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 خلاصه بحث
و این نوع تفسیر شامل ترین تفسیر برای فهم درست برخوردار است  یخاص یتاز اهم یموضوع یرتفس

کریم می باشد چون با این روش جزئیات و مطالب مربوط به یک موضوع به شکل دقیق مورد احکام و مفاهیم قرآن 
مقطع به شکل موضوعی و با  چهارطی همین منظور در این رساله سورۀ مبارکۀ الطلاق  به بحث قرار می گیرد.

 شیوه کتابخانه در روشنی تفاسیر قرآن کریم، تفسیر شده است که خلاصه آن قرار ذیل است: 

( آیت می باشد موضوعات باقی مانده مسایل طلاق را که در سورۀ البقرة 12سورۀ مبارکۀ الطلاق که شامل )
حور مو النساء بیان گردیده تکمیل کرده است و به همین جهت یک نام دیگر آن سورۀ نساء کوچک می باشد، 

 تاکید بر اخلاق عالی و تقوای الهیاساسی سورۀ الطلاق، بیان احکام طلاق و مسایل متعلق به آن در ضمن بیان 
است و تمام موضوعاتش به همین جهت چرخیده اند البته موضوعات دیگری را نیز  جدائیدر امور مفارقت و 

وصیه ت یدر تمام امور زندگ یبه صبر و بردبار  ینزوجد که به اصل موضوع ارتباط دارند، در این سوره شامل می شو 
، چون به آن ضرورت پیدا می است شدهراه حل مشکلات مشروع  ینعنوان آخر طلاق بهکه نشان می دهد و  شده

 شود و در آن دفع حرج نیز می باشد. 

شریعت اسلامی به طهارت و پاکی نسب و خانواده ها توجه نموده و به همین خاطر سپری نمودن همچنان 
نند کشوند فرصت داده تا دوباره فکر  عده را بالای زنان واجب گردانیده برای کسانی که از همسران شان جدا می

ن تقوا باعث آسان شدتوجه نمایند چون در تمام امور به رعایت تقوا و پرهیز گاری و به زندگی شان ادامه دهند و 
ر اسلام حقوقی زیادی را بالای شوهدر آیات پسین این سوره تاکید شده که کار ها و دریافت اجر بزرگ می شود. 

مشوره در اسلام یک اصل است و در امور خانواده گی بسیار مهم می و دیگر وضع کرده و همسر در مقابل یک
 به رساندن ضرر و مضایقه از اجتنابدر این سوره موضوع طلاق مطرح است، به و سرانجام اینکه چون باشد. 
بیشتر تاکید  ها مسئولیت ادای بذل توان درو  نیک وجه به مشوره، عدم اکراه همسر به خاطر رضاعت، همسر

 گردیده است. 

 تفسیر، موضوعی، الطلاق، سوره. : واژه های کلیدی
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 اهداء
 :این پایان نامه ماستری تقدیم است به

را به جان خریدند و خود را سپر مشکلات و هاسختیکه در طول زندگی  پدر و مادر مهربانم .1
 فرا گیرم. بیاموزم و علم و دانش ناملایمات زندگی برای من کردند تا من به 

  .دانمها میرا مدیون آنخود  فهم و اندوخته های علمی اخلاق وکه  استادان محترم .2
و در  ویج علم و معارف قدم بر می دارندمحصلان علم و دانش و بزرگانی که در راستای تر  .3

 انکشاف و توسعه جامعه سهم می گیرند. 
زمینه تحصیل را برای طلب علم فراهم منسوبین پوهنتون سلام که با زحمات بی شائبه شان  .4

 ند.ه و مشغول خدمت رسانی به جامعه می باشنمود
 دوستان و همراهانم که مرا در عرصه ای از عرصه های زندگی همکاری کرده اند.  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 گزاری سپاس
امۀ پایان ندر قدم نخست خداوند مهربان را شاکرم که مرا یاری کرد تا پس از فراز و نشیب ها توانستم، 

( به اتمام برسانم. حال رسالتی را پیش روی خود می بینم  تفسیر موضوعی سورۀ الطلاق خویش را تحت عنوان )
را در اختیار دیگران قرار دهم و به شکرانه نعمتی که  به هایمکه هر روز بر دانشم بیافزایم و اندوخته ها و تجر 

 نمایم. تخدم باری تعالی بر من عطا نموده، به هموطنانم

در قدم نخست از والدین گرامی نهایت سپاسگزاری می کنم که در تربیت و حمایت من از هیچ نوع توانایی 
 شان دریغ نکردند.

از استادان بزرگوار که، در طول دورۀ تحصیل، مهربانانه و عالمانه مرا راهنمایی و یاری نمودند، صمیمانه 
قدر دانی می کنم و آرزو دارم همیشه پیروز در مقطع ماستری  امدان گرامی ه خصوص از استاتشکری می کنم. ب

و سربلند و از گزند روزگار در امان باشند.  بی شک، سخت کوشی و جدیت و خضوع و محبتی را که از ایشان 
 آموختم چراغ راهم در زندگی و مسلکم قرار خواهم داد. 

تانه توانسته اند برای مردم عزیز کشور ما همچنین از رهبری پوهنتون سلام تشکری می نمایم که خوشبخ
تحقیق بودند نیز تشکر می  همچنان از همه دوستان که همکار و مشوق من در این ،دنزمینه تحصیل فراهم نمای

 . نمایم

پوهاند دکتور محمد از زحمات و همکاری های همه جانبه استاد راهنمای خویش محترم  سرانجام جا دارد
 ایشان این رساله م که با راهنمایی های دلسوزانهباش ارز از استادان مناقش نهایت سپاس گو  اسماعیل لبیب بلخی

 . تدوین گردید
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 مقدمه
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونسترشده، ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله 

حبه لهادي البشير النذير، وعلى آله وصفهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدًا والصلاة والسلام على ا
 . ابعين لهم بإحسان إلى يوم الدينالت

 گام بزرگ یک یم،قرآن کر یمنشر و پخش مفاه یبه خصوص در راستا یکار علم یکاقدام به  وبعد:
اد را از فس یاست که جامعهء انسان یو کتاب یو منشور زندگ یتکتاب هدا یمشود چون  قرآن کر یمحسوب م

رهنمون کرده و سعادت و  یو معنو  یعروج و کمالات ماد یرا به سو  یتدهد، و کاروان انسان ینجات م یتباه
 آورد.  یما به ارمغان م یآرامش را، برا

است  میو مؤثر قرآن کر یدمف یاز روش ها یکی یموضوع یرتفس یری،تفس یروش ها یانم بدون شک در
برخوردار است که انسان را به شکل ساده  یخاص یتاز اهم یرنوع تفس یناواخر معمول شده است، ا ینکه در ا

 یمرقرآن ک دنیم یهاسوره ۀ الطلاق ازسازد و سور  میتر آشنا  یققرآن زود تر و دق یمو مفاه یاتو آسان به محتو
 یم یهر مسلمان ضرور  یداده است که فهم آن برا یاست که صدها مورد از درس ها و اندرزها را در دل خود جا

 یرتفس روشگرفتم تا آن را به  یمسوره تصم ینا محتویات مفیدو  یتبا در نظر داشت اهم ، بنا بر این منشدبا
 یو با رهنما ازیو کتب مورد ن یمقرآن کر یرتفاس ینبا استفاده از معتبر تر یبه انداز توان و تلاش بشر  یموضوع

 .یمنما یراستادان محترم تفس

 : اسباب و عوامل اختیار موضوع

مفاهیم بسیار ارزشمند دارد و من تفسیر و  قرآن می باشد سوره های ترین مهمکه از مبارکۀ الطلاق  سورۀ
 این سوره را غرض تکمیل برنامه ماستری خویش، انتخاب نمودم و عوامل گزینش این موضوع قرار ذیل است: 

ان در پایان دوره تحصیلی ش نظر به مقررات وزارت تحصیلات عالی کشور، بر هر فرد از محصلین لازم است -1
رساله تحقیقی را در رشته تحصیلی است بنویسند و من نیز مکلف بودم تا موضوعی را انتخاب نموده و روی 

تفسیر موضوعی سوره مذکور  ،آن بحث نموده و از آن دفاع کنم، به این اساس من نظر به مشوره استاد رهنما
 انتخاب نمودم.  را
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تا هنوز به زبان فارسی، به گونه مستقل و با در تفسیر موضوعی سورۀ الطلاق  من  حسب اطلاع و آگاهی -2
نظرداشت موضوعات آن تفسیر نشده است، به همین سبب من خواستم، پایان نامه خویش را مخصوص این 

 موضوع بسازم و به این طریق بتوانم در راستای نشر مفاهیم آیات قرآن یک عمل مفید را انجام دهم. 
 که حاوی سورۀ الطلاقم آیات و سوره های قرآن کریم دارای مفاهیم عالی و بزرگ می باشند، اما گرچه تما -3

از لحاظ علمی و اخلاقی،  طلاق و امور خانوادگی است ومباحث حیاتی و مفاهیم بسیار ارزشمند در قسمت 
، به همین خاطر می باشد مضمون و محتوای آن برای عموم مسلمانان  به خصوص برای جوانان مفید و مؤثر

 این سوره را انتخاب نمایم. 

 اهمیت موضوع: 
آن دارای اهمیت زیاد می باشد که از جمله محتوای و شرح کلمات، مفاهیم و  موضوعی سورۀ الطلاقتفسیر 

 موارد ذیل قابل ذکر می باشد: 

مان لاق است که هر مسلبه خصوص در احکام خانواده و ط یادیز یمانیو ا یتینکات ترب یسوره دارا این -1
 دارد؛  یازبه فهم آن ن

 دارد.  یازآن هر مسلمان ن یحطلاق است که به فهم و تشر یحسوره بيان روش صح ینا در -2
گردد چون  یسوره به شکل آسان قابل فهم م ینو مهم ا یاساس یمسوره مفاه ینا یموضوع یرتفس توسط -3

 سازد. یتر آشنا م یققرآن زود تر و دق یمو مفاه یاتما را به محتو یموضوع یرروش تفس
تواند توجه جوانان و اهل  یم یاز جمله سوره الطلاق، به شکل موضوع یمقرآن کر یسوره ها تفسیر -4

 . یدجلب نما یمقرآن کر یمطالعه را به سو 
شود،  هویدا می سوره به طور ویژه برخی اساسات و محتویات مهم اینموضوعی سورۀ الطلاق  یربا تفس -5

وجود دارد در تفاسیر متعدد پراگنده است و زمانی که  سورهگی ها و مطالب مهمی که در این زیرا ویژ 
 این مسایل در یک رساله جمع آوری شود، یک ذخیره بزرگ علمی به میان می آید. 

 سوالات بحث: 
 پاسخ می دهد:  این بحث به سوال های ذیل که به سوال های اصلی و فرعی تقسیم شده است 

 ؟ تفسیر موضوعی سوره مبارکۀ الطلاق چگونه است: سوال اصلی
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 سوال های فرعی: 

 اهداف و مقاصد عمده سوره الطلاق کدام ها اند؟  .1
 شده است؟  ینام مسم ینسوره الطلاق چرا به ا .2
 است؟  یچه موضوعات مهم و اساس یالطلاق دارا سوره .3
 است؟  یازاتمتو ا یها یگ یژهچه و یالطلاق دارا سوره .4
 یست؟ما چ یسوره الطلاق برا یدرس ها و اندرزها ینتر مهم .5
 محور سورۀ مبارکۀ الطلاق چیست؟ .6

 اهداف بحث: 
 این بحث قرار ذیل است:  عمومی عمده ترین اهداف: الف: اهداف عمومی

وضوعی مکسب رضای خداوند متعال از طریق سهم گیری در خدمت به کتاب الله از طریق تفصیل و تشریح  -1
 یکی از سوره های مهم آن؛

 کسب معلومات و به دست آوردن معلومات و غنامندی علمی پیرامون تفسیر سوره های قرآن کریم؛  -2
 تلاش برای بیدار کردن مسلمانان و جلب توجه آنان نسبت به قرآن و عمل به آن؛  -3
 . رست مفاهیم قرآنیاز طریق ارایه داشتراک در قسمت ترویج تفکر و اندیشهء اسلامی در جامعه  -4

 ب: اهداف خاص
 .قطع ماستری در رشته تفسیر و حدیثصول و نیل درجه تحصیلی فوق لیسانس و کسب فراغت از مح .1
 تفسیر و تشریح موضوعات مهم سوره مبارکۀ الطلاق.   .2

 

 روش بحث:  
تفسیر موضوعی نگاشته شده است و برخی از موراد مهم در  منهجتوصیفی حسب  به روشرساله این 

 نوشتن این بحث قرار ذیل می باشد:  

احادیث را تخریج نموه ام و حکم آن ها را بیان کرده ام، البته احادیثی که از صحیح البخاری و صحیح مسلم  .1
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ورت به بیان حکم نقل کرده ام به علت این که احادیث این دو کتاب بزرگ همه صحیح می باشند و ضر 
 ندارند. 

 اعلام و شخصیت هایی را که در رساله نام شان گرفته می شود، در پاورقی معرفی کرده ام؛اکثر  .2
 اقوال علماء در میان دو قوس آورده است، البته اقوالی که مستقیم نقل نشده است، دارای قوسین نمی باشد.  .3
 وو سپس تفسیر اجمالی ت و ترجمه آن را نقل نموده آیا ترتیب بحث به گونه ای بوده است که در قدم اول .4

ارز و ، تفسیر کلمات بو بعد از آنمناسبت های هر مقطع با محور سوره و با مقطع قبلی بیان شده  پس از آن
 درس ها و اندرزهای مقطع بیان شده است. در اخیر

تفسیر ال»فی ظلال القرآن و  در بیان حکمت ها، درس و اندرزهای هر مقطع بیش تر از تفسیر منیر، تفسیر .5
 و همچنان از تدبر و تامل شخصی خود، کار گرفته ام.« الموضوعی لسور القرآن الکریم

در تفسیر و شرح معنای اجمالی آیات هر مقطع از تفاسیر متعدد مانند: التفسیر المنیر، تفسیر کبیر، تفسیر  .6
 ره تفاسیر معتبر کار گرفته ام؛قرطبی، فی ظلال القرآن، تفسیر سعدی، تفسیر ابن کثیر و غی

 در جایی که اقوال مفسرین را اختصار کرده باشم، در پاورقی به تمامی آن ها حواله داده ام.  .7
ب القرآن البرهان فی تناس»و « نظم الدرر لتناسب الآیات و السور»در شرح و بیان مناسبات، بیش تر از کتاب  .8

 از سایر تفاسیر استفاده کرده ام.ندرتاً و « التفسیر المنیر» همچنان از و « 
در نوشتن این بحث، از استادان و همچنان از محصلانی که از رساله های شان دفاع کرده بودند، کسب  .9

 رهنمایی  کردم و در برخی موارد از روش های آنان استفاده نموده ام. 
نمودم،  معی از علما، تعیینتالیف مصطفی مسلم و ج« التفسیر الموضوعی»موضوعات آیات را با استفاده از  .10

 البته بعض تفاسیر دیگر را نیز در این مورد مطالعه کردم. 
 »و در حد توان تلاش کرده ام که آیات و احادیث را خودم ترجمه کنم و علاوه بر آن در ترجمه آیات از تفسیر .11

مصطفی  ور دکتورترجمه فارسی تیسیر الکریم الرحمن، محمد گل گمشاد زهی و گاهی از تفسیر ن« راستین
 خرمدل استفاده کردم ام. 

 پیشینه بحث:  
مفسرین کرام در تفاسیر تحلیلی که در زمان گذشته زیاد معمول بود، سوره الطلاق را به شکل عمومی تفسیر 

موضوعی و خاص تا هنوز من به هیچ رساله و تحقیقی که قبلا در این مورد نوشته  تفسیرنموده اند اما به شکل 
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 شده باشد پیدا نکردم که سوره الطلاق را به زبان دری تفسیر موضوعی کرده باشد. 

از میان تفاسیر من دو تفسیر را یافتم که این سوره را به شکل موضوعی عنوان بندی کرده اند و آن تفاسیر 
 ز: عبارت اند ا

: این تفسیر توسط یک تعداد علمای نخبه که در راس شان دکتور التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم -1
مصطفی مسلم قرار دارد نوشته شده است و تمام سوره های قرآن به شکل موضوعی در آن تفسیر شده است، 

همکاری جامعة الشارقة هـ.ق به  1431چاپ اول این تفسیر که مجموعه اجزای آن ده جلد بود، در سال 
 )امارات( به چاپ و نشر رسیده است. 

این تفسیر توسط دکتور عبدالحمید محمود طهماز، نگاشته شده التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم:  -2
، ضمن سایر سوره های دیگر قرآن کریم، بر اساس اسلوب و منهج الطلاقرهء مبارکهء است، در این تفسیر سو 

 بصورت مستقل آن تفسیر نشده است.تفسیر موضوعی، 
عة رباب أحمد مجلي این موضوع به شکل بحث علمی توسط محمدالتفسیر الاجتماعی لسورة الطلاق:  -3

نوشته شده و سوره الطلاق به شکل  عمان، الأردنية، کشور الجامعة»دانشگاه  دين، أصول محصل برنامه 
 باشد.اجتماعی تفسیر شده نه موضوعی و خیلی کوتاه می 

رساله ماستری است که توسط عبدالله ابراهیم در جامعه  الاحکام الفقهیة المستنبطة من سورة الطلاق: -4
 اسلامی فلسطین نگاشته شده است. 

تحت اين عنوان دکتور احمد الشرقاوی استاذ تفسیر جامعه ازهر کتابی التفسیر الموضوعی لسورة الطلاق:  -5
 ات اخیر با وصف تلاش های زیاد دسترسی پیدا نکردم. نوشته کرده اما من به این دو تالیف

ما در تفاسیر اتفسیر شده اند،  الطلاق به این ترتیب هرچند در تفاسیر متذکره، تمام سوره ها به شمول سوره
با تفصیل و توضیح زیاد که بیان کننده تمام مسایل و احکام آن باشد تفسیر نه شده است، مذکور فوق الذکر سوره 

توانم ب  ن خاطر می خواهم من این سوره را مطابق روش های تفسیر موضوعی تفسیر نمایم و از این طریقبه همی
 قرآن کریم در جامعه و همچنان به مهارت خود در تفسیر بیافزایم.  مفاهیم و تعلیمات نم برای نشرخدمتی ک

 خطه بحث:
 وین مقاطع آن قرار ذیل است: مقطع و یک خاتمه می باشد و عنا  این بحث شامل یک تمهید، چهار
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 : مفاهیم کلیبخش اول

 موضوعی  و تفسیر تفسیرتعریف اول:  وضوعم

 موضوع دوم: معرفی سوره الطلاق 

 بخش دوم: مقاطع

 (3 – 1مقطع اول: احكام طلاق و عده و ثمره تقوی و توکل )آیات 

 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات  موضوع اول: 
 بیان مناسبات :موضوع دوم
 : توضیح کلمات و مطالب مهم و بارزموضوع سوم

 موضوع چهارم: درس ها و پیام های استنباط شده از این مقطع
 (5 – 4مقطع دوم: عدۀ زن یائسه، صغیره و حامله )آیات 

 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات  موضوع اول: 
 بیان مناسبات :موضوع دوم
 توضیح کلمات و مطالب مهم و بارز موضوع سوم:
 : درس ها و پیام های استنباط شده از این مقطعموضوع چهارم

 (7الی  6مقطع سوم: سکنی و نفقه برای معتده و اجرت رضاعت )آیات 

 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات  موضوع اول: 
 بیان مناسبات :موضوع دوم
 توضیح کلمات و مطالب مهم و بارز: موضوع سوم

 باط شده از این مقطعموضوع چهارم: درس ها و پیام های استن
 ( 12الی  8مقطع چهارم: پاداش متبعین و مخالفین و تذکیر قدرت الهی )آیات 
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 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات  موضوع اول: 
 بیان مناسبات :موضوع دوم
 توضیح کلمات و مطالب مهم و بارز: موضوع سوم

 موضوع چهارم: درس ها و پیام های استنباط شده از این مقطع
شامل نتیجه گیری، پیشنهاد ها، فهرست آیات، فهرست احادیث، فهرست اعلام و فهرست منابع خاتمه: 

  است.
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خش اولب  

 مفاهیم کلی
 موضوعی  و تفسیر تفسیرتعریف اول:  وضوعم

 ی تفسیرفرع اول: معنای لغوی  و اصطلاح
 معنای اصطلاحی تفسیرفرع دوم: 
 تعریف تفسیر موضوعی فرع سوم: 

 موضوع دوم: معرفی سوره الطلاق  
 فرع  اول: نام و وجه تسمیه سوره الطلاق 

 فرع  دوم: محل و ترتیب نزول 
 فرع  سوم: تعداد آیات، کلمات و حروف

 فرع  چهارم: موضوع و محور اساسی سوره الطلاق 
 فرع  پنجم: مناسبات سوره  
 الف: مناسبت میان اسم سوره الطلاق و موضوع آن  
 ب: مناسبت آغاز سوره الطلاق با آخر آن 
 ج: مناسبت آغاز سوره الطلاق با آخر سوره ما قبل 

 فرع  ششم: فضیلت سوره الطلاق 
  فرع  هفتم: اسباب نزول الطلاق 
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 موضوعی  و تفسیر تفسیرتعریف اول:  وضوعم
 تفسیرفرع اول: معنای لغوی  

اختن نای روشن سبیان و کشف است، و آن به معای عندر لغت به م( گرفته شده و رس  فریشه )تفسیر از 
چنین « لسان العرب» مورد معنای لغوی تفسیر در در -الله رحمه-1ابن منظورو بیان کردن چیز مبهم آمدده است، 

كل والتأرویل ردّ أحَد المحتملین إلى »نوشته است: سیر كشَف المرُاد عن اللفظ المشُر ُ كشف المغَُطىّ والتَّفر ا یطابق مالفَسرر
ه لی سَررتهُ كذا أیَ سألَته أنَ یفَسرر تفَر  2«الظاهر واسر

) فسر به معنای کشف چیز پوشیده است و تفسیر به معنای کشف مراد از لفظ مشکل است و تاویل به 
و به معنای این است که از ا« استفسرته»معنای رد یکی از دو احتمالات به آنچه که به ظاهر مطابقت دارد، جمله 

 استم تا برایم تفسیر و روشن کند.( خو 

فُ المغَُطَّى »گفته است: « القاموس المحیط»در   -رحمه الله-3همچنان فیروزآبادی : الا بانةَُ وكشر ُ الفَسرر
سیر    )فسر به معنای بیان کردن و کشف کردن چیز پنهان و پوشیده است مانند تفسیر.( 4«كالتَّفر

 ءشي بيان على تدل واحدة كلمة والراء والسين الفاء»که گفته است:  -اللهرحمه -5بنا به این قول ابن فارس
تقات تمام مش )حروف فاء، سین و راء کلمه واحد است که به بیان و ایضاح یک شیء دلالت می کند.(،« وإيضاحه

بیان  معنای هبی بیان، کشف، توضیح و اظهار دلالت دارد، پس میتوان گفت: تفسیر کلام ابر معنهمه  «فسّر »ماده 

                                                   
بن منظور انصاری رویفعی إفریقی، صاحب لسان عرب و امام لغت از نسل رویفع بن ثابت ابن منظور: محمد بن مکرم بن علی ابو الفضل جمال الدین  -1

عد به کرد باند در طرابلس غرب تولد یافته است( در دیوان انشاء در قاهره ایفای خدمت میهجری مصر متولد شده است )و برخی گفته 630انصاری در سال 
در آخر عمر به مصر برگشت نمود و در آنجا فوت نمود این دانشمند کتابهای زیادی نوشته است و در آخر  صفت قاضی در طرابلس انجام وظیفه نموده است و
از مربوطات قاهره پایتخت مصر دفن است. زرکلی، الأعلام، ج « قرافه»سالگی از دنیا رفت و در شهر  87عمر از نعمت بینائی محروم گردیده بود، او در سن 

 108ص  7
 هق، دار صادر، بيروت،1408)ماده فسر(، طبع: اول،  55ص  5هق( لسان العرب، ج  735حمد بن مكرم )ابن منظور، م -2
یران امروزه ا فیروز آبادی: شيخ مجد الدين أبي طاهر، محمد بن يعقوب الفيروزأبادي الشيرازي از جمله أئمه لغت و ادب بوده است، در شهر کارزین شیراز -3

است، به کشورهای عراق، مصر، شام ، هند و روم نیز سفر نموده است، در مسند قضاء نیز وظیفه انجام داده است، که بنابر همین  ه متولد گردیده 729در سال 
 .146، ص 7ه وفات نموده است. زرکلی، الأعلام، ج817اساس به حد شهرت رسیده است، او سر انجام در سال 

 م.2003بیروت  –، باب الفاء دار احیاء التراث العربی 587ص  1القاموس المحیط، ج فیروز آبادی، مجدالدین محمد بن یعقوب،  -4
میلادی تولد شده است اصل او از  941هجری موافق با 329ابن فارس: احمد بن فارس بن زکریاء قزوینی رازی، از ادیبان لغت و ادب است، او در سال  5

ی سفر کرده و در انجا از دنیا رحلت کرد و از تصانیف آن مقاییس اللغة، والمجمل در علم عربی ،جامع قزوین است و مدتی در همدان اقامت گزیده بعد به ر 
 . 193ص  1میلادی وفات کرده است. الأعلام للزرکلی ج 1004هجری موافق با 395التأویل فی تفسیر القرآن،است، او در سال 
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است که  تفسیرآن علمیاست و می توانیم بگوییم که  کشف مراد و برطرف نمودن اشکال آن، ، شرح، توضیحامعن
، چنانچه به همین معنا در آیه قرآن کریم نیز استعمال شده است که الله متعال کند می دورابهام و مشکلات کلام را 

ثَلٍَ إ   وَ لَا  ﴿فرموده است:  یراًیأرتوُنكََ بِ  س  سَنَ تفَر ئرنَاكَ ب الرحَقر وَأحَر  1 ﴾ لاَّ ج 

 ( .آنان هیچ مثلی برای تو نمیآورند مگر اینکه ما حق را برای تو میآوریم با تفصیل و بیان بهتری) 

سَنَ }در ذیل تفسیر آیه -رحمه الله-2ابن کثیر يراً  وَأحَر  به نيعارضو  قولا يقولون ولا أي»می نویسد:  {تفَرس 
  3«مقالتهم من وأفصح وأوضح وأبين الأمر، نفس في الحق هو بِا جئناك إلا الحق،

)یعنی هیچ سخنی نمی گویند که توسط آن در مقابل حق مبارزه می کنند، مگر اینکه چیزی را برایت می 
 آوریم که در نفس الامر حق است و از گفتار آنان واضح تر، روشن تر و فصیح تر است.(

 حی تفسیرمعنای اصطلا فرع دوم: 
- 4یوطیالدین س و اقوال مختلفی دارند که امام جلال ءدر تعریف اصطلاحی تفسیر آرا کریم قرآن ینفسرم
تعاریف ارایه شده به نقل از میان و   5است. در این مورد با تفصیل بحث نموده« الاتقان»در کتاب  -الله رحمه

 »اکتفا می نماییم، وی تفسیر را به این شکل تعریف نموده است: -رحمه الله-6تعریف امام برهان الدین زرکشی

                                                   
 33الفرقان:  -1
فداء،اسماعیل بن عمر بن کثیر ، دمشقی شافعی ، وی در یکی از قریه ها ی منطقه )بصری( د رشام ،تولد گردیده است ابن كثير:امام حافظ عمادالدین ،ابوال -2

هـ میباشد .پدر وی ابوحفص عمر یکی از جمله یی 77هـ بوده ووفات آن در در دمشق در ماه شعبا ن سال 700.وقول راجح این است که تولد آن در سال 
ه خود در )بصری(بود وامام خطیب در منطقه خود بود وقتیتکه پدرش وفات نمود عمر وی سه سال داشت ابن کثیر به دمشق رفت علمای برجسته یی منطق

 308ص  1وتحصیل علوم پرداخت وسن اش خورد بود که قرآن کریم را حفظ کرد .وکتب فقه ،حدیث ،تفسیر ،تاریخ ولغت را فراگرفت . زرکلی، الاعلام  ج 
 118ص  6تفسیر القرآن العظیم، ج ابن کثیر،  -3
اسی بجلال الدین عبدالرحمان سیوطی، عالم شافعی قرن نهم و دهم است. سیوطی در اواخر دوران شکوفایی علمی در مصر یعنی از زمان سقوط خلافت ع -4

حدیث، مصطلح الحدیث، نجوم اسلامی و علوم تا اوایل قرن دهم می زیست. او از علمای معروف سنت و جماعت است که در جستارهای گوناگونی از جمله 
هق در مصر درگذشت. عادل نويهض، معجم المفسرين  911هق در اسیوط مصر دیده به جهان گشود و در سال  809قرآنی کتاب نگاشته است. وی در سال 
 لبنان –هـ بيروت  1409،  الطبعة: الثالثة، 529ص  2ج  2من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر،

، تحقیق: مركز الدراسات القرآنية، الطبعة: الأولى، مجمع الملك فهد، 2264ص  6سیوطی، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن، الاتقان في علوم القرآن، ج  -5
 السعودية. 

هجری تولد شد. کتاب معروف او ۷۴۵بدرالدین محمد بن بهادر بن عبدالله زرکشی ، فقیه شافعی، مفسر، اصولی، محدث و ادیب از مصر بود که در سال  -6
فصل جمع آوری کرد که هر  ۴۷در علوم قرآنی کتاب البرهان فی علوم القرآن است. او در این کتاب با استقصاء کاملی از فنون و علوم قرآن، کتاب خود را در 

 ۷۹۴ب مورد نیاز را گرد آورده است، او سرانجام در سال فصلی فنی و علمی از فنون و علوم قرآنی را مورد کنکاش قرار داده است و در مورد هر کدام مطال
 60ص  6هـق، چشم از جهان فروبست. زرکلی، الاعلام، ج 
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ُ عَلیَه  وَسَلَّمَ وبیان معانیه واستخراج أحكامهالتفسیر   1«علم یعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبیه محمد صَلىَّ اللهَّ

 علیه محمد صلی الله-یامبرشآن فهم کتاب خداوند متعال که بر پاست که با استفاده از  یآن علم تفسیر)
 نازل کرده است، شناخته می شود و احکام آن استخراج می گردد.( -وسلم

سع و توان و  هعلم تفسیر آن علمی است که با آن در تعیین مراد الهی به انداز  با در نظرداشت تعریف فوق،
 -رحمه الله-برهان الدین زرکشی از میان تعاریف تفسیر همین تعریف ارایه شده از طرف امامبشری بحث میشود و 
 2ترجیح داده شده است.

البته می توان گفت که تعریف فوق شامل تمام انواع و مناهج تفسیری مانند: تفسیر تحلیلی و تفسیر 
 موضوعی و هرنوع تفسیر دیگر است. 

 تعریف تفسیر موضوعی فرع سوم: 
بیان  ، کلمه تفسیر تفسیر در فرع قبلیتفسیر موضوعی مرکب از دو کلمه ) تفسیر و موضوعی( می باشد

 گردید، در این فرع ع ابتدا کلمه موضوعی تعریف می شود و سپس تعریف مجموعی آن. 

 الف: تعریف موضوع

اسم مفعول و موضوعی منسوب به آن است که از ریشه وضع گرفته شده است، کلمه وضع در لغت  موضوع
یء وحطه»می نویسد:  -رحمه الله-فارس به معنای پایین کردن و گذاشتن است، ابن  )  3«والوضع: الخفض للشَّ
 وضع به معنای پایین آوردن یک چیز است.(

 

                                                   
م، دار  1957هـ   1376هـ(، البرهان في علوم القرآن، المحقق : محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: الأولى ، 794زرکشی، بدر الدين محمد بن عبد الله )ت:  -1

 148ص  2ب العربية عيسى البابى الحلبي. ج إحياء الكت
 ه ق ۱۴۱۲مکتبه نعمانیه کراچی.چاپ اول،  322عثمانی، محمد تقی، علوم القرآن، ص  -2
 «وضع»، ماده 1055م. ص 2001بیروت  –ابن فارس، أبوالحسین أحمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، دار إحیاءالتراث العربی  3



12 
 

 2«والموضع: المكان الوضع أعم من الحطّ، ومنه الموضع »گفته است: « الصحاح»در  -رحمه الله- 1جوهری
از آن گرفته شده است که به معنای مکان و جای « موضع»عام تر است و کلمه « حط»از کلمه « وضع»)کلمه 
 است.(

از حط و انحطاط  ای آن، معنآوردنضع یعنى پائین و فرو و  »می نویسد:  -رحمه الله 3و راغب اصفهانی
مواضع جمع موضع جا و مكان در اینجا  4﴾ ضِعِهِ حَرِّفُونَ الْكلَمَِ عَنْ مَوای ﴿ه است: ه فرمودیدر آ، فراگیرتر است

« وضعت الحمل»و در وضع حمل به کار می رود چنانچه در عربی می گویند:  كه در دسترس باشد ی استهر چیز 
 متعال ه دیگر اللهبارش را پائین گذاشت یا وضع حمل كرد و آن حمل یعنى بار و نوزاد راموضوع گویند در آی یعنی

وَ الْْرَضَْ  ﴿)یعنی جام های گذاشته شده( و همچنان الله متعال گوید:  5﴾ أكَْوابٌ مَوْضُوعَةٌ وَ  ﴿می گوید: 
یعنى خداوند زمین را براى مردم در دسترسشان قرار داده كه آنرا در اختیار بگیرند و بهره مند ) 6﴾ وَضَعَها للِْْنَامِ 

 . 7«استدر این آیه یعنى ایجاد و خلق  -واژه وضع (شوند

س کلمه موضوع عبارت از چیزی است که فحوای کلام به آن دلالت می کند.  در مورد کلمه موضوع که پ
الموضوع یوصف به الكلام من حیث سهولته »چنین نوشته شده است: « المعجم الوسیط»اسم مفعول آن است در 

 بنیبح الموضوع المادّة التی یوإخفاؤه، ثم حصل التَّدرج والتَّوسّع فی ذلك حتىّ أص وتسلسله، ومن حیث إضماره
  8«و بِعنى آخر: الأمر الذی یدور حوله الحدیث، علیها المتكلرم أو الكاتب كلامه

                                                   
اسماعیل بن حماد جوهری، شخصت لغوی و ادیب و از امامان لغت است، وی در خوردسالی وارد عراق شده و سپس به حجاز سفر کرده  جوهری: ابو نصر، 1

نزلش م است، در آخر به خراسان بازگشت و در نیشاپور اقامت گزید، او اولین کسی است که برای پرواز تلاش کرد و از چوب وسیله ای ساخت و در سطح
اع شده صدا کرد من چیزی را ساخته ام که توسط آن پرواز می کنم، مردم نیشاپور جمع شدند و به سوی او نگاه می کردند تا اینکه او به وسیله اختر بالا شد و 

 313ص  1از دنیا رفت. اعلام زرکلی ج  393خویش به پرواز درآمد اما سقوط کرد و در این راه جان خود را از دست داد و در سال 
 م.1979بیروت  –هـ(، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیة، دارالعلم الملایین 393، اسماعیل بن حماد )ت: جوهری 2
غداد سکونت بحسین بن محمد بن المفضل، أبو القاسم اصفهانی معروف به راغب از ادیبان حکماء و علماء اهل اصفهان بود که سال تولدش معلوم نیست و در  3

هرت حاصل نمود آثار متعدد نگاشت که از جمله من )محاضرات الأدباء الذریعة إلی مکارم الشریعة )الأخلاق( ویسمی )أخلاق گزیده است و در آنجا ش
ن، فی اللغة االراغب( وجامع التفاسیر( )المفردات فی غریب القرآن( و )حل متشابهات القرآن( و )تفصیل النشأتین( فی الحکمة وعلم النفس و تحقیق البی

 255صاست   2هجری وفات کرده است. اعلام زرکلی ج  502، وکتاب فی )الاعتقاد( و )أفانین البلاغة( او در سال والحکمة
 13سوره مائده آیه  4
 14سوره غاشیه آیه  5
 10سوره رحمن آیه  6
 ، دارالمعرفة، بیروت.1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد، تحقیق محمد سید کیلانی، المفردات فی غریب القرآن، الطبه الأولی،  7
 1040ص  2محمد، دکتورسید احمد ودکتورمصطفی محمد، المعجم الوسیط، نشردارالاحیا التراثی العربی، ج  8
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) موضوع از لحاظ سهولت و تسلسل و همچنان از لحاظ اضمار و اخفای آن صفت کلام قرار می گیرد 
اس کلم یا نویسنده، کلام خود را به اسسپس در این بخش توسع آمد تا اینکه موضوع عبارت از ماده ای شد که مت

 آن بنا می س ازد.(

 ب: تعریف موضوعی

 موضوع إلى نسبة وضوعيالمو »نوشته است: « منه ونماذج الكريم للقرآن الموضوعي التفسير»در کتاب 
  1«واحدة كلمة وصارت معها ركبت أن بعد الفن هذا على علما صارت لما" موضوعي" إلى" تفسير" وإضافة

)موضوعی نسبت به موضوع است و اضافت تفسیر به سوی موضوعی زمانی است که آن نام علمی در این 
 فن شد و با آن مرکب گردیده و یک کلمه از آن تشکیل گردید.(

 التفســیر الموضــوعی و منهجیة »در اینجا مناســب اســت تعریف موضــوع قرآنی نیز بیان گردد، در کتاب 
شده است:«  البحث فیه سة القضیةُ  هو القرآنی والموضوعُ  .» نوشته  ضمنتها التی الرئی  أو سورة   أو آیات   أو آیة   ت

   2«القرآن الكریم من سور  

)و موضوع قرآنی همان قضیه اساسی است که یک آیه، یا چندین آیات، یک سوره یا چندین سوره قرآن کریم 
 آن را شامل شده است.(  

 تعریف تفسیر موضوعیج: 

ی عبارت از این است که تمام آیات متعلق به یک موضوع از سوره های مختلف قرآن کریم تفسیر موضوع 
 وهدفا داواح موضوعا تعالج التي القرآنية الآيات إفراد هو»با ترتیب و تنظیم خاص تفسیر گردد: جمع شود و 

 مع تكاملةم دراسة - مواطنها وتعددت ألفاظها، تنوعت مهما بعض، إلى بعضها ضم بعد والتفصيل، بالدراسة واحدا،
 3«بالموضوع تعلقةالم الصالح السلف وأقوال النبوية، والسنة النزول، بأسباب والاستعانة منها، والمتأخر المتقدم مراعاة

                                                   
 25 - 22ات السنو  100 - 85الزهرانی، أحمد بن عبد الله، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: الأعداد  -1

 12هـ ص  1413ذو الحجة  - 1410المحرم 
 25اردن، ص  -م  دار عمار 1408الدغامین، أ.د.زیاد الدغامین، التفسیر الموضوعی و منهجیة البحث فیه،  2
 12الزهرانی، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه،هـ ص   -3
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)تفسیر موضوعی عبارت است از جمع آوری آن عده آیات قرآن کریم که یک موضوع و یک هدف را معالجه می 
اعات متقدم و متاخر آیات، استعانت به اسباب نزول، سنت نبوی و اقوال سلف صالح کنند، بحث همه جانبه با مر 

 که به موضوع آیات متعلق است.(

البته برای تفسیر موضوعی تعریفات دیگری نیز ارایه شده است و تعریف بالا، تعریف جامع و همه جانبه 
 تفسیر موضوعی می باشد. 

 د: فرق تفسیر موضوعی با تفسیر تحلیلی
 گویدیبحث با قرآن سخن مو هم خنسهم یکبلکه در نقش  یست؛موضوعى مفسر تنها شنونده ن یردر تفس .1

سر در مفحلیلی ت یرر تفسدهد اما دیو قرآن پاسخ م پرسدیم کریم مفسر از قرآن کند؛یو با آن محاوره م
 آنچه را قرآن تفکری دخالت و یچکه تنها مستمع و شنونده است و بدون هعادی قرار دارد  نقش مخاطب

 1 .پذیردیو مفسر م کندیقرآن اعطا م شنود؛یم گویدیمکریم 
ودتر ز  خواهدینم باحث در آن و در آن بحث می شودچند موضوع مرتبط  یا یکموضوعى که درباره  یرتفس .2

ا توجه به ب حلیلی،ت یردر تفسرود، اما یم یشفراهم بود پ یطهر جا که شرابلکه تا  به انتهاى قرآن برسد
ندان چ توانیمیو نمگردد یمطرح م آنها، مباحث متنوّع  و ابعاد مختلف یاتآوسیع بودن ساحه موضوعات 

 .اییمو تعمّق نم تامل
 یرتفس راما د گیرد؛یسطحى مورد بحث قرار ماکثرا موضوعات است، اما  یرگرچه فراگتحلیلی  یرتفس .3

 یوهه شب یر،موضوع تفس ینا است. بنابرو داخل شدن در اصل موضوعات مرتبط به آیه عمق تموضوعى، 
 2است. یقموضوعى محدود اما عم یراى سطحى است و در تفسولى تا اندازه یعوس یبى،ترت

 یاّتظرو به عنوان ن یابددست  یازقرآن در مسائل مورد ن هاىیدگاهسعى دارد به د مفسر موضوعى یرتفسدر  .4
هدف در  اما برخوردار است یىهدف از ارزش والا یناست که ا یهىبه مخاطبان عرضه دارد. بد یانىوح
تا به مدلول آن  دکوشینشسته م یهمفسّر، در برابر هر آ یر،تفس یندر ا ،فهم معانى قرآن است تحلیلی یرتفس

 3د.نباش یاز باشد رو  یازگوى نپاسخ یامخاطب  یازآن مفهوم، مورد ن کهینپى ببرد؛ با قطع نظر از ا

                                                   
 28الدغامین، التفسیر الموضوعی و منهجیة البحث فیه، ص  1
 .48 -46مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، ص -2
 28اردن، ص  -م  دار عمار 1408الدغامین، أ.د.زیاد الدغامین، التفسیر الموضوعی و منهجیة البحث فیه،  3
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 موضوع دوم: معرفی سوره الطلاق  
 فرع  اول: نام و وجه تسمیه سوره الطلاق 

نام مشهور این سوره، الطلاق است و وجه تسمیه آن واضح می باشد زیرا موضوعات محوری آن راجع به 
سمی که زیرا ق می باشد «النساء الصغرىة  سور » احکام طلاق و مسایل متعلق به آن است، و نام دیگر این سوره، 

سوره نساء مشتمل بر احکام طلاق است و بیش تر روی احکام متعلق به تدبیر منزل می باشد، این سوره نیز 
-موضوعات مرتبط به این موضوع را در بر گرفته است، امام بخاری رحمه الله در این مورد از عبدالله بن مسعود

دَ الطُّولَى نَ » نقل کرده است که گفته است: -رضی الله عنه َى بعَر  . 1«زلَتَر سُورةَُ النرسَاء  الرقُصرر

 ) سوره نساء کوتاه بعد از سوره سوره نساء دراز نازل شده است.(  

و این امر دلالت بر این  2این سوره را به نام سوره نساء صغری یاد کرده است. -رحمه الله–امام سیوطی 
 ه زیاد نموده است. دارد که شریعت اسلامی به مقام زنان توج

 فرع  دوم: محل و ترتیب نزول 
رحمه -3سوره طلاق در تمام تفاسیر مدنی گفته شده و هیچ اختلافی در این مورد نقل نشده است، قرطبی

 4«سورة الطلاق مدنية في قول الجميع»الله نوشته است: 

  ) سورۀ الطلاق در قول تمام مفسرین مدنی است.(

کنونی )عثمانی( شصت و پنجم سوره و از لحاظ ترتیب نزولی نود و ششم سوره می سورۀ الطلاق در ترتیب 

                                                   
 4258ق شماره حديث صحيح البخاري كتاب التفسير، باب ماجاء فی سورة الطلا   - 1
  69ص  1م ( الاتقان فی علوم القرآن، دارالفکر، بیروت. ج 1997سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر ) - 2
اریخ زیست. تقرطبی: ابوعبدالله، محمد بن احمد بن ابوبکر بن فرَرح انصاری خزرجی اندلسی قرطبی، یکی از امامان بزرگ تفسیر است که در قرن هفتم می -3

هجری( در قرطبه دیده به جهان گشود و مدتی در آن سرزمین  ۶۱۰تا  ۶۰۰های اند او در آغاز قرن هفتم هجری )میان سالتولد او ذکر نشده، اما برخی گفته
 «رة فی احوال الموتی و امور الآخرةالتذک« »الجامع لاحکام القرآن»گویند. تالیفات امام قرطبی بسیار اند از جمله: ق می ۶۷۱زندگی کرد اما وفات او را سال 

د والاوهام الاعلام بِا فی دین النصاری من المفاس«. »الاسنی فی شرح اسماء الله الحُسنی و صفاته العلیا»که به چاپ رسیده است. « الت ذکار فی افضل الاذکار»
والصناعة. مشهور حسن محمود سلمان، الامام القرطبی شیخ ائمه التفسیر،  قمَع الحرص بالزهد والقناعة وردّ ذل السؤال بالکسب«. واظهار محاسن دین الاسلام

 .۱۹۹۳/ ۱۴۱۳، دمشق ۲۳۷ـ  ۱۸۷، ص ۱ج 
 . 147ص  18قرطبی، الجامع لأحكام القرآن ج    - 4
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نازل شده است و از موضوع محوری آن نیز معلوم می « البینة»و قبل از سوره « الإنسان»باشد و  بعد از سوره 
 ف خانوادگی وگردد که سوره مذکور در مدینه و در زمانی نازل شده است که مسلمانان در مدینه از مسایل مختل

معاملات سوال می کردند و برخی احکام در سوره های بقره و سوره النساء بیان گردیده و بعض احکام در این 
  1.سوره بیان شده است

 فرع  سوم: تعداد آیات، کلمات و حروف
( آیت می باشد و 12تعداد سوره الطلاق، در مصحف حجازی، مصحف کوفی و مصحف شامی دوازده )

 ( آیت آمده است. و اختلاف در سه موضع نقل شده است: 13مصحف بصری سیزده )تنها در 

شامیین ) بالله و بالیوم الآخر( را که در آیت دوم این سوره می باشد، آیت مستقل شماریده اند در حالی  -1
 دیگران آن را ادامه آیت دانسته اند. 

اند اما دیگران آن را آیت مستقل  قراء مکی و کوفیین ) یجعل له مخرجا( را آیت مستقل شماریده -2
 نپنداشته اند. 

قراء مدنی، )یا أولی الألباب( را آیت مستقل دانسته اند اما در سایر مصاحف آیت مستقل شمرده نشده  -3
  2است.

( کلمه می باشد و تعداد حروف آن به یک هزار و شصت 240تعداد کلمات این سوره دو صد و چهل )
  3( حرف می رسد.1060)

 چهارم: موضوع و محور اساسی سوره الطلاق  فرع 
محور اساسی سورۀ الطلاق، بیان احکام طلاق و مسایل متعلق به آن در ضمن بیان تاکید بر اخلاق عالی و 

  4تقوای الهی در امور مفارقت و مهاجرت است.

                                                   
 . 293ص  28ابن عاشور، التحریروالتنویر ج  -1
 . 95ص  3الرياض. ج  –بقاعی، إبراهيم بن عمر البقاعي، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السّور، تحقيق: عبد السّميع حسنين، مكتبة المعارف -2
 . 1000ص  14القاهرة، ج  –هـ( التفسير القرآني للقرآن دار الفكر العربي 1390الخطیب، عبد الكريم يونس الخطيب )المتوفى: بعد  -3
 . 139ص  20قاعی، إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدر فی تناسب الآیات و السور، دارالکتب الاسلامی، القاهرة ج ب -4
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یان الطلاق، بنیز در مورد محتوای کلی این سوره گفته است: هدف اساسی سورۀ  -رحمه الله– 1ابن عاشور
احکام طلاق و متعلقات آن از جمله عده، رضاعت، انفاق و اسکان است که در حقیقت تکمیل کننده احکام بیان 

 2شده در سوره بقره است.

 شود.به دو بخش عمده تقسيم مىدر اصل محتواى اين سوره البته 

 گويد.آن سخن مىبخش اول هفت آيه نخستين سوره است كه پيرامون طلاق و مسائل مربوط به 

بخش دوم كه در حقيقت انگيزه اجراى بخش اول است از عظمت خداوند، و عظمت مقام رسول او، و 
كند، و مجموعه منسجمى را براى ضمانت اجراى اين مسأله مهم پاداش صالحان، و مجازات بدكاران، بحث مى

 . دهداجتماعى ارائه مى

ع تقسیم شده که هر کدام در ادامه مورد بحث قرار می گیرد. اما از لحاظ موضوع، این سوره به چهار مقط
احکام طلاق را بيان و روشن مي کند، و حالاتي  سورۀ طلاقدر  متعال خداوندمی گوید:  -رحمه الله-3سید قطب

خي از احکام طلاق را دربر بقره بر  هسور  چون بقره شرح و بسط نشده انده  شرح و بسط مي دهد که در سور  را
در اين سوره احکام حالات و اما این موضوعاتی که در سوره طلاق بیان گردیده در آنجا ذکر نشده و داشت 

 4که پيامد طلاق در خانواده است . اوضاعي را بيان مي فرمايد

                                                   
هجری تولد شده است، او مدتی رئيس مفتيان مالكي  1296ابن عاشور : نام او محمد طاهر بن عاشور از علمای مشهور قرون معاصر می باشد که در سال  -1

دانشگاه الزيتونة در آن کشور بود، آثار و تالیفات زیاد دارد که مهم ترین اثر او تفسیر التحریر و التنویر می باشد،  او و در سال کشور تونس و رئیس 
 173ص  6هجری وفات کرده است، زرکلی، الاعلام ج 1393

 .293ص  28م، ج 1997نس  ابن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور، التحریر و التنویر،  دار سحنون للنشر والتوزيع  تو  -2
م( از دانشکدۀ دار العلوم )قاهره( فارغ  1934هـ ) 1353در قريه موشای اسيوط که در سال  1324سيد قطب بن ابراهيم متفكر اسلامی مصری متولد سال  -3

ن عربی، موظف ديوان وزارت معارف و بعدا به حیث نوشت، سپس به حیث معلم زباهای الرسالة و الثقافة میو در جريده الاهرام آغاز به کار کرد. برای مجله
ی را های مصر های تعلیمی به امریکا سفر کرد، که با برگشت از سفر برنامه( در ترکیب هیأت برنامه51 - 1948ناظر تخنیکی آن وزارت گماشته شد. در سال )

حات و اسلامی ساختن آن شد. او سپس به جماعت اخوان المسلمین پیوست و های انگلیس خوانده و خواهان اصلا انتقاد کرده و آن را گرفته شده از برنامه
اعدامش  مریاست بخش انتشار دعوت را به عهده گرفت، پس از گرفتن استقلال جریده راهی زندان شد که در آنجا به تألیفات خود تمرکز کرد تا آنکه حک

ست مانند: النقد الادبي، أصوله و مناهجه(، العدالة الاجتماعية فی الاسلام، التصوير الفنی فی هایی از خود بجا گذاشته اها و نوشتهصادر و عملی شد. کتاب
لال القرآن، ين، فی ظالقرآن(، مشاهد القيامة فی القرآن، كتب و شخصيات، أشواك، الاسلام و مشكلات الحضارة، السلام العالمي و الاسلام(، المستقبل لهذا الد

هـ در مصر اعدام شد و به شهادت رسید. )فائز، ابراهیم محمد، سید قطب و بیداری اسلامی، تهران: نشر احسان، 1387یرا در سال معالم فی الطريق. او اخ
 (5ص  1384

 2894ص  6سید قطب، فی ظلال القرآن ج  -4
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 در اینجا باید اشاره کنیم که موضوعات ذیل در سوره الطلاق بیان شده که در سوره البقرة نشده است: 

زنان مطلقه به صورت واضح بیان شده است، اما در سوره بقره از خواستگاری زنان دت عدر این سوره  -1
 مطلقه تا زمان پوره شدن عدت نهی شده است. 

 در این سوره به نفقه و سکنی زنان مطلقه امر شده و در سوره بقره از اخراج آنان منع شده است.  -2

 فرع  پنجم: مناسبات سوره  
 الطلاق و موضوع آن الف: مناسبت میان اسم سوره  

مناسبت این سوره با موضوع محوری آن خیلی واضح است، چون موضوع محوری سورۀ الطلاق، بیان 
احکام طلاق و مسایل متعلق به آن در ضمن بیان تاکید بر اخلاق عالی و تقوای الهی در امور مفارقت و مهاجرت 

 است و نام این سوره هم سورۀ الطلاق است. 

 ز سوره الطلاق با آخر آنب: مناسبت آغا 

آیات اخیر سورۀ الطلاق، با آیات آغازین آن مناسبت واضح دارد چون آیات اخیر مبین و توضیح کننده 
برای آیات است، چنانچه در اول سوره بیان بعض احکام طلاق است و در اخیر آن به تقوا و مراقبت خداوند در 

مَلر صَال حًا  ﴿ح است، الله متعال فرموده است: باره زنان و ادای حقوق آنان با انجام عمل صال نر ب اللهَّ  وَيعَر وَمَنر يؤُرم 
ينَ ف يهَا أبَدًَا قدَر أحَر  نَرهَارُ خَال د  ت هَا الأر نر تحَر ر ي م  لرهُ جَنَّاتٍ تجَر خ  ُ لهَُ ر زرقاًيدُر  1 ﴾ سَنَ اللهَّ

)خداوند( او را به باغ هايي که از زير )درختان و کسي که به خداوند ايمان دارد و کار شايسته انجام دهد ) 
و کاخ هاي( آن رودها روان است درخواهد آورد که هميشه در آن جاودانه اند. به راستي که خداوند روزي او را 

 .(                               نيک گردانده است

 ج: مناسبت آغاز سوره الطلاق با آخر سوره ما قبل 

ره با اخیر سوره ماقبل این است که الله متعال در آخرین آیات سورۀ گذشته به موضوع مناسبت این سو   
كُمر وَأوَرلَاد كُمر عَدُوّاً لَّكمُر  ﴿دشمن بودن ازواج و اولاد اشاره کرده و فرموده است:  نر أزَروَاج  ينَ آمَنوُا إ نَّ م  ياَ أيَُّهَا الَّذ 

                                                   
  11الطلاق:  -1
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فَ  فُوا وَتصَر ذَرُوهُمر وَإ ن تعَر يم  فاَحر َ غَفُور  رَّح  روُا فإَ نَّ اللهَّ ف   1﴾ حُوا وَتغَر

اي کساني که ايمان آورده ايد! به راستي بعضي از همسران و فرزندانتان دشمن شما هستند پس، از آنان ) 
 ( .برحذر باشيد، و اگر عفو کنيد و چشم پوشي نمائيد و ببخشيد )بدانيد( که خداوند آمرزگار مهربان است

و شکی نیست که عداوت و دشمنی گاهی سبب مفارقت و جدایی می شود بنا بر این در اولین آیات سوره 
 بعدی، الله متعال احکام طلاق را با در نظرداشت رعایت تقوا و ادای حقوق زنان بیان نمود. 

ه است: فرمودهمچنان الله متعال در آخرین آیات سوره قبلی به کمال علم خود به غیبیات تصریح نموده و 
يمُ  ﴿ يزُ الرحَك  هَادَة  الرعَز   2﴾عَال مُ الرغَيرب  وَالشَّ

 .( او آگاه از نهان و آشكار ، و چيره كار بجا است) 

و در سورۀ الطلاق بیان علم کامل خداوند متعال به مصالح زنان و بیان حکمت ها و مقاصد در طلاق می 
  3دارد. باشد که بیانگر کمال آگاهی او نسبت به بندگان

همچنان، در سوره ماقبل بیان بعض احوالی بود که در میان زوجین دشمنی و عداوت پیدا می شود و در 

 4این سوره بیان راه حل بیان شده که آن طلاق سنی می باشد.

 د: مناسبت موضوعات سورۀ الطلاق با سورۀ ما قبل

این سوره از لحاظ محتوای و مضمون نیز با سوره ما قبل ارتباط دارد و این مناسبت از وجوه ذیل معلوم 
 می گردد: 

در سورۀ التغابن و سورۀ الطلاق، بیان عاقبت و انجام مکذبین است، چنانچه الله متعال در سورۀ  -1

                                                   
 14التغابن:  -1
 18التغابن:  -2
 . 261ص  28زحیلی، التفسیر المنیر ج  -3
هـ(، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، المحقق: الشيخ زكريا عميرات، 850پوری، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري )المتوفى: نيشا   - 4

 172ص  7هـ ج  1416 -بيروت، الطبعة: الأولى  –دار الكتب العلميه 
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ينَ كفََرُو  ﴿التغابن فرموده است:  مر وَلهَُمر عَذَاب  ألَ يم  ألَمَر يأَرت كُمر نبََأُ الَّذ  ر ه  ن قبَرلُ فذََاقوُا وَباَلَ أمَر  1ا م 
آيا خبر كافراني كه در روزگاران پيشين مي زيسته اند به شما نرسيده است ؟ آنان عقوبت ناگوار ) 

.( و در سورۀ الطلاق كارهاي خود را ) در دنيا ( چشيدند ، و عذاب دردناكي ) هم در آخرت ( دارند
يداً  ﴿ال چنین می فرماید: الله متع سَاباً شَد  ر  رَبرهَا وَرسُُل ه  فحََاسَبرنَاهَا ح  يةٍَ عَتتَر عَنر أمَر ن قرَر وكََأيَرن مر

برنَاهَا عَذَاباً نُّكرراً   2 ﴾ وَعَذَّ
چه بسيار مردمان شهرها و آباديهائي كه از فرمان پروردگارشان و دستور پيغمبران او ، سرپيچي و ) 

ده اند ، و در نتيجه ما سخت به حسابشان رسيده ايم و به مجازات ناگوار و كيفر سركشي كر 
 .( ناخوشايندشان رسانده ايم

در هردو سورۀ متذکره بیان عاقبت مومنان در دنیا و آخرت است چنانچه الله متعال در سوره التغابن  -2
ع  ذلَ كَ يوَر  ﴿فرموده است:  م  الرجَمر مَعُكُمر ل يَور مَ يجَر رر عَنرهُ يوَر مَلر صَال حاً يكَُفر ن ب اللهَّ  وَيعَر مُ التَّغَابنُ  وَمَن يؤُرم 

يمُ  زُ الرعَظ  ينَ ف يهَا أبَدَاً ذَل كَ الرفَور نَرهَارُ خَال د  ت هَا الأر ن تحَر ر ي م  لرهُ جَنَّاتٍ تجَر خ   3﴾ سَيرئاَت ه  وَيدُر

زماني ، خداوند شما را در روز گردهمآئي جمع مي آورد . آن روز ، روز زيانمندي ) كافران ، و سودمندي ) 
مؤمنان ( است . كساني كه به خدا ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند . خداوند بديهاي ايشان را مي 

و درختان ( آن رودبارها جاري  زدايد ، و آنان را به باغهاي بهشتي داخل مي گرداند كه از زير ) كاخها
 .( است ، و در آنجا براي هميشه جاودانه مي مانند . اين است رستگاري سترگ و پيروزي بزرگ

نَرهَارُ  ﴿و در سوره الطلاق نیز می فرماید:  ت هَا الأر نر تحَر ر ي م  لرهُ جَنَّاتٍ تجَر خ  مَلر صَال حًا يدُر نر ب اللهَّ  وَيعَر وَمَنر يؤُرم 
ُ لهَُ ر زرقاًخَال د   سَنَ اللهَّ  4 ﴾ ينَ ف يهَا أبَدًَا قدَر أحَر

و کسي که به خداوند ايمان دارد و کار شايسته انجام دهد )خداوند( او را به باغ هايي که از زير )درختان )
و کاخ هاي( آن رودها روان است درخواهد آورد که هميشه در آن جاودانه اند. به راستي که خداوند روزي 

 .( نيک گردانده است او را

                                                   
  5التغابن:  -1
 8الطلاق:  -2
 9التغابن:  -3
 11الطلاق:  -4
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هر دو سوره با بیان علم محیط و کامل خداوند متعال تمام شده ، چنانچه در سوره ماقبل الله متعال  -3
يمُ  ﴿فرموده است:   يزُ الرحَك  هَادَة  الرعَز   1﴾ عَال مُ الرغَيرب  وَالشَّ

 .( است و ذات گرامی و حکیم او آگاه از نهان و آشكار ) 
َ قدَر  ﴿فرماید:  و در سورۀ الطلاق می لرمًا  وَأنََّ اللهَّ ءٍ ع   2 ﴾ أحََاطَ ب كُلر شَير

خداوند همان است که هفت آسمان را و همانند آن را در زمين آفريده است، فرمان بين آن ها فرود مي ) 
 .( آيد تا بدانيد که خداوند بر هر کاري تواناست و آگاهي او همه چيز ار فراگرفته است

 سوره الطلاق و امتیازات فرع  ششم: فضیلت
سورۀ الطلاق یکی از سوره های قرآن کریم است و فضایلی که راجع به خود قرآن کریم آمده است، شامل 
این سوره نیز می شود، اما به صورت عموم روایاتی در باره سوره های مفصل آمده است که این سوره شامل آن 

 است، مانند روایت ذیل: 

  أعطیت مكان التوراة السبع»قال:  -صلی الله علیه وسلم-عن النبی -ضی الله عنهر -3واثلة بن الأسقع عن
 4«وأعطیت مكان الزبور المئین، وأعطیت مكان الإنجیل المثانی، وفضلت بالمفصل

کند که  روایت می -صلی الله علیه وسلم–روایت است که از پیامبر  -رضی الله عنه–) از واثله پسر اسقع 
جای تورات به من هفت سوره )طوال( داده شده است، در عوض زبور برای من سوره های  او گفته است: به

من  7«مفصل»داده شده است و با سوره های  6«مثانی»داده شده است، در عوض انجیل برای من سوره   5«مئین»

                                                   
  18التغابن:  -1
 12الطلاق:  -2
ه کواثله پسر اسقع پسر کعب، صحابی مشهور است که پیش از تبوک مسلمان شده و در آن شرکت کرده است، او از اهل صفه بود و آخرین صحابی است  -3

م. 1995( دار الکتب العلمیة،591ص  6)ج سالگی وفات کرده است. عسقلانی، احمد بن علی بن محمد، الإصابة فی تمییز الصحابة،  105در دمشق به عمر 
 بیروت، لبنان

، ) هیثمی در مورد این 16982( شماره حدیث: 188ص  28م، )ج 1999هـ ، 1420، 2، مؤسسة الرسالة، طبع:مسند احمدشیبانی، ابو عبدالله احمد بن حنبل،  -4
الهيثمي  هیثمی، حافظ نور الدين علي بن أبي بكر« ائي وغيره ، وبقية رجاله ثقاتفيه عمران القطان ، وثقه ابن حبان وغيره ، وضعفه النس» حدیث گفته است: 

 هـ 1412( دار الفكر، بيروت، طبعة 11625شماره  132ص  7، ) ج مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 807المتوفى سنة 
 (173ص  1، )ج الاتقان فی علوم القرآنطی، مراد از سوره های مئین، سوره هایی است که در حدود صد یا کم و بیش آیه دارند. سیو  -5
 (173ص  1، )ج الاتقان فی علوم القرآنمراد از مثانی سوره هایی است که تعداد آیه های آن ها کم تر از صد می باشد و بسیار تکرار می شود. سیوطی،  -6
سوره حجرات شروع می شوند. زرکشی، البرهان فی علوم القرآن،  منظور از سوره های مفصل، سوره های فصل فصل شده یعنی سوره های کوتاه است که از -7

 (  245ص  1)ج 
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 فضیلت داده شدم.(

 -ه وسلمصلی الله علی–ست که پیامبر بنا بر این سورۀ الطلاق، از سوره های مفصل می باشد و شامل سوره هایی ا
 با آن ها امتیاز و برتری داده شده است و این یک نوع فضیلت برای این سوره است.

انسان در برابر اين سوره حيران مـي ايستد، وقتي  می گوید: -رحمه الله-و در مورد امتیازات این سوره سید قطب
، دهد بيم ميهم  ترغيب مي کند و، هم اي آن را بازگو مي کندو پيامده حالات خاصکه مي بيند اين سوره احکـام 

و در آسايش و آرامش و قدرت و نعمت دادن به  الهیو به قوانين و سنن خدا در هلاک کردن سرکشان از فرمان 
در میان موضوعات طلاق و اهمیت دادن به حقوق کساني که از او مي ترسند و راه تقوا را در پيش مي گيرند، 

خطاب به شخص پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلمّ کردن بيانگر توجّه زياد و سخن می گوید، همچنان زنان، 
.  بزرگ استگو و ند که چه اندازه کار مورد گفتاهمّيتّ فراواني است که به کار طلاق داده مي شود، و مي رسا

ات آن ، از خدا ترسيدن در اجراي ري در هر حکمي و دقت در مراعیگت شرح مفصّل و دقيق يکايک احکام ، سخ
و در ست ابسیار حیاتی اين قضيه که ، به دل پيام مي دهد هر حکمي ، و دنبال کردن مسأله با ترغيب و تهديد، 

 1سخن به درازا مي کشاند.آسمان  مورد آن

 الطلاق سورۀ فرع  هفتم: اسباب نزول 
لِ أَ -رضی الله عنه-أبَُيِّ ب نِ كَع ب   عَن  در مورد سبب نزول این سوره روایت ذیل نقل شده است:  نَّ ناَسًا مِن  أَه 

يةَُ الَّتِي فِي ال بَ قَرَةِ فِي عِدَّةِ النِّسَاءِ  نِّسَاءِ مُدَّةٌ لَم  تُذ كَر  فِي ال قُر آنِ: الصِّغَارُ : لَقَد  بقَِيَ مِن  عِدَّةِ ال ، قاَلُوا ال مَدِينَةِ لَمَّا أنُ زلَِت  الْ 

هُمُ ال حَی ضُ  لِ  وَال كِبَارُ اللائِي قَدِ ان  قَطَعَ عَن    2ال قُص رَى ، فأَنَ  زَلَ اللَّهُ الَّتِي فِي سُورةَِ النِّسَاءِ  ، وَذَوَاتُ ال حَم 

روایت است که تعدادی از مردمان مدینه زمانی که آیتی در سوره بقره در باره  -رضی الله عنه-) از ابی بن کعب
شد، گفتند: از عدۀ زنان مدتی باقی مانده که در قرآن کریم ذکر نشده، مثلا: عده دختران خوردسال عدۀ زنان نازل 

و زنان بزرگ سال که حیض از آن ها منقطع شده و همچنان زنان حامله، پس الله متعال آن را در سورۀ نساء قصری 

                                                   
 . 3605ص  6سید قطب، في ظلال القرآن ج  -1
م، القاهرة، 1998طبع  حاکم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرک، سال. 450ص  23طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج  - 2

آن را صحیح گفته است.  -رحمه الله-گفته که ابن مردویه -رحمه الله-در مورد حکم این حدیث سیوطی 378ثقافة، باب تفسير سورة الطلاق، شماره حدیث:دارال
 . 239ص  6سیوطی، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، ج 
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  نازل کرد.( 
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 ر اجمالی آیات  ترجمه و تفسی: اولموضوع 
 فرع  اول: ترجمه آیات 

َ رَ  ﴿ ةَ وَاتَّقُوا اللهَّ دَّ صُوا الرع  نَّ وَأحَر ت ه  دَّ تمُُ النرسَاءَ فطَلَرقُوهُنَّ ل ع  نر بيُُ ياَأيَُّهَا النَّب يُّ إ ذَا طلََّقر ر جُوهُنَّ م  نَّ بَّكُمر لَا تخُر وت ه 
نَ إ لاَّ أنَر يأَرت يَن ب فَاح   رجُر ر ي لعََلَّ اللهََّ وَلَا يخَر سَهُ لَا تدَر ثُ يُ  شَةٍ مُبيَرنَةٍ وَت لركَ حُدُودُ اللهَّ  وَمَنر يتَعََدَّ حُدُودَ اللهَّ  فقََدر ظلَمََ نفَر د  حر

راً ) دَ ذَل كَ أمَر رُوفٍ وَأشَر 1بعَر عَر رُوفٍ أوَر فاَر قوُهُنَّ بِ  عَر كُوهُنَّ بِ  س  نَ أجََلهَُنَّ فأَمَر نركُمر وَأقَ يمُوا ( فإَ ذَا بلَغَر لٍ م  دُوا ذَوَير عَدر ه 
عَلر  َ يجَر ر  وَمَنر يتََّق  اللهَّ خ  م  الآر نُ ب اللهَّ  وَالريوَر َّ  ذَل كُمر يوُعَظُ ب ه  مَنر كَانَ يؤُرم  هَادَةَ لله  رجًَا ) الشَّ نر حَيرثُ لَا 2لهَُ مَخر ( وَيرَرزقُرهُ م 

بُ وَمَنر يتَوََكَّلر عَلَى اللهَّ   تسَ  رًا )يحَر ءٍ قدَر ُ ل كُلر شَير ر ه  قدَر جَعَلَ اللهَّ َ باَل غُ أمَر بُهُ إ نَّ اللهَّ  ﴾ (3 فهَُوَ حَسر

اي پيغمبر! وقتي که خواستيد زنان را طلاق دهيد آنان را در وقت فرا رسيدن عدّه طلاق دهيد و عدّه را  -1
 ه هايشان بيرون نکنيد و آنان هم بيرون نروندبشماريد و از خداوند، پروردگارتان پروا بداريد. آنان را از خان

مگر آنکه کار زشت  آشکاري را مرتکب شوند و اين حدود خداوند است و هرکس از حدود خداوند تجاوز 
از آن امري )ديگر( درميان  کند در حقيقت بر خود ستم کرده است. تو نمي داني، چه بسا خداوند بعد

 . آورد
و هنگامي که مدّت عدّه اي آنان به پايانش نزديک شد آنان را به نيکي نگاه داريد يا به نيکي از آنان جدا  -2

شويد و دو مرد عادل از ميانتان گواه بگيريد و گواهي را براي )رضاي( خدا ادا کنيد. اين چيزي است که 
کسي که از خداوند پروا بدارد  کسي که به خداوند و روز قيامت ايمان دارد بدان پند داده مي شود و

 . برايش راه رهايي قرار خواهد داد
و به او از جايي که فکرش را نمي کند روزي خواهد داد. و کسي که بر خداوند توکل کند همو او را بس  -3

است. بي گمان خداوند حکمش را اجرا مي کند. به تحقيق خداوند براي هر چيزي اندازه اي مقرّر کرده 
 . است

 دوم: تفسیر اجمالی آیات فرع  
 مومنان مي فرمايد: همچنان خطاب به و -لي الله عليه وسلمص– وند متعال خطاب به پيامبرش محمّدخدا

آنان را در وقت فرا  هرگاه زنان را طلاق می دهید و اینجا به معنای اراده طلاق است یعنی هرگاه می خواهید،
در اين دوران   پاکي با او  زن را در زماني که پاک است ورسيدن عده طلاق دهيد به اين صورت که شوهر، 
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ف اين که اگر پس اين طلاقي است که عده در آن واضح و روشن است به خلا  1کرده است طلاق دهد.ن مجامعت
حالت دوران حيض جزو عدّه ي زن حساب نمي شود. به همين  طلاق دهد. چون در اينحیض زن را در حالت 

 مجامعت اگر شوهر او را در حالت پاکي که در آن حالت با او ین طورهم ني مي گردد.خاطر اين عده اش طولا
به همین  2کرده است طلاق بدهد بيم آن مي رود که زن حامله گردد، و مشخص نمي شود که کدام عدّه را بگذارد.

ةَ » خاطر الله متعال در ادامه حکم می کند: دَّ صُوا الرع  و شمردن عده با شمردن ايام حيض . !و عده را بشماريد« وَأحَر
حساب مي گردد، و اين زماني است که حامله نباشد، و برج ها  با عدۀ او نشود هضایحاصل مي شود. و اگر زن ح

اداي حقّ  این می باشد که در آن شمردن عدّه اهمیت و حکمتاگر حامله باشد عدّه ي او وضع حمل است. 
که بعد از آن با زن ازدواج مي کند. نيز حقّ زن را در مورد نفقه و  و حقّ همسر و حق کسي است وند متعالخدا

غيره روشن مي نمايد. پس وقتي عده زن شمرده شود حالت او مشخّص مي گردد و حقوقي که به دنبال عدّه مي 
امر به شمردن عده متوّجه شوهر و زن است ، و اين در صورتي است که زن مکلف باشد، و  آيد مشخص مي شود.

 3ر مکلف نباشد حقّ شمردن آن بر ولّّ زن است.اگ

َ رَبَّكُمر  ﴿ الله متعال در ادامه به تقوا و پرهیزگاری امر نموده و می فرماید:  ان و در همه کارهايت ﴾وَاتَّقُوا اللهَّ
، و از جمله مصداق ها تقوا در این مسئله عدم از خدا بترسيد و در مورد حقّ زنان طلاق داده شده از خدا بترسيد

نَّ لَا  ﴿اخراج زنان از خانه می باشد، بنا بر این  ن بيُُوت ه  ر جُوهُنَّ م  در مدّت عدّه زنان را از خانه هايشان بيرون  ﴾ تخُر
نَ  ﴿رش او را در آن طلاق داده است. نکنيد، بلکه زن بايد در خانه اي بِاند که شوه رجُر و نبايد زنان  ﴾وَلَا يخَر

بيرون بروند. يعني بيرون رفتن از خانه برايشان جايز نيست. نهي از خارج کردن براي آن است که تهيه مسکن زن 
و اين که زن نبايد بيرون برود  بر شهر واجب است تا عده که حقي از حقوق شوهر است در آن خانه تکميل شود.

ايع مي گردد. نهي از بيرون کردن و بيرون رفتن از خانه تا تمام براي آن است که اگر زن بيرون برود حقّ شوهر ض
 4شدن عده ادامه دارد.

بيَرنَةٍ »  البته یک استثنا وجود و آن اینکه شَةٍ مُّ ب شوند. مگر آن که کار زشت  آشکاري مرتک« إ لاَّ أنَ يأَرت يَن ب فَاح 

                                                   
م، الطبعة :  1998-هـ  1419 -بيروت / لبنان  -لوم الكتاب، دار الكتب العلمية الدمشقی، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، اللباب في ع -1

 . 142ص  19الأولى ج 
 107ص  5بيروت ج -هـ  1420بغوی، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي، معالم التنزیل، دار إحياء التراث العربي، الطبعة : الأولى ،  -2
 . 142ص  8ابن كثير، تفسیر القرآن العظیم، ج  -3
 . 149ص  18قرطبی، الجامع لاحکام القرآن ج  -4
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دند. به اين صورت که اگر او را بيرون نکنند اهل يعني زنان کار زشتي بکنند که ايجاب نمايد از خانه اخراج گر 
خانه زيانمند مي شوند مانند اين که آن ها را با سخنان و کارهاي زشت اذيتّ کند پس در اين صورت آن ها مي 
توانند او را از خانه بيرون کنند چون او خودش اسباب بيرون رفتن خود را فراهم کرده است، و اسکان دادن وي 

ن خودش باعث شود تا او را بيرو  ه که از او دلجويي گردد و اين گونه با او مهرباني شود. و وقتي کهبراي آن بود
و كار زشت می تواند شامل نشوز و عدم اطاعت و همچنان شامل  کنند خودش زيان را متوّجه خود ساخته است.

 1زنا و بدکاری نیز باشد.

 کرده که عبارت اند از:  نقلدر مورد استثنا چهار قول  -رحمه الله-2ابن جوزی

 خروج قبل از پوره شدن عدت معینه.  -1
 ارتکاب فحشاء و ثبوت آن که به هدف اقامه حد خارج کرده می شود.   -2
ظهور فحشاء برای خانواده و عدم ثبوت آن توسط شاهدان که در این صورت خانواده می توانند او را  -3

 اخراج نمایند. 
  3به خروج مانند حدود قذف و غیره. اخراج به خاطر سایر اسباب موجبه -4

اين درباره ي زني است که در حال گذراندن عده طلاق رجعي است. امّا زني که طلاق بائن گرفته البته 
تهيه ي مسکن براي او واجب نيست چون تهيه ي مسکن براي زن تابع نفقه است و نفقه براي زني که طلاق 

و اين حدود الهي « وَت لركَ حُدُودُ اللهَّ   ﴿طلاق بائن داده شده است. رجعي داده است واجب است نه براي زني که 
است که براي بندگانش مقّرر و معين داشته است و به آن ها فرمان داده تا اين مقّررات را اجرا کنند و پا را از آن 

دَ وَمَن يتَعََدَّ حُدُو   ﴿، چون تجاز از حدود و قوانین الهی ستم بر نفس است چنانچه فرموده است: فراتر نگذارند
سَهُ  ﴿و هرکس از حدود الهي تجاوز کند،  ﴾ اللهَّ   به خودش ستم کرده است. يعني حقّ خود را پايمال  ﴾ فقََدر ظلَمََ نفَر

                                                   
 . 197ص  10هـ دارالفکر بیروت، لبنان، ج  1420أبوحیان، محمد بن یوسف، البحر المحیط فی التفسیر، تحقیق: صدقی محمد جمیل، طبع: اول،  -1
ن بن ابی الحسن علی بن محمد القرشی التیمی البکری، از جمله فقهای ومحدثین مذهب حنبلی می باشد، در سال ابن جوزی:  نام وی ابو الفرج عبدالرحما -2

سب ن ه در بغداد وفات نموده است، وی در خطابت، وعظ و نوشتن کتابها، به شهرت رسیده است، او به اکثر علوم اسلامی دسترسی داشته است، سلسله 597
 .1342، ص 4رضی الله عنه می رسد؛ نگا: ترجمة الحفاظ، امام ذهبی، جاش به حضرت ابوبکر صدیق 

ص  4ق. ج 1422جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی، زاد المسیر فی علم التفسیر، تحقیق، عبدالرزاق المهدی، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ اول،ابن -3
297 . 
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  1 کرده و بهره اش را از پيروي کردن از حدود و مقّررات الهي که صلاح دنيا و آخرت است ضايع کرده است.

ثُ » مت و مقاصد احکام خویش اشاره نموده و می فرماید:سپس الله متعال به حک د  َ يحُر ر ي لعََلَّ اللهَّ لَا تدَر
راً دَ ذَل كَ أمَر تو نمي داني، چه بسا خداوند بعد از آن امري ديگر در ميان آورد. يعني خداوند عدّه را مقّرر داشت « بعَر

اين امر نهفته است که برخي عبارتند از اين که  و طلاق را به عّده مقّرر کرد به خاطر حکمت هاي بزرگي که در
شايد خداوند در دل فردي که زنش را طلاق داده دوستي و مهرباني بياورد و به زنش رجوع کند و زندگي را از 

و شايد به خاطر چيزي وي را اطلاق داده و اين علتّ در دوران عده از بين برود، آن گاه شوهر رجوع  سر بگيرد.
طلاق منتفي شده است. و از جمله حکمت هاي عده اين است که اين زمان، زمان انتظار است و  کند، چون سبب

نَ أجََلهَُنَّ  ﴿ مشخص مي گردد که آيا زن از شوهر خودش حامله است يا نه. پس وقتي که به پايان عدّه  ﴾ فإَ ذَا بلَغَر
ود، شوهر، ديگر اختياري براي نگاه داشتن نزديک شدند. چون اگر زنان از دوران عدّه بيرون روند و عده تمام ش

رُوفٍ  ﴿يا جدا شدن ندارد.  عَر كُوهُنَّ بِ  س  پس به طرز شايسته و نيک آن ها را نگاه داريد. يعني با زندگي خوب  ﴾فأَمَر
و همراهي  پسنديده زن را نگاه داريد نه به صورتي که زياني به او وارد کنيد و اراده ي بد نسبت به وي داشته 

رُوفٍ  ﴿ يد، چون نگاه داشتن زن به اين شيوه جايز نيست.باش عَر  يا به خوبي از آن ها جدا شويد؛ ﴾أوَر فاَر قوُهُنَّ بِ 
جدايي که در آن محدوديتي نباشد. و بايد جدايي بدون ناسزاگويي و مجادله باشد و نبايد شوهر، زن را مجبور 

 2کند که از مال خودش چيزي را بدهد.

و چون طلاق یک مساله بسیار بزرگ در خانواده است بنا بر این به اقامه شاهدان حکم نموده و فرموده 
نكُمر  ﴿است:  لٍ مر دُوا ذَوَير عَدر ه  و دو مرد عادل از خودتان را بر طلاق و رجعت زن گواه بگيريد. يعني دو  ﴾ وَأشَر

باب مجادله بسته مي شود و هريک از دو گواه آن چه  مرد مسلمان عادل را گواه بگيريد، چون در اين گواه گرفتن
َّ   ﴿سپس به شاهدان خطاب می شود:  را که بايد بگويند نمي توانند پنهان نمايند. هَادَةَ لله  اي گواهان!  ﴾ وَأقَ يمُوا الشَّ

گواهي  ان ازگواهي را براي خدا ادا کنيد. يعني به صورت واقعي و بدون کم و کاست گواهي را ارائه دهيد و هدفت
دادن رضايت خدا باشد و در امر گواهي دادن هيچ خويشاوندي را به خاطر خويشاوندي اش و دوستي را به 

                                                   
ص  8م ج  1946هـ    1365مراغى، احمد بن مصطفى، تفسیر المراغی، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بِصر،  الطبعة: الأولى،  -1
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 1خاطر محبتّ او رعايت نکنيد.

ذَل كُمر يوُعَظُ ب ه  مَن  ﴿و در اخیر الله متعال خطاب به همۀ اطراف دخیل در قضیه طلاق خطاب می کند: 
نُ ب اللهَّ  وَ  ر  كَانَ يؤُرم  خ  م  الآر ه به خدا و ک انی استکسبرای احکام و حدود و مقرّراتي که برايتان بيان کرديم،  ﴾الريوَر
، چون ايمان به خدا و روز قيامت باعث مي شود تا فرد مومن از اندرزها و پندهاي داشته باشندروز قيامت ايمان 

. به خلاف کسي که ايمان از دل او رخت الهي پند پذيرد و براي آخرت خود کارهاي شايسته اي ذخيره نمايد
بربسته است، چنين کسي به کارهاي بدش توجّه نمي نمايد و از مواعظ الهي پند نمي پذيرد، چون در وجودش 

 انگيزه اي براي اين کار نيست.

 به پرهيز و تقوي فرمان متعال و از آن جا که طلاق گاهي در ميان ناراحتي و اندوه انجام مي شود خداوند 
داد و به کسي که در امر طلاق و غيره تقواي الهي را رعايت کند وعده داده است که راه حلي براي مشکل او 
پيدا خواهد کرد. پس هرگاه کسي خواست زنش را طلاق دهد و طلاق را به صورت شرعي انجام داد به اين صورت 

و بدون اين که با او در اين حالت  پاک شده وار )حیض(که يک طلاق را در حالتي بدهد که زن از عادت ماه
کرده باشد کار براي چنين کسي دشوار نخواهد بود بلکه خداوند براي او گشايشي قرار داده و مي تواند مجامعت 

دوباره به نکاح مراجعه کند، اگر از طلاق دادن پشيمان شود. و سياق اين آيه گرچه در مورد طلاق و رجعت است 
 ارد؛ و هرکس از خداوند بترسد و در همه حالات خود به خشنودي خدا پايبند باشد خداوندامّا عموم کلمه اعتبار د

همان طور که هرکس از خدا بترسد خداوند  در دنيا و آخرت او را پاداش خواهد داد. و از جمله پاداش متعال
ر مي شود؛ زنجيرهايي برايش راه رهايي قرار مي دهد. و هرکس از خدا نترسد در ميان زنجيرها و طوق ها گرفتا

که نمي توانند از آن رهايي يابند و اين را در مورد طلاق در نظر بگيرند. چون هرگاه بنده در طلاق دادن تقواي 
الهي را رعايت نکند بلکه به صورت حرام و ناجايز آن را انجام دهد مانند اين که هر سه طلاق را يک جا بدهد و 

 2آن گاه اين پشماني قابل جبران نيست. امثال آن قطعا پشيمان خواهد شد و

هُ وَيرَرزقُر  ﴿این وعده الهی حق است و خداوند متعال متقیان را از جایی روزی می دهد که هیچ گمان ندارند، 
بُ  تسَ  نر حَيرثُ لَا يحَر يتَوَكََّلر  وَمَن ﴿روزي را خداوند براي فرد پرهيزگار از جايي مي آورد که فکرش را نمي کند.  ﴾ م 

                                                   
ة : لكبير، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعالجزائری، جابر بن موسى أبو بكر الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي ا -1

 . 372ص  5. م ج 2003هـ/1424الخامسة، 
 . 440ص  23ق. ج 1412طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن،  بیروت، دارالمعرفة، چاپ اول،  -2
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بُهُ  و هرکس در امر دين و دنياي خويش بر خداوند توکل نمايد به اين صورت که در به دست  ﴾عَلَى اللهَّ  فهَُوَ حَسر
آوردن آن چه به او سود و فايده مي رساند و در دفع آن چه به او زيان مي رساند بر خدا توکل کند.و در فراهم 

بُ »  شدن آن به خدا اعتماد داشته باشد. خداوند او را در کاري که بر او توکل نموده کفايت مي کند . و « هُ فهَُوَ حَسر
هرگاه کار به عهده خداوند  توانگر و نيرومند و مهربان باشد بايد دانست که از هر چيزي به بنده نزديکتر است، 

َ بَ إ نَّ  ﴿ ولّ بسا حکمت الهي اقتضا کند آن را تا وقت مناسب به تاخير بيندازد. بنابراين فرمود: ر ه  اللهَّ قطعا  ﴾ال غُ أمَر
رًا  ﴿تقدير و قضاي الهي نافذ خواهد شد، ولّ  ءٍ قدَر ُ ل كُلر شَير خداوند براي هر چيزي وقت و اندازه « قدَر جَعَلَ اللهَّ

 1اي معيّن کرده که از آن فراتر نمي رود و از آن کمتر نخواهد بود.

 : بیان مناسبات دومموضوع 
 ت این مقطع با آخر سوره ما قبل فرع  اول: مناسبت آیا

مناسبت این مقطع با اخیر سوره ماقبل این است که الله متعال در آخرین آیات سورۀ گذشته به موضوع 
كُمر وَأوَرلَاد كُمر عَدُوّاً لَّ  ﴿دشمن بودن ازواج و اولاد اشاره کرده و فرموده است:  نر أزَروَاج  ينَ آمَنوُا إ نَّ م  كمُر ياَ أيَُّهَا الَّذ 

يم   َ غَفُور  رَّح  روُا فإَ نَّ اللهَّ ف  فَحُوا وَتغَر فُوا وَتصَر ذَرُوهُمر وَإ ن تعَر  2﴾ فاَحر

اي کساني که ايمان آورده ايد! به راستي بعضي از همسران و فرزندانتان دشمن شما هستند پس، از آنان ) 
 ( .که خداوند آمرزگار مهربان است برحذر باشيد، و اگر عفو کنيد و چشم پوشي نمائيد و ببخشيد )بدانيد(

و شکی نیست که عداوت و دشمنی گاهی سبب مفارقت و جدایی می شود بنا بر این در اولین آیات سوره 
 بعدی، الله متعال احکام طلاق را با در نظرداشت رعایت تقوا و ادای حقوق زنان بیان نمود. 

علم خود به غیبیات تصریح نموده و فرموده است:  همچنان الله متعال در آخرین آیات سوره قبلی به کمال
يمُ  ﴿ يزُ الرحَك  هَادَة  الرعَز   3﴾ عَال مُ الرغَيرب  وَالشَّ

 .( او آگاه از نهان و آشكار ، و چيره كار بجا است) 
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و در سورۀ الطلاق بیان علم کامل خداوند متعال به مصالح زنان و بیان حکمت ها و مقاصد در طلاق می 
  1یانگر کمال آگاهی او نسبت به بندگان دارد.باشد که ب

 فرع  دوم: مناسبت آیات این مقطع با محور سوره 
آیات موجود در این مقطع با موضوع محوری سوره، مناسبت واضح و آشکار دارد، چون موضوع سورۀ 
مورد بحث بیان احکام طلاق و مفارقت و تاکید بر رعایت تقوا می باشد و در این مقطع الله متعال احکام طلاق را 

 بیان نموده و به تقوا و توکل و اهمیت آن اشاره کرده است. 

 وضیح کلمات و مطالب مهم و بارزموضوع سوم: ت
 اول: تعریف طلاق  فرع

ن به معنای گشودن و بازکرد مصدر فعل مجرد است که از ریشه )ط ل ق( گرفته شده و، لغت در طلاقکلمه 
ند: گویها میعربگردد و اطلاق برای رهایی غیر از آن چنانچه، طلاق برای رهایی زن استفاده می2قید و بند است

يرَ » تُ الأسَ  تُ الرمَررأةََ، وَأطَرلقَر  .«طلاق دادم و اسیر را آزاد کردم زن را ) 3«طلََّقر

 فقهای مذاهب طلاق را به عبارات مختلف و متقارب تعریف کرده اند:طلاق:  تعریف فقهی

رفع قید النکاح فی الحال أو فی المآل بلفظ »ی احناف طلاق را چنین تعریف نموده اند: فقها -1
 ن حال و یا آینده با الفاظ مخصوص(. در زما نکاح قید یهازال)طلاق عبارت است از  4«مخصوص

  5 تعریفی که فقهای مذهب حنبلی از طلاق ارایه کرده اند شبیه همین تعریف احناف است. -2
صفة حکمیة ترفع حلیة متعة الزوج بزوجته موجبا تکررها »ها طلاق را چنین تعریف نموده اند: مالکی -3

                                                   
 . 261ص  28زحیلی، التفسیر المنیر ج  -1

م(. المصباح المنیر، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، الطبعة الثانية، بیروت: المکتبة العصریة للطباعة و النشر، 1418حموي، أحمد بن محمد بن علی الفیومي، ) - 2
 ، 376، ص2ج

، رازي، أبو عبدالله محمد بن أبی بکر الحنفي، 905-904، ص1الدین بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت: المؤسسة العربية، جفیروزآبادی، مجد  - 3
 .192، ص1م(. مختار الصحاح، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، الطبعة الخامسة، بیروت: المکتبة العصریة، ج1999هـ/1420)

 .227-226، ص3م(. الدر المختار و حاشیة ابن عابدین، الطبعة الثانیة، بیروت: دار الفکر، ج1992هـ/1412) ابن عابدین، محمد أمین بن عمر الحنفی، - 4
 .296، ص7ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبدالله بن أحمد المقدسی الحنبلي، )ب ت(. المغنی لابن قدامة، الناشر: مکتبة القاهرة، ج - 5
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  1«للحر و مرة لذی رقمرتین 

)طلاق یک صفت حکمی است که حلال بودن استفاده جنسی را از همسر از بین می برد که تعداد آن برای 
 بار و برای کسی که دارای صفت بردگی است، یک بار است.( دوزن آزاد 

و  قالطلاق حل عقد النکاح بلفظ الطلا »ی طلاق را این گونه تعریف کرده اند: افعفقهای مذهب ش -4
 )طلاق عبارت است از منحل کردن عقد نکاح توسط لفظ طلاق یا مثل آن.( 2«نحوه

باشد، زیرا اگر نکاح  زوجین فاسد باشد، طلاق منظور از نکاح در تعریف فوق، نکاح صحیح شرعی می
ه طلاق در ک افزایندچنان فقهاء در تعریف آن میگیرد. همباشد، اما میان آنها متارکه و فسخ صورت میصحیح نمی

لاق تواند مثل اینکه کسی را وکیل  طباشد اما کسی دیگری نیز نیابتاً آنها را انجام داده میاصل ملکیت زوج می
 3دهد.بگیرد. و یا اینکه بدون قاضی نیابتاً در بعضی از احوال حکم به طلاق می

 فرع دوم: اقسام طلاق و احکام آن ها
آن به اقسام و انواع گوناگون تقسیم شده است و هرکدام به گونه مختصر  مختلف حالات طلاق به اعتبار

 :همراه با بیان حکم فقهی آن در ذیل به بحث و بررسی گرفته می شود

 طلاق به این اعتبار به طلاق صریح و طلاق کنایه تقسیم می شود. : طلاق به اعتبار کلماتاقسام : اول

به وضوح و صراحت بیانگر طلاق،  در آن لفاظ استعمال شدهآن است که اطلاق صریح : طلاق صریح -1
همسر  گر مردی بهواقع میشود. مثلاً ا -فرقت و جدایی باشد و به محض بیان آن هر چند قصد طلاق در میان نباشد

از نظر احناف اگر مرد به  همچنان 4،لحظه من و تو از هم جدا می شویماین یا سر از  استی طلاقتو خود بگوید: 
 5.طلاق او واقع می شود این لفظ صریح است و سر خود بگوید: تو بر من حرام باشی،هم

                                                   
 .347، ص2هـ( حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، بیروت: دار الفکر، ج1430عبدالله بن علی الخرشی المالکي، )دسوقی، أبو عبدالله محمد بن  - 1
 .279، ص3شربینی، شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشافعي، )ب ت(. مغنی المحتاج إلی معرفة ألفاظ المنهاج، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، ج - 2
 .279، ص3لمحتاج، جشربیني، مغنی ا - 3

 319-318، ص7، و ابن قدامة، المغنی، ج280، ص3شربینی، مغنی المحتاج، ج-4
 .247، ص3م(. الدر المختار و حاشیة ابن عابدین، الطبعة الثانیة، بیروت: دار الفکر، ج1992هـ/1412ابن عابدین، محمد أمین بن عمر الحنفی، ) -5
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آن است که الفاظی به کار گرفته شوند که احتمال طلاق و جدایی از آنها  هطلاق کنای: طلاق کنایه -2
ه همسر خود شود، و معمولاً مردم آنها را برای جدایی از همسر خود به کار نبرند، مثل اینکه مردی بنفهمیده 

از این لحظه اختیار سر نوشتت به دست خود تو است و در این  یا بگوید سر ت بازگرد،ابگوید: به خانه پدری
 1.داشته باشد، طلاق او واقع می شودگونه موارد اگر مرد قصد طلاق و جدایی را 

اعتبار موافق بودن و طلاق به : طلاق به اعتبار موافق بودن و مخالف بودن آن با سنتاقسام : دوم
 : مخالف بودن آن با سنت دو نوع است

سازگاری  -وسلمّعلیهاللهصلیّ-رسول الله شده از جانب  بیان و روش   ست که با سنتآن سنی طلاق: طلاق سنی -1
 پنجگانه باشد: داشته باشد  دارای شروط 

 د؛ و یک طلاق صورت بگیر  برای طلاق دادن وجود داشته باشد دلیل و ضرورتی -
تمُُوهُنَّ  فرماید:زیرا الله متعال می  زن مدخول بها باشد؛ - ناَت  ثمَُّ طلََّقر تمُُ الرمُؤرم  ينَ آمَنوُا إ ذَا نكََحر ياَ أيَُّهَا الَّذ 

ونهََا فمََترعُوهُنَّ وَسَررحُوهُنَّ  تدَُّ ةٍ تعَر دَّ نر ع  نَّ م  وهُنَّ فمََا لكَُمر عَليَره  ن قبَرل  أنَ تَمسَُّ يلاً م   2سَرَاحاً جَم 

اي مؤمنان ! هنگامي كه با زنان مؤمنه ازدواج كرديد و پيش از همبستري با ايشان ، آنان را طلاق داديد ، ) 
براي شما عدّه اي بر آنان نيست تا حساب آن را نگاه داريد . ايشان را از هديهّ مناسبي بهره مند سازيد و به 

 .( و رها سازيد گونه محترمانه و زيبائي آنان را آزاد

در هنگام پاکی زن از عادت ماهیانه انجام بگیرد که در آن با همسر خود همبستر نشده زن حائضه نباشد و 
 -رضی الله عنه-به دلیل آيه اول همین سوره و حديثی که از عبدالله بن عمر .و رحم زن از نطفه مرد خالی باشد باشد

دِ رَسُ  عَن  عَب دِاللَّهِ ب نِ نقل گرديده است:  رَأتَهَُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَه  هُمَا: أنََّهُ طلََّقَ ام  صلى الله  -ولِ اللَّهِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَن  
صلى الله  -سُولُ اللَّهِ عَن  ذَلِكَ، فَ قَالَ رَ  -صلى الله علیه وسلم  -، فَسَأَلَ عُمَرُ ب نُ ال خَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ  -علیه وسلم 

هَا حَتَّى تَط هُرَ، ثمَُّ تَحِیضَ، ثمَُّ تَط هُرَ، ثمَُّ إِن  شَاءَ أَم سَكَ بَ ع  : » -سلم علیه و  سِك  دُ، وَإِن  شَاءَ طلََّقَ، مُر هُ فَ ل یُ رَاجِع هَا، ثمَُّ لیُِم 
 3«قَ ب لَ أَن  يمََسَّ فتَِل كَ ال عِدَّةُ الَّتِي أمََرَ اللَّهُ أَن  تُطلََّقَ لَهَا النِّسَاءُ 

                                                   
 .319-318، ص7، و ابن قدامة، المغنی، ج280، ص3، الشربینی، مغنی المحتاج، ج296، ص3ابن عابدین، الدر المختار، ج -1

 49الاحزاب:  -2
 5252صحيح البخاري، كتاب الطلاق،  باب مراجعة الحائض، شماره حدیث:  -3
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 -صلى الله عليه وسلم  -از عبدالله بن عمر رضي الله عنهما روايت است كه او در زمان حيات رسول الله  )
صلى  -از رسول خدا  -رضي الله عنه  -همسرش را كه در دوران قاعدگي بسر مي برد، طلاق داد. عمر بن خطاب 

ش به او دستور بده تا به همسر »فرمود:  - صلى الله عليه وسلم -در اين باره پرسيد. آنحضرت  -الله عليه وسلم 
رجوع كند و او را نگه دارد تا پاك گردد و دوباره، دچار قاعدگي شود و سپس پاك گردد. بعد از آن، اگر خواست، 
مي تواند او را نگه دارد. وگر نه، قبل از اينكه با او همبستر شود، طلاق اش دهد. اين، همان عدتي است كه 

 .(ده است تا زنان در آن، طلاق داده شوندخداوند، دستور دا

جواز طلاق حامله را نقل کرده است به دلیل اینکه الله  -رحمه الله–ن یاما ابن عثیم 1.زن حامله نباشد -
متعال در مورد صاحبان حمل گفته است که عدت آنان وضع حمل است و این نشان می دهد که طلاق 

  2خلاف سنت نیست.

عی آنست که روش و طریقه طلاق سنی در آن رعایت نشود، به عبارتی دیگر طلاق بد: طلاق بدعی -2
 3.باشدطلاق بدعی به روشی باشد که شریعت از آن روش نهی کرده

تمُُ  ﴿فرماید:اساس این تقسیم را آیه کریمه و سنت نبوی تشکیل می دهد. الله تعالی می ياَ أيَُّهَا النَّب يُّ إ ذَا طلََّقر
َ رَبَّكُمر النرسَاءَ  ةَ وَاتَّقُوا اللهَّ دَّ صُوا الرع  نَّ وَأحَر ت ه  دَّ   4﴾ فطَلَرقُوهُنَّ ل ع 

 دتعطلاق دهيد و  عدتاي پيغمبر! وقتي که خواستيد زنان را طلاق دهيد آنان را در وقت فرا رسيدن )
 (.بترسیدرا بشماريد و از خداوند، پروردگارتان 

در ذیل تفسیر آیت مذکور به بیان اقسام طلاق پرداخته و انواع آن را بیان کرده است و  -رحمه الله-قرطبی
میگویند: منظور این آیه این را نقل کرده است  که  -رضی الله عنهما–ابن مسعود و ابن عباس همچنان روایت 

  5ن همبستر نشده باشید طلاق دهید.است که زنان را در هنگام پاکی از عادت ماهیانه که در آن با ایشا

                                                   
 هـ( النتف فی الفتاوی، المحقق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي461السغدی، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد )المتوفى:   - 1

 319ص  1ج  1984 – 1404عمان الأردن / بيروت لبنان، الطبعة: الثانية،  -الناشر: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة 
 . 20ص  19، المکتبة الشاملة، ج فتاوى نور على الدرب هـ(1421محمد العثیمین )المتوفى:  محمد بن صالح بنابن عثیمین،   -2

 .234-230، ص3ابن عابدین، الدر المختار، ج - 3
 .1سوره طلاق، آیه  - 4

 .140، ص6نموده است؛ جعنه( را نسائی در سنن خویش روایت اللهو اثر عبدالله بن مسعود )رضی 133ص  3قرطبی، الجامع لاحکام القرآن ج  - 5
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 اب نِ عُمَرَ عَن  يوُنُسَ عَن همچنان در ادامه این حدیث را به عنوان شان نزول آیت مذکور بیان نموده است: 
، -صلى الله علیه وسلم  -يَّ بِ ب نِ جُبَ ی ر ، قاَلَ: سَألَ تُ اب نَ عُمَرَ؛ فَ قَالَ طلََّقَ اب نُ عُمَرَ ام رَأتَهَُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّ 

تهَِا؛ قُ ل تُ: فَ تَ ع تَدُّ بتِِل كَ التَّط لِیقَةِ قاَلَ: أَرَ  مَقَ أَ فأََمَرَهُ أَن  يُ رَاجِعَهَا، ثمَُّ يطُلَِّقَ مِن  قُ بُلِ عِدَّ تَح   1«ي تَ إِن  عَجَزَ وَاس 

او زنش را در حالت حيض از ابن عمر )در مورد طلاق زنش در حالت حيض( پرسيدم، ابن عمر گفت: )
گفت:  -صلى الله عليه وسلم  -سؤال كرد، پيغمبر  -صلى الله عليه وسلم  -طلاق داد، عمر در اين مورد از پيغمبر 

به پسرت عبدالله دستور بده كه زنش را رجعت دهد )و او را به نكاح خود بازگرداند( بعد از اين )اگر خواست »
)و اين وقتى است كه طلاق «. شروع شود عدتق دهد كه بعد از طلاق فورى طلاقش دهد( بايد وقتى او را طلا 

رار مى شود؟ برق عدتدر طهر بدون نزديكى و جماع باشد( يونس بن جبير گويد: به ابن عمر گفتم: آيا با اين طلاق 
ى اروايبرقرار نمى شود؟ وقتى ابن عمر نتواند زنش را رجعت دهد و دست به كار ن عدتابن عمر گفت: چطور 

  برقرار مى شود(. عدت)با اين كار حتماً «. چون طلاق بزند

فقهای اسلامی هرچند که در تقسیم طلاق اتفاق دارند، اما در تشخیص طلاق به سنی و بدعی و نوع  حکم  
 شود:بدعی اختلاف دارند که در ذیل بیان می

 اند:  حنفی قائل به تقسیم سه گانه ذیلفقهای  اول: دیدگاه فقهای حنفی:

باشد یک طلاق دهد سپس : آنست که مرد زن  خویش را در طهری که با وی مجامعت نکردهطلاق احسن -1
د دانستند که طلاق از یکی زیامستحب می -عنهماللهرضی-نماید تا عدت بگذرد؛ زیرا صحابه وی را ترک 
که مرد خانم  خود را سه طلاق که عدت وی پایان یابد زیرا این عمل نزد آنها بهتر بود از ایننگردد تا این

 رسد زیرا در صورت وقوع  یککه این عمل از پشیمانی نیز دور به نظر میدر هر طهر یکی یکی بدهد و این
 2رین ضرر به زن وجود دارد.تطلاق امکان برگشت و کم

بهای خود طلاق حسن که همان طلاق سنی است عبارت از آن است که مرد خانم  مدخولطلاق حسن/سنی:  -2
را سه طلاق در سه طهر بدهد که هر طلاق در هر طهر باشد که از هر طهر استقبال به طلاق نماید. مستدل 

                                                   
 4958صحیح البخاری، كتاب الطلاق، باب مراجعة الحائض، شماره حدیث:  -1
 .96 -91، 3کاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،ج -2
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 1.است که قبلاً بیان گردید -عنهاللهرضی-ابن عمر  در حدیث -وسلمعلیهاللهصلی-این طلاق امر پیامبر 
خانم  خویش را دو یا سه طلاق با یک کلمه بدهد یا سه طلاق طلاق بدعی آنست که شوهر، طلاق بدعی:  -3

واقع سازد؛ و یا اینکه در هنگام حیض و یا در طهری که در آن جماع کرده باشد، همسرش  را در یک طهر
ح گردد که به مصالطلاق سبب قطع رابطه زوجیت میچون ممنوعیت است طلاق  را طلاق دهد، زیرا اصل در

دنیوی و اخروی مرتبط است و اباحت  طلاق به خاطر نیازمندی برای رهایی از زوجیت مشروع گردیده 
باشد طلاق و یا واقع ساختن طلاق در طهر  واحد در صورت ضرورت، نیازی نمیاست، بناء به جمع نمودن  سه

گردد و زیادت در آن اسراف است بنابراین چنین طلاقی بدعی نیازمندی فرد با یک طلاق مرتفع میزیرا 
 2است.

 اند:فقهای مالکی طلاق را به دو نوع تقسیم بندی نمودهدوم: دیدگاه فقهای مالکی: 

)پاک بودن زن از حیض و نفاس، طلاق سنی آنست که در آن چهار شرط موجود باشد: طلاق سنی:  -1
نه بیش تر از آن و  باشند،  طلاق یکی باشدنداشته در آن شوهر با زن جماعوقوع طلاق در طهری که 

 یافتن  عدت  وی واقع نگرداند.نکه شوهر طلاق دیگری را به دنبال  طلاق  اول تا پایااین چهارم
ای آنها فاقد گردد، در آن صورت نه یا همه: طلاق بدعی آنست که یکی از شروط چهارگاطلاق بدعی -2

 3باشد.طلاق بدعی می

در  هکر  اند اما به ترتیب دیگودهنوع تقسیم نم فقهای شافعی طلاق را به سه سوم: دیدگاه فقهای شافعی:
 گردد:ذیل بیان می

آنست که مرد خانم  خویش را یک طلاق بدهد و اگر اراده سه طلاق را داشت در هر طهر آنرا طلاق سنی:  -1
باشد؛ تقسیم نماید تا از خلاف بیرون گردد اما اگر سه طلاق را در یک طهر جمع نمود جائز است و حرام نمی

                                                   
 .578-574، ص2ابن عابدین، رد المحتار علی الدر المختار، ج  -1 
، والکاساني، بدائع 37-22، ص3)ب ت(. شرح فتح القدیر، بدون طبعة، بیروت: دار الفکر، ج ابن  الهمام، كمال الدین محمد بن عبدالواحد السیواسي، -2 

 .578-574، ص2، وابن عابدین، رد المحتار علی الدر المختار، ج96-91، ص3الصنائع، ج
. 225الثانیة، الناشر: وزارة الأوقاف الکویتیة، ص م(. المنثور في القواعد الفقهیة، الطبعة1985هـ/1405زرکشي، أبوعبدالله بدرالدین محمد بن عبدالله، ) -3

 .541-537، ص2دردیر، أحمد الدردیر، )ب ت(. الشرح الصغیر بهامش بلغة السالک، بیروت: دار الفکر، ج
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ر عجلانی وقتی زن خویش را نزد پیامبر  ز ود سه طلاق داد قبل العان نم -وسلمعلیهاللهصلی-زیرا عُوَیم 
پس اگر  1شود.ش بائن مییوسلم( به وی خبر دهد که با لعان وی از شوهر خوعلیهاللهکه پیامبر )صلیاین
-کرد در حالی که در حضور پیامبر بود عویمر را از آن نهی میساختن سه طلاق حرام میواقع
 است.چنین عملی را انجام داده -وسلمعلیهاللهصلی

حرام  ها بدعی بوده وها و مالکیباشد و نزد حنفیها و حنابله سنی میگانه نزد شافعیراین طلاق سهبناب
 2باشد.می

شد بابها در حالت حیض که این طلاق حرام می: طلاق بدعی دو نوع است: یکی طلاق مدخولطلاق بدعی -2
ت گردد. و دوم طلاقی اسشمار نمیشود زیرا باقی حیض از عدت زیرا با طولانی شدن  عدت خانم متضرر می

باشد که زن در طهری که مجامعت نموده دارای حمل گردیده است و این طلاق قبل از فهمیدن حمل می
داند سبب یکه نمگردد و اینزیرا وی مطمئن نبوده که حامله است بنابراین بر جدایی آن با فرزند پشیمان می

که علوق صورت نگرفته که عدتی وی اقراء)طهر( اشد یا اینعلوق به سبب وطی بوده که عدت  وی حمل ب
 .3باشد

یا  شود به سبب مرض: این طلاق همان طلاق صغیره، آیسه )کسی که حیض نمیطلاقِ نه سنی و نه بدعی -3
 می بهاغیر  مدخول همچنان طلاق گیرنده و کسی که حمل وی از زوج معلوم گردیده وسالی(، خلعبزرگ
 4گردد.ها طولانی شدن عدت موجود نمیلاق اینها نه سنی است و نه بدعی؛ زیرا برای این، بنابراین طباشد

فقهای حنبلی در تشخیص و تحدید طلاق سنی و بدعی با الفاظ و احکام  چهارم: دیدگاه فقهای حنبلی: 
حیض   آن، مستحب بودن  مراجعه مطلقه در حیض، و وجوب  امساک تا زمان طهر، سپس استحباب  امساک تا

 5باشند.موافق می با دیدگاه احناف دیگری سپس طهر

                                                   
صحیحه، کتاب الطلاق،  ، ورواه مسلم في5259، شماره حدیث: 42، ص7متفق علیه: رواه البخاري في صحیحه، کتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، ج -1 

 ، 1492، شماره حدیث: 1129، ص2باب انقضاء عدة المتوفی عنها زوجها، وغیرها بوضع الحمل، ج
 .89-79، ص2شیرازی، أبو إسحق إبراهیم، )ب ت(. المهذب في فقه الإمام الشافعي، القاهرة: نشر عیسی الحلبي ، ج -2 
 .312-307، ص3ت(. مغنی المحتاج إلی معرفة ألفاظ المنهاج، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، جشربینی، شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب، )ب  -3
 .312-307، ص3، و الشربیني، مغني المحتاج، ج89-79، ص2شیرازي، المهذب، ج -4 
 .276-269، ص5، والبهوتي، کشاف القناع، ج113-98، ص7ابن قدامة، المغني، ج -5 
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از تقسیمات فوق مذاهب معلوم می گردد که فقهای احناف در تقسیم انواع طلاق به کیفیت طلاق و اینکه 
در طهر باشد یا حیض توجه کرده اند و به همین خاطر آن را به سه بخش، احسن، حسن و بدعی تقسیم کرده اند، 

کی اقسام طلاق را دو نوع سنی و بدعی دانسته اند و به قسم سوم قایل نشده اند، و شوافع نیز اما فقهای مال
اقسام طلاق را سه نوع بیان کرده اند اما قسم سوم آن متفاوت است به این شکل که آن طلاق نه سنی است و نه 

 بدعی و دیدگاه فقهای حنبلی با احناف موافق بوده است. 

 امکان رجوع و عدم رجوعطلاق به اعتبار اقسام : دوم

 طلاق به این لحاظ به سه نوع تقسیم میشود. 

طلاق رجعی آن است که شوهر حق تجدید نظر و بازگرداندن همسرش را قبل از سپری : طلاق رجعی -1
ه ق. به عبارتی دیگر طلاق رجعی آن است که زوج حقّ رجوع به زوجۀ مطلَّ بدون عقد جدید دارا باشد تشدن عد

این موضوع پس از طلاق اول و قبل از پایان است دارد، خواه زوجه راضی باشد یا نباشد.  ترا تا وقتی که در عدّ 
)طلاق رجعی( به صورت طلاق بائن  تاست و نیازی به رضایت همسر ندارد، اما پس از سپری شدن عد تعد

 1اش را بازگرداند. صغری در می آید و مرد تنها پس از عقد جدید میتواند همسر مطلقه

 د:گردفقهای اسلامی اتفاق دارند که برای طلاق رجعی آثار و احکام ذیل مرتب می: حکم طلاق رجعی

ها: پس وقتی که مرد خانم  خویش را یک طلاق رجعی دهد برای وی دو طلاق باقی شدن  عدد طلاقکم .1
 ماند.باشد و اگر یک طلاق دیگر بدهد، برایش یک طلاق باقی میمی

یافتن رابطه زوجیت با انتهای عدت: وقتی که مرد خانم  خویش را طلاق رجعی دهد و بدون مراجعه پایان .2
گردد که در این صورت رجوع با مهری جدید عدت وی سپری شدن، با گذشت عدت خانم از وی بائن می

 و عقد جدید امکان پذیر است.
 لی خود با قول و فعهر مالک  رجوع به مطلقهامکان رجوع در عدت: فقهای اسلامی اتفاق دارند که شو  .3

 تا زمانی که در عدتش باشد دارد و در میان آنان توارث نیز جریان دارد. 

                                                   
، وابن قدامة، 396، ص3، والشربیني، مغني المحتاج، ج385، ص2، والدسوقي، الشرح الکبیر، ج578-574، ص2تار علی الدر المختار، جابن عابدین، رد المح -1 

 .417، ص7المغني، ج
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باشد زیرا نزد فقهای شافعی و مالکی در قول مشهور در طلاق رجعی استمتاع از زن با وطی حرام می .4
ضد وی است. اما نزد فقهای حنفی  گرداند چوننکاح سبب اباحت استمتاع است و طلاق آنرا حرام می

 1باشد.گرداند بلکه جائز میو حنبلی طلاق رجعی وطی را حرام نمی

باشد و طلاق بائن دو نوع است یکی طلاق بائن بائن به معنای رفع قید نکاح در حال می: طلاق بائن  -2
 گیرد.بائن کبری که جداگانه مورد بررسی قرار می طلاق صغری و دیگری

طلاق بائن صغری آنست که با یک طلاق  بائن و یا دو طلاق  بائن، رابطه زوجیت : طلاق بائن صغری اول:
هر جدید م طلاق بائن صغری آن است که شوهرش میتواند همسرش را پس از عقد وگردد به عبارتی دیگر فسخ می

لاق بعد از یا طز دخول باشد و ل اباشد، طلاق قبطلاق با الفاظ کنایی ، به این صورت که به نکاح خود بازگرداند
 2سپری شدن عدت باشد.

ذیل  گردد قرار شرحآثار و احکامی که بر طلاق بائن  صغری مرتب و متحقق می: حکم طلاق بائن صغری 
 باشد:با بیان اختلاف و اتفاق فقهاء می

ری بائن صغ زائل شدن ملکیت نه حلیت به مجرد طلاق: استمتاع مطلقاً و خلوت بعد از وقوع طلاق   -1
باشد و شوهر حق مراجعه را ندارد جز با عقد جدید و مهر جدید، اما حلیت باقی است فرقی حرام می

 بعد از عدت با عقد جدید. ندارد که در عدت باشد یا
 کاهش خویش مالک استی را که زوج بر خانم  طلاق بائن صغری شمار طلاق هاها: شدن  عدد طلاقکم -2

 .می دهند
 گردد.وقوع طلاق  بائن صغری مهر مؤجل تا یکی از دو مدت: مرگ یا طلاق، لازم میبا مجرد   -3

ا برند؛ زیر بردن  زوجین: هنگامی که یکی از زوجین در عدت وفات نماید، از همدیگر ارث نمیعدم ارث -4

                                                   
، وابن 340، ص3،شربیني، مغني المحتاج، ج234و  226، والزرکشي، القوانين الفقهية، ص 738-645، ص2ابن عابدین، رد المحتار علی الدر المختار، ج -1

م(. غایة المنتهی في جمع الإقناع والمنتهي، الإعتناء: یاسر إبراهیم المزروعي 2007هـ/1428، والکرمي، مرعي بن یوسف الحنبلي، )279، ص7قدامة، المغني، ج
 .606، ص2دردیر، الشرح الصغير، ج، وال180، ص3ورائد یوسف الرومي، الطبعة الأولی، الکویت: مؤسسة غراس للنشر والتوزیع والدعایة والإعانة، ج

، وابن قدامة 369، ص3، والشربیني، مغني المحتاج، ج385، ص2، والدسوقي، حاشیة الدسوقي، ج293، ص3ابن عابدین، رد المحتار علی الدر المختار، ج -2
 .418، ص7المقدسي، المغني، ج
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ه دلالت جود باشد کای نیز مو موت باشد و قرینهکه طلاق در مرض  برد مگر اینطلاق بائن رابطه زوجیت از بین می
به این کند که زوج قصد  محروم ساختن زوجه را از میراث داشته است که در این صورت نزد جمهور فقهاء غیر 

 1برد.ها زوجه از زوج در صورت وفات در عدت میراث میاز شافعی

ت که اسطلاق بائن  کبری آنست که شوهر خانم خویش را سه طلاق بدهد برابر : طلاق بائن کبریدوم: 
 2اصل  سه طلاق، رجعی باشد یا بائن.

 حکم طلاق بائن کبری

حکم طلاق بائن  کبری این است که ملکیت و حلیت را با هم میان زوجین از بین زوال ملکیت و حلیت:  .1
 ماند.برد و از زوجیت آنها هیچ اثری جز عدت وتوابع  آن باقی نمیمی

 گردد.تا زمان طلاق و وفات لازم می با وقوع طلاق بائن کبری مهر مؤجللزوم مهر:  .2
 گردد.میان زوجین وارث شدن ممنوع میعدم ارث:  .3
که زوجه با زوج دیگری ازدواج نماید و دخول گردد مگر اینزوجه برای زوج  اول حرام میعدم حلیت:  .4

 حقیقی صورت گیرد، سپس از زوج دوم وی را طلاق بدهد یا وفات نماید و عدت میان شان سپری گردد
 3.گردداول حلال میدر این صورت زوجه برای زوج  

 طلاق به اعتبار تنجیز، تعلیق و اضافهاقسام : چهارم

ز، طلاق مُعلقَ و طلاق مضاف که در میطلاق به اعتبار روش آن به سه نوع  باشد که عبارت از طلاق مُنج 
  گیرد:ادامه مورد بررسی قرار می

به عبارتی دیگر طلاق منجز طلاقی است که مرد با هدف وقوع فوری آن را بر زبان می آورد. : طلاق منجز -1
رای مثال اگر شوهر خطاب به همسر خود بگوید : بای آن خالی از تعلیق و اضافت باشد، آنست که صیغه

                                                   
، ابن 340، ص3، شربیني، مغني المحتاج، ج234و  226کشي، القوانين الفقهية، ص ، والزر 738-645، ص2ابن عابدین، رد المحتار علی الدر المختار، ج -1

 .606، ص2، دردیر، الشرح الصغير، ج180، ص3، کرمي، غاية المنتهى، ج279، ص7قدامة، المغني، ج
 .417، ص7، وابن قدامة، المغني، ج396ص ،3، شربیني، مغني المحتاج ، ج385، ص2، دسوقي، الشرح الکبیر، ج293، ص3ابن عابدین، الدر المختار، ج  -2 
، وابن قدامة، 340، ص3، شربیني، مغني المحتاج، ج234و  226، زرکشي، القوانين الفقهية، ص 738-645، ص2ابن عابدین، رد المحتار علی الدر المختار، ج -3

 .385، ص2دسوقي، الشرح الکبیر، ج .،606، ص2، دردیر، الشرح الصغير، ج180، ص3، کرمي، غاية المنتهى، ج279، ص7المغني، ج
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 1.طلاق تو واقع شود ،یا اینکه تو مطلقه هستی

که در بحث طلاق –دد و آثار  طلاق گر الحال واقع می حکم طلاق منجز یا معجل این است که طلاق فی
 شرط که شوهر اهلیت ایقاع طلاق را داشته گردد به اینبه مجرد  صدور لفظ مرتب می -رجعی و بائن بیان گردید

 2باشد و زوجه نیز محل برای وقوع طلاق باشد.

به قصد  وقوع  طلاق هنگام  رسیدن   که به زمان معینی در آیندهای آن صیغهطلاق مضاف آن است : طلاق مضاف -2
 3مثل أنت طالق أوّل الشهر القادم/تو وقت فراسیدن  اول  ماه  آینده طلاق هستی.موکول شود. وقت 

نظر طلاق او واقع میشود و  داز فرارسیدن اولین لحظات از زمان مور  حکم طلاق مضاف این است که پس
 4محل وقوع  طلاق باشد.ق دادن را داشته باشد و زن این وقوع مشروط به این است که شوهر اهلیت طلا 

صول ای به حطلاق معلق آنست که تعلیق بر شرطی باشد که ربطي حصول مضمون جمله: طلاق معلق -3
شده از جانب طلاق دهنده باشند یا طلاق ای دیگری معلق باشد برابر است که مضمون/موضوع معلقمضمون جمله

دن  امری در شکدام  اینها نباشد به عبارتی دیگر طلاق معلق آنست که وقوع  آن بر حاصلگیرنده و یا از فعل هیچ 
 ه همسرکه مرد بآینده توسط حروف شرط )تعلیق( مثل إن/اگر، إذا/اگر، متی/هرگاه، موکول گردیده باشد مثل این

 5ستی.نت طالق/اگر به خانه فلان داخل شدی تو طلاق هخویش بگوید: إن دخلت دار فلان فأ 

رابر شود ببه این نظر اند که طلاق معلق هر زمانی که معلق علیه موجود گردد واقع می جمهور فقهای اربعه
علیه فعل از جانب یکی از زوجین باشد یا امری آسمانی باشد و برابر است که تعلیق قسمی/سوگند است که معلق
شرطی باشد که  که تعلیقتأکید بر خبری باشد یا اینکه تشویق و تأکید بر انجام یا ترک کاری یا باشد مثل این

                                                   
 .314، ص3، والشربیني، مغنی المحتاج، ج268-265، ص3ابن عابدین، الدر المختار، ج - 1
 .231، والزرکشي، القوانین الفقهیة، ص143و 61، 22، ص3ابن الهمام، فتح القدیر، ج -2
للباب في شرح الکتاب، تحقیق: محمد محیي الدین عبدالحمید، بیروت: المکتبة العلمیة، میداني، عبدالغني بن طالب بن حمادة بن إبراهیم الدمشقي، )ب.ت(. ا -3 
 .233-231، زرکشي، القوانين الفقهية، ص53-46، ص3ج

د بن ، و ابن رشد، أبو الولید محم86096، ص2، والشیرازي، المهذب، ج583-576، ص2، والدردیر، الشرح الصغیر، ج22، ص3ابن الهمام، فتح القدیر، ج -4
 .78، ص2م(. بدایة المجتهد ونهاية المقتصد، الطبعة الأولی، بیروت: دار الجیل، ج1989هـ/1409أحمد القرطبي، )

 .315، ص3، والشربیني، مغني المحتاج، ج341، ص3ابن عابدین، رد المحتار علی الدر المختار، ج -5 
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 1قصد  آن حصول جزاء هنگام  حصول شرط باشد.

علیه فقهای ظاهری و شیعه امامی: به این نظر اند که طلاق یمین یا طلاق معلق هنگام موجود گردیدن معلق
در وقت  به قصد وقوع طلاق–گردد برابر است که به وجه یمین/سوگند باشد یا به قصد غیریمین اصلاً واقع نمی
 2باشد. -علیهحصول معلق

ائل به تفصیل اند که اگر تعلیق قسمی یا به صورت یمین باشد و ق -رحمهماالله-ابن تیمیه و ابن قیم جوزی
حنث  در صورتالله( گردد و فقط کفاره از یمین نزد ابن تیمیه )رحمهعلیه نیز موجود گردد طلاق واقع نمیمعلق

شد طلاق االله( کفاره هم لازم نیست و اگر تعلیق شرطی یا به صورت غیر یمین بقیم )رحمه کند و نزد ابنکفایت می
 3گردد.هنگام حصول  شرط واقع می

 فرع سوم: مقاصد شریعت در مشروعیت طلاق 
دین اسلام زوجین را به صبر و بردباری در تمام امور زندگی تاکید کرده و طلاق را ابغض المباحات دانسته 

ل ا قابل حل و فصطرافیان آنهکه توسط زن، شوهر و ارا به عنوان آخرین راه حل مشکلات سختی  طلاقاست اما 
خاطر عدم توافق اخلاقی و نفرت بیش از حد از یکدیگر یا عوامل خارجی غیر و به نباشد مشروع گردانیده است.

 ای به جز طلاق پیش او نبوده است؛ زیرابشتر چاره یقابل تحمل برای آنها، به خاطر جلوگیری از زیان و نگران
که زیانش از میان دو شر و بدی آن) 4«الشرین نیختار أهو »که:  معتبری است قاعدهاین اصل در شریعت اسلامی 

. اما اسلام هر یک از زنان و مردان را برای ادامه روابط همسری و وفاداری به حقوق (شودکمتر است انتخاب می
خواند و آنها را به حلم و بردباری در مقابل اخلاق و رفتار همسر، ترغیب و مسئولیت های ناشی از آن را می

                                                   
 .178، ص7،وابن قدامة، المغني، ج314، ص3، والشربیني، مغنی المحتاج، ج231الفقهية، ص، والزرکشي، القوانین 77-76، ص4ابن الهمام، فتح القدیر، ج -1 
م(. المختصر النافع في فقه الإمامية، 1964هـ/1383، و المحقق الحلي، أبوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الإمامي، )260-258، ص10ابن حزم، المحلی، ج -2 

 .222بغداد: المکتبة الأهلیة، ص
م(. إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق: محمد عبدالسلام إبراهیم، الطبعة الأولی، بیروت: 1991هـ/1411بن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بکر بن أیوب، )ا -3

 .70-66ص 3دار الکتب العلمية، ج
يتين فعليه أن يختار أهونهما، و يدُفع أعظم الضّررين بأهونهما، و من ابتلي ببل»چون باشد و با الفاظی همقاعده فوق، یکی از قواعد مهم در فقه اسلامی می -4

ين فعليه أن يختار أهونهماهم ت گردد و لازمی اسآمده است. معنای آن چنین است که کسی در میان دو امر شر و یا ضرر واقع می« چنان لفظ مَن دُفع إلى شرَّ
ز تر است انتخاب شود، زیرا ارتکاب حرام جز به خاطر ضرورت جایاست که ضرر و شر هر یکی از آنها کم که یکی آنرا باید انتخاب کند، به فرد مبتلا شده لازم

م(. موسوعة القواعد الفقهیة، 2003هـ/1424نیست و در طلب زیادت نیز ضرورت وجود ندارد)آل بورنو، أبوالحارث الغزي محمد صدقی بن أحمد بن محمد، )
 .897، ص10لرسالة، جالطبعة الأولی، بیروت: مؤسسة ا
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تمُُ ﴿فرماید: کند. خداوند متعال میمی رُوف  فإَ ن كرَ هر ُوهُنَّ ب الرمَعر ُ ف يه  وَعَاشر  عَلَ اللهَّ وهُنَّ فعََسَىٰ أنَ تكَررهَُوا شَيرئاً وَيجَر
اً كثَ يراً  1؛﴾خَيرر

و با زنان خود به طور شايسته معاشرت كنيد ، و اگر از آنان كراهت داشتيد زيرا كه چه بسا از چيزي )
 (بدتان بيايد و خداوند در آن خير و خوبي فراواني قرار بدهد

مِنٌ لََ يَ ف  وسلمّ( فرمودند: )علیهاللهصلیّکه رسول الله )ت عنه روایت شده اساللهو از ابوهریره رضی  ْ ْ  مُ رَ
هَا آخَرَ  هَا خُلُقًا رَضِيَ مِن   مِنَةً، إِن  كَرهَِ مِن    ْ ؛ زیرا ممکن کراهت و بدبینی کندهیچ مرد مؤمنی نباید با همسرش  ) 2(مُ

 (دیگر او راضی باشد.است اخلاقی از او را نپسندد، اما از اخلاق 

 بناءً می توانیم حکمت ها و مقاصد شریعت را در مشروعیت طلاق چنین بیان نماییم:

یکی از قواعد مهم شریعت دفع ضرر از دیگران است و در دین اسلام ضرر رسانیدن به دفع ضرر:  -1
ى اللهُ عَلَی هِ رسولَ الِله صَلَّ  عَن  ابن عباس رَضِي اللهُ عَن هُ أنَّ دیگران منع شده است، در حدیث آمده است:  )

 3(لََ ضَرَرَ وَلََ ضِرَارَ »وَسَلَّمَ قالَ: 

رساندن ر ضر نه )از ابتدا( عليه و سلم فرمود: روايت است پيامبر صلي الله  -رضي الله عنهما-از ابن عباس)
 (.باشد و نه ضرر رسانیدن در مقابل ضرر کسی دیگر

فقهی کلانی است  قاعدهحقیقت اساس یک  و آن درن منع شده ادر این حدیث از ضرر رساندن به دیگر 
لا »آمده است:  «شرح القواعد الفقهیة»، چنانچه در عنوان داده اند« لاضرر و لاضرار» قاعدهکه فقهاء آن را به نام 

اراً ضر  أي لا فعل ضرر ولا ضرار بأحد في ديننا أي لا يجوز شرعاً لأحد أن يلحق بآخر ضرراً ولا« ضرر ولا ضرار

                                                   
 .19سوره نساء، آیه  -1 
 1469، شماره حدیث: 1091، ص2صحیح مسلم، ج -2 
ه، سنن ابن ماجه، با تعلیق از محمد ناصر الدین البانی( چاپ کتاب خانۀ المعارف، ریاض چاپ اول.  273ابن ماجه، أبو عبدالله محمد بن یزید قزوینی، ت  - 3

ه   ،  شماره حدیث:  باَبُ مَنر بنََى في  حَقر این حدیث را صحیح گفته است و حافظ هیثمی  408ص  3)ناصر الدین البانی در ارواء الغلیل، ج  2319مَا يضَُرُّ ب جَار ه 
. مجمع الزوائد ومنبع 807هیثمی، حافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة  .60« فيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس»می گوید: 

 . 128ص  4هـ، ج  1412الفوائد، دار الفكر، بيروت، طبعة 
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 1«وقد سيق ذلك بأسلوب نفي الجنس ليكون أبلغ في النهي والزجر

فعل ضرر و ضرر رساندن به هیچ کس در دین ما نیست، یعنی شرعا جایز نیست که به شخص دیگری به )
به اسلوب نفی جنس گفته شده است تا اینکه نهی و زجر به گونه  قاعدههیچ عنوانی ضرر رسانده شود و این 

 (ورت بگیرد.مبالغه ص

به اساس قاعده مذکور زمانی که حالت عادی زندگی میان زن و شوهر فاسد شود، ادامه زندگی و بقای 
نکاح به مفسده بزرگی تبدیل می شود و الزام نفقه بالای شوهر در چنین حالت ضرر محض است و همچنان حبس 

که نکاح زایل شود و ضرر از هر دو طرف  زن با وجود خشونت و معاشرت بدون فائده است، و این تقاضا می کند
  2رفع شود.

 الله متعال در قرآن کریم امساک زن را در صورت متضرر شدن او منع کرده و فرموه است:

تمُُ  إ ذا وَ  ﴿ نَ  النرساءَ  طلََّقر كُوهُنَّ  أجََلهَُنَّ  فبََلغَر س  رُوفٍ  فأَمَر عَر رُوفٍ  سَررحُوهُنَّ  أوَر  بِ  عَر كُوهُنَّ  لا وَ  بِ  اراً  تُمرس  تدَُوال   ضر   تعَر
عَلر  مَنر  وَ  سَهُ  ظلَمََ  فقََدر  ذل كَ  يفَر  3﴾ نفَر

 به اي و داريد، نگاه خوبي به را آنها يا پس شدند، نزديک خود عدة پايان به و داديد طلاق را زنان چون و) 
 کند نينچ هرکسي و کنيد، تجاوز حد از تا نداريد نگاه آنها به رساندن زيان براي را آنان هرگز و کنيد، رها خوبي
 (.است کرده ستم خود بر

نَّ ﴿همچنان الله متعال در جای دیگر می فرماید:   4﴾وَلَا تضَُارُّوهُنَّ ل تضَُيرقُوا عَليَره 

 ) به زنان ضرر نرسانید تا ساحه برایشان تنگ کنید.(

جانب شوهر قابل قبول نیست و آیات ذکر شده نشان می دهد که هیچ نوع ضرر رسانیدن به همسر از 
لا »خداوند از اینکه همسر در تنگنا قرار گیرد منع کرده است. در تفاسیر این آیه چنین تفسیر شده است: 

                                                   
 93هـ، شرح القواعد الفقهیة، دار القلم، بیروت، لبنان، ص  1357زرقا، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ـ ت  - 1
 363ص  7ابن قدامه، المغنی ج  -2
 231البقرة:  -3
 6سوره طلاق آیه  4



45 
 

   1«أي لتلجئوهن إلى الخروج بشغل المكان أو بإسكان من لا يردن السكنى معهتضاروهن 

 ) یعنی زنان را مجبور نکنید تا خارج شوند یا آنان را در جایی و با کسانی سکونت دهید که خوش ندارند.( 

شامل انواع و اقسام درد و رنج و سختي و دشواري اي است که متن قانوني هر اندازه هم فراگير این نهی  
گيزه هاي وجداني، و بدين جوش و خروش بدين ان این جمله کوتاه و پر مفهومباشد شامل آنها نمي گردد. بلکه 

وهر و همسر در که ش چيزها، مو کول و واگذار است هحسّ تقوا و ترس از خداي آگاه از رازها، و محيط بر هم
و با درنظرداشت مودت و رحمت مهربانی را فراموش  اين حکـمها و رهنمونها از يکديگر جدا مـي شوند هساي

 نکنند. 

وع است و فقهاء اسلامی هر نوع معامله و تصرفی را که ضرر به دیگران را در در فقه اسلامی ضرر ممن
إن من محاسن الطلاق ثبوت التخلص به من »می گوید:  -رحمه الله-2قبال داشته باشد منع کرده اند. ابن همام

 3«المکاره الدینیة و الدنیویة

 )از محاسن و خوبی های طلاق، ثبوت حق رهایی از مکاره دینی و دنیوی است.(   

پس معلوم گردید که یکی از اهداف مهم مشروعیت طلاق در اسلام، دفع ضرر از زوجین است و در صورتی 
که طلاق به هدف متضرر ساختن زوجه باشد، در این صورت چنین طلاق مشروع نه بلکه ظلم آشکار است و 

چنین کسانی را که همسران شان را به  -رضی الله عنه-ت اسلامی باید در این زمینه اقدام کند و مانند عمرحکوم
 هدف متضرر ساختن و محروم ساختن از میراث طلاق می دهند تشخیص نموده و مجازات نماید.  

ج و حر : اسلام همچنانی که ضرر رسانیدن به دیگران را منع کرده است، مشقت دفع مشقت و حرج -2
 را نیز از مسلمانان مرفوع گردانیده است، چنانچه فرموده است:

نر قبَرلُ وَ  ﴿  يَن م  ل م  كُمُ الرمُسر يمَ هُوَ سَماَّ لَّةَ أبَ يكُمر إ برراَه  نر حَرَجٍ م  ين  م  في  هَذَا ل يكَُونَ وَمَا جَعَلَ عَليَركُمر في  الدر

                                                   
 5159ص  1اغی،  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى، ج مراغی، أحمد مصطفى المراغى، تفسیر المر  1
ه بالید و ر ابن همام: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید کمال الدین سکندری سیواسی از فقهای بزرگ متأخر حنفی است، در سکندریه زاده شد و در قاه -2

در قاهره وفات کرد کتاب هایی دارد از جمله: شرح فتح القدیر علی  861ل مدتی در حلب سکونت کرد و سپس شیخ الشیوخ خانقاه مصر شد. ابن همام در سا
 255ص 6و زرکلی ج 244ص 2الهدایة، التحریر فی أصول الفقه، المسایرة فی أصول الدین. طاش کبری زاده، مفتاح السعادة و مصباح السیادة، ج

  465ص  3ابن همام، فتح القدیر ج  - 3
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يدًا عَليَركُمر وَتكَُونوُا شُ   1(هَدَاءَ عَلَى النَّاس  الرَّسُولُ شَه 

و در دين كارهاي دشوار و سنگين را بر دوش شما نگذاشته است. آيين پدرتان ابراهيم را )براي شما تشريع )
كرده است(، او شما را پيش از اين مسلمان نام نهاده است، تا پيامبر بر شما گواه باشد و )شما نيز( بر مردم گواه 

 .(باشيد

هدف از برقراری عقد ازدواج و زندگی مشترک،  به میان آمدن محبت و صمیمیت میان زن و شوهر است 
بنا بر این هرگاه این صمیمیت و دلگرمی در میان آنان سلب شد، دیگر تداوم آن معنایی ندارد و زندگی کردن با 

نر  وَ  ﴿: تکلف و مشقت بر خلاف هدف تعیین شده ازدواج است، الله متعال فرموده است نر  لكَُمر  خَلقََ  أنَر  آيات ه   م   م 
كُمر  كنُوُا أزَرواجاً  أنَرفُس  مَةً  وَ  مَوَدَّةً  بيَرنكَُمر  جَعَلَ  وَ  إ ليَرها ل تسَر مٍ  لَآياتٍ  ذل كَ  في إ نَّ  رَحر  2﴾يتَفََكَّرُونَ  ل قَور

 درميانتان و بياراميد آنان کنار در تا آفريد همسراني خودتان جنس از که است آن هايش نشانه از و) 
 .( انديشند مي که گروهي براي است هايي نشانه اين در گمان بي داشت، مقرر مهرباني و دوستي

   3 ﴾ لهَُنَّ  ل بَاس   وَأنَرتمُر  لكَُمر  ل بَاس   هُنَّ  ﴿همچنان در جای دیگر فرموده است: 

 (. هستند شما لباس آنها و هستيد آنها لباس شما شد، حلال شما براي روزه شب در زنانتان با آميزش)

بنا بر این شریعت اسلامی همانطوری که برای هر کس حق حریت را در ازدواج داده است، به اساس همین 
حق برای هر دو طرف حق انصراف و عدول داده است و در این مورد به منظور تحقق عدالت در نظر گرفتن هردو 

نیست و اگر چنین نشود شخصی که با حرج و کراهیت زندگی اش جانب واجب است چون عدالت قابل تجزیه 
 4را ادامه می دهد متضرر می شود و بدون موجب مظلوم قرار می گیرد.

می گوید: اگر بالای کسی که از نکاح انصراف می کند، پرداخت خساره الزام  -رحمه الله-5استاد ابو زهره

                                                   
 78الحج:  -1
 21الروم:  -2
 178البقرة  -3
 743-737ص  2فتحی الدرینی، همان، ج  -4
بعض  رمحمد ابوزهره یک روشنفکر مصری و یک فقیه تاثیر گذار حنفی بود، او مدرس حقوق اسلامی در دانشگاه الازهر و استاد دانشگاه قاهره بود د -5

 https://fa.wikipediaاز دنیا رفته است.  1974م تولد و در سال  1898قضایای مهم رای متفاوت از دیگران دارد. او در سال 
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حالی که باید در تمام مراحل عقد ازدواج رضایت و آزادی کامل گردد در این امر جبر و اکراه در ازدواج است در 
 1در نظر گرفته شود.

الله متعال برای شوهران حق داده است تا در عوض زنان موجود شان با سایر زنان نکاح کنند و از زنانی 
کن کنند، و مم که در تداوم حیات مشترک با آنان مشکل پیدا کرده اند و به حرج رو بروه شده اند خود را خلاص

است پس از طلاق همسر، شوهر پشیمان شود و با عزم و اراده مجدد با او نکاح کند و مشکلات قبلی رفع گردد و 
این حکمت بزرگی است که اسلام آن را رعایت کرده است و عقد ازدواج را مانند ازدواج نصارا نگردانیده است 

رغم مشقت، تکالیف و حرج هایی که در میان شان پیدا می  که زن برای ابد در حبس شوهر می ماند و باید علی
  2شود زندگی شان را تا آخر عمر ادامه دهند، شکی نیست که در این مسئله حرج و بزرگی است.

بنا بر این از نظر شریعت اسلامی ادامه زندگی زنا شوهری تا زمانی ادامه داشته باشد که در آن مقاصد و 
حدود الهی تطبیق شود و اگر خوف عدم اقامه حدود و مقررات الهی وجود داشته مصالح زندگی رعایت شود و 

 باشد باید در میان آنان تفریق صورت گیرد، چنانچه الله متعال فرموده است:

مَا ف يمَا افرتدََتر ب ه   ﴿ يمَا حُدُودَ اللهَّ  فلََا جُنَاحَ عَليَره  تمُر ألَاَّ يقُ  فر  3﴾ فإَ نر خ 

که حدود خدا را بر پاي ندارند باکي بر ايشان نيست در آنچه زن فدا دهد )يعني عوضي  پس اگر ترسيديد)
 .(بپردازد و طلاق بگيرد

بنا بر این فرق و تفاوت بزرگ میان نکاح و ازدواج در شریعت اسلامی و شریعت نصارا این است که در 
 4عدم مشروعیت طلاق و مؤبد بودن نکاح، مضایقه و حرج است.

عم و گمان کسانی که طلاق را بسیار شنیع می پندارند، در قرآن کریم الله متعال آن را یک فرصت بر خلاف ز 
 دیگر برای کامیابی ها و به دست آوردن رحمت الهی دانسته است، چنانچه فرموده است: 

                                                   
 37ابوزهره، محاضرات فی عقد الزواج و آثاره، دار الفکر العربي، مطبعۀ مدنی قاهره، ص  -1
 203ص  3ابن قیم، اعلام الموقعین ج -2
 229البقرة:  -3
 3/126شاطبی، الموافقات  -4
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يماً  ﴿ عاً حَك  ن  اّللهُ كُلاًّ مرن سَعَت ه  وكََانَ اّللهُ وَاس   1 ﴾ وَإ ن يتَفََرَّقاَ يغُر

و اگر از هم جدا شوند خداوند هر يک را از فضل گستردة خود بي نياز مي کند، و خداوند گشايشگر و )
 .(حکيم است

مي دهد که با لطف و فضل خود آنان را بي  هعبه هر يک از شوهر و همسر و  متعال خداونددر آیه فوق 
خدا داراي نعمت فراخ و گسترده است و بندگان غيب آن رساند که خود داند. ه از مي سازد، و به هر يک از خزانني

را در بر مي گيرد. به هر يک از آنان آن اندازه که مصلحت بيند و حکمت و علم او صلاح داند، مي دهد و مي 
  2رساند.

: یکی از مقاصد بزرگ شریعت اسلامی در مشروعیت طلاق، رعایت مصلحت رعایت مصلحت زوجین -3
شترک بنای مصالح است و اگر آن رعایت نشود، مقاصد اصلی عقد زوجین است، زیرا اساس زندگی م

ازدواج که حفظ دین، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ مال و حفظ شرف و آبرو است  به دست نمی 
. زیرا نکاحی که در آن مقاصد اصلی ازدواج به دست نآید حتما با فساد آغشته می شود و خداوند 3آید

بُّ الرفَسادَ  ﴿متعال فرموده است: متعال فساد را دوست ندارد، الله  ُ لا يحُ  و خداوند فساد را ) 4﴾ وَ اللهَّ
 ( دوست ندارد

در مورد مصالح ازدواج و طلاق نکات زیادی گفته است که خلاصه آن چنین  -رحمه الله-5امام سرخسی
زنان و تحمل عقد ازدواج متضمن مصالح دینی و دنیوی است، از جمله حفاظت و رعایت امور متعلق به است: 

مصارف و انفاق زندگی آنان، همچنان از مقاصد دیگر ازدواج، نگه داری نفس از فحشاء، تکثیر نسل و افزایش 
  6و محقق ساختن فخر او با کثرت پیروان در قیامت است. -صلی الله علیه وسلم-افراد امت پیامبر

                                                   
 130النساء:  -1
 339ص  2سید قطب، فی ظلال القرآن، ج  -2
 123م  ص 2019مالیزیا. )مقاله علمی( سال -بلوشی، ناصر عیسی احمد، مقاصد تکوین الأسرة فی الشریعة الاسلامیة، جامعة ملایا -3
 205البقرة:  -4
ن هور تریسرخسی: محمد ابن احمد ابن سهل، ابوبکر، شمس الائمه ، قاضی و مجتهد از اهل سرخس خراسان واز علماء بزرگ احناف به شمار می رود. مش -5

 .315ص  5هجری وفات کرده است. زرکلی ، الاعلام ج  483است که آن را  در باب فقه وتشریع در زندان نوشته است، او در سال « المبسوط»تألیفات او 
 192ص  4م.ج  1993هـ  1414سرخسی، شمس الأئمه، المبسوط، دار الكتاب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الاولى  -6
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شوهری بهتر از ادامه آن است نکاح پس زمانی که این مصالح مراعات نشد، قطع و انحلال این نوع زنا 
در قدم اول به هدف توالد و تناسل مشروع شده و در قدم دوم هدف آن حصول آرامش و تعاون با یکدیگر در امور 
دنیوی و اخروی از طریق استفاده از حلال و نظر کردن در محاسن وزیبایی هایی است که خداوند متعال در 

  1ت.انسان نیس تمصالح و اهداف به دست نه آید، ادامه چنین زندگی به مصلح وجود زنان آفریده است، و اگر این

همچنان طلاق گاهی به علت عوامل شخصی می باشد، مثلاً احساس نفرت و عدم اطمینان از آینده، بنا بر 
 اینبنا بر  این نباید این ارزشها و قضایای شخصی در عقدی که اساس مودت و محبت است، نادیده گرفته شوند.

رغم مبغوض بودن و منفور بودن آن، ضرورت یکی از زوجین و یا هردوی حکمت اباحت طلاق در حقوق اسلام علی
آنها جهت حل مشکلاتی مانند: عدم توافق اخلاقی، نفرت بیش از حد از همدیگر و یا عوامل خارجی غیر قابل 

د: عقامت، عنینیت و نظیر اینها که موجب تحمل مانند: مصاب بودن یکی از زوجین به مرض غیر قابل علاج مانن
بل اتواند حقوق جانب مقگردد که به موجب آن یکی از زوجین نمیتولید کراهیت و عداوت میان زن و شوهر می
 2را که مکلفّ به رعایت آن است، اداء نماید.

 فرع چهارم: حکمت های سپردن طلاق به شوهر
را  یعنی هرگاه خواستید شما زنان« إذا طلقتم النسآء» ته است: الله متعال در این سوره خطاب به مردان گف 

اسلام همانگونه که در واگذارى هر طلاق دهید، از این معلوم می شود که امر طلاق به مردان سپرده شده و 
و تعلق  ه مردب خانواده یاستدارد، در مسأله سپردن ر یدفکرى و اخلاقى فرد مسئول تأک یتبر صلاح یتى،مسئول
 خانواده به عنوانمی دهد و چون و مرز عدالت قرار  یمکه او را بر صراط مستق هدایاتی دارد فتن طلاق به او گر 
 یا هر تشکّل اجتماعى که فاقد مسؤول و سرپرست دارد یابه مسؤول  یازتشکّل در جامعه، ن ترینیادىو بن یناوّل

ین بنا بر این در قسمت تعی آن است یرناپذتنابسرپرست باشد، نابسامانى و هرج و مرج، از عوارض حتمى و اج
سپردن برخی صلاحیت های مهم از جمله طلاق به مرد، شریعت اسلامی تاکید داشته است، چنانچه الله متعال می 

اَ أنَرفَقُوا  ﴿گوید:  ضٍ وَبِ  ضَهُمر عَلَى بعَر ُ بعَر لَ اللهَّ اَ فضََّ امُونَ عَلَى النرسَاء  بِ  مر الررجَالُ قوََّ وَال ه  نر أمَر   3 ﴾م 

مردان )در برابر زنان داراي مسئوليتهاي بسياري ميباشند( و حق سرپرستي را بر آنها دارند. بدين خاطر  )
                                                   

 396ص  2الموافقات، ج شاطبی،  -1
 .6875، ص9م، دمشق، سوریه.، ج1985، 2زحیلی، دکتور وهبة، الفقه الاسلامی وأدلته،  دار الفکر، ط:  -2
 34سوره نساء آیه  3
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كه خداوند )به خاطر نظم اجتماع مردان را در برخي صفات بر زنان برتري بخشيده( و بدين علت كه مردان از 
 . (دارايي خويش خرج و هزينه را تأمين ميكنند

لرجل قَيّم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها ا»( مي گويد: )قوامون کلمه تفسير در -رحمه الله-1ابن كثير
ت  2«والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجَّ

مرد رئيس زن ، بزرگ و حاكم او و مؤدب اوست ـ اگر كژروي پيشه كرد ـ بنابراين ، بر زنان است تا از  )
 .(ايشان دستور مي دهند، اطاعت كنندو معروفي كه به مردان در امور پسنديده 

واده است ستي خانمسئوليت و منزلت بيشتري را كه همان مسئوليت اداره و سرپر فوق در آيه متعال خداوند 
و صلاحیت طلاق را عموماً به مرد سپرده است، در آیت مذکور کلمه قوامت به کار رفته است که در مقرر نموده 

 یةولا»و در اصطلاح شرعی چنین تعریف شده است:  3یادت، سیاست، محافظت و اصلاح است.لغت به معنای س
 4«ا من البروزهومنعا یتهفي ب هاوإمساك ایبهوتأد هشئون زوجت یربموجبھا الزوج بتدب یفوض

)قوامت، ولایتی است که به موجب آن  تدبیر امور همسر، تادیب، نگه داشتن در خانه و ممنوعیت آن از 
 بیرون شدن؛ به مرد سپرده می شود.(

 بعض دلایل تعلق گرفتن طلاق به مرد قرار ذیل است: 

تراز زنان آفريده است و از طرف ديگر  مرد را قويتر و با ارادهمتعال خداوند : اداریتوانايي قوت و   -1
و از نظر  مهارت و تجارب آنها در مورد زندگي بر آن برتري دارد و زنان معمولاً از نظر جسمي ضعيف

مچنان هگيري و اراده غالباً دچار ترديد و دودلّ ميشوند و جنبه عاطفيشان بر آنها غلبه دارد.  تصميم

                                                   
ردیده است شام ،تولد گابن كثير:امام حافظ عمادالدین ،ابوالفداء،اسماعیل بن عمر بن کثیر ، دمشقی شافعی ، وی در یکی از قریه ها ی منطقه )بصری( د ر  -1

هـ میباشد .پدر وی ابوحفص عمر یکی از جمله یی علمای 77هـ بوده ووفاتش در در دمشق در ماه شعبا ن سال 700.وقول راجح این است که تولد او در سال 
صیل اشت ابن کثیر به دمشق رفت وتحبرجسته یی منطقه خود در )بصری(بود وامام خطیب در منطقه خود بود وقتیتکه پدرش وفات نمود عمر وی سه سال د

هب، ج ص ذعلوم پرداخت وسن اش خورد بود که قرآن کریم را حفظ کرد .وکتب فقه ،حدیث ،تفسیر ،تاریخ ولغت را فراگرفت . ابن العماد حنبلی شذرات ال
 308ص  1. زرکلی، الأعلام ج 397ص 

 292ص  2م ج  1999 -هـ 1420دار طيبة للنشر والتوزيع، طبع دوم، دمشقی، ابوالفداء اسماعیل ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم،  2
 502ص  12ابن منظور، لسان العرب ج  -3
 76ص  24هـ(ج  1427 - 1404جزءا الطبعة: )من  45الموسوعة الفقهية الكويتية الكويت عدد الأجزاء:  –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  -4
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 ترديدي در اين نيست كه صدور فرمان مطلوب به عقلانيت، دورانديشي، حكمت و بررسي همه جانبه
نش خانمها با توجه به آفري و نيت بر مسائل عاطفي برتري داردتري احتياج دارد. و در اين عرصه عقلا 

ويژه جسمي و عاطفيشان و عشق به فرزندان، غالباً براي حل مشكلات خانوادگي به راهحلهاي جزئي 
و موقتي متوسل ميشوند و به همين خاطر مصلحت زن، مرد و خانواده ايجاب مينمايد كه بار مسئوليت 

 1 .گيريهاي مهم و تحمل عواقب آن بر دوش مرد گذاشته شود تصميم

نوعي مسئوليت و تكليف است، نه رياست و فضيلت مرد بالای زن  تیر واقع قوامدانست که د داما باي
 ، چنانچه در حدیث صحیح آمده است:  كرامت و منزلتي به شمار نميرود ويژه و در ذات خود

هُمَا يَ قُولُ: سَمِع تُ رَسُولَ  كُلُّكُم  راَع  »يَ قُولُ:  -سلم صلى الله علیه و  -اللَّهِ عَن  عَب دِ اللَّهِ ب نِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَن  
لِهِ وَهُوَ مَ  ئُولٌ عَن  رَعِیَّتِهِ، وَالرَّجُلُ راَع  فِي أَه  ئُولٌ عَن  رَعِیَّتِهِ، الِإمَامُ راَع  وَمَس  ئُولٌ عَن  رعَِیَّتِهِ، وَال مَر أَةُ راَعِیَةٌ فِي وكَُلُّكُم  مَس  س 

ئُولٌ عَن  رَعِیَّتِهِ بَ ی تِ زَو جِهَا وَ  ئُولَةٌ عَن  رَعِیَّتِهَا، وَال خَادِمُ راَع  فِي مَالِ سَیِّدِهِ وَمَس   2.«مَس 

ما هر كدام از ش»فرمود:  -صلى الله عليه وسلم  -مي گويد: رسول الله  -رضي الله عنه  -عبدالله بن عمر ) 
هد شد. رهبر جامعه، مسئول رعيت مي باشد. مسئول است، و از هريك از شما، درمورد زير دستانش سؤال خوا

مرد، مسئول خانواده و زير دستانش مي باشد. زن در خانه شوهر، مسئول زير دستان خود است. خدمتگذار، 
 .(مسئول است و از او در مورد اموال صاحبش و مسئوليت هاي ديگرش، سئوال خواهد شد

حكومت قرار گرفته و از طرف ديگر پس از مرد،  در اين حديث منزلت مرد خانواده پس از منزلت رهبري 
زن نيز در مورد امور خانواده داراي مسئوليت ميباشد و بايد نسبت به سر و سامان دادن، مرتب نمودن، تربيت، 

 3تهيه مايحتاج، محافظت و حفظ سلامت آن، احساس مسئوليت بنمايد.

هاي ازدواج و  اخت مهريه و هزينههاي مختلف مادي مانند: پرد مسئوليت: مادي مسئوليتتحمل   -2
حتی اجماع علما بر این است که  برعهد مرد قرار دارد ن مسكو  از تهيه خوراك، لباستأمين نفقه اعم 

                                                   
 191تهران ص  1377جمه بهزاد رحمتي، لادن، سال چاپ هايد، ژانت، روانشناسي زنان، تر  1
.     893ه ق حدیث شماره  ۱۴۲۲،: دار طوق النجاة ، چاپ اول، ، ۲۵۶بخاری ، أبو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیرة ، صحیح البخاری ، ت: 2

ق ، تحقیق : محمد فؤاد عبدالباقی ،: دار احیاء التراث العربی بیروت حدیث  ه  ۲۶۱نیسابوری، مسلم ابن الحجاج آبوالحسین القشیری، صحیح مسلم ، ت: 
 1828شماره 

 ، 80ق. ص  1420الزحیلى ، المسلمة فى العالم المعاصر، دارالفکر، دمشق، چاپ اول، زحیلی، وهبة 3
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عملاً مرد خدمتكار  به این اساس  1نفقه زن و لو که غنی و مالدار هم باشد بالای مرد واجب است.
و صلاحیت طلاق به مرد  استحقاق رياست خانواده ميباشد و براساس همين خدمتكاري است كه

به همين خاطر هرگاه مرد همه امكانات زندگي را در حد توان و امكان براي سپرده شده است و 
همسرش فراهم نمايد، براي اداره صحيح امور خانواده و با توجه به اينكه مرد با علم و آگاهي از دخل، 

ند پس از مشورت با اعضاي خانواده، مصالح آنها را درآمد و تجارب اقتصادي و اجتماعي بهتر ميتوا
لکه ب یست،مالکانه ن یاراخت یاوجه استبداد و  یچبه ه شوهر بر خانواده پس ریاستمراعات كند، 

تا مصلحت هاي مهم زندگی میان زن و شوهر تامین  ادارى است یمانهسلطه حک یکشوهر،  یاستر
بنا بر این شوهر حافظ و نگهبان و امین خانواده است و به این خاطر مسئولیت مهر و نفقه  2.«شود

مکمل حق قوامیت می باشد و چنانچه مرد بر فرزندان خود قوامیت دارد باید بر همسرش نیز قوامیت 
 3داشته باشد و صلاحیت امساک یا طلاق حق وی باشد.

 فرع پنجم: کفالت رزق مخلوقات 
آیت این مقطع اشاره شده است که خداوند روزی مردم را به عهده گرفته و کسی را که بخواهد در آخرین 

 بدون حساب روزی می دهد، راجع به این مطلب ذکر چند چند نکته مهم است: 

ست -1 شانه عدل و رحمت خداوند ا : اینکه الله متعال خودش روزی به عهده گرفتن روزی مخلوقات ن

را به دوش گرفته اســت، نشــان دهنده رحمت و عدالت الهی اســت، چنانچه  همه حیوانات و جنبنده ها

تكفل الله بأرزاق المخلوقات، وضــمنها لهم تفضــلا من الله تعالى »نوشــته اســت:  -رحمه الله-4زحیلی

                                                   
 8ج خانۀ منیریة، تعلیقات از محمد منیر دمشقی، ادارۀ چاپشوکانی: محمد بن علی بن محمد، نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقی الأخبار -1

 ، 383ص 
 ،82ق. ص  1420الزحیلى ، المسلمة فى العالم المعاصر، دارالفکر، دمشق، چاپ اول، زحیلی، وهبة 2
 276ص  2شاطبی، الموافقات، ج  -3
میلادی( در دیر عطیه در نزدیک شهر دمشق متولد ودر ماه  1932سال )دکتور وهبة بن مصطفی زحیلی، فقیه و دانشمند بزرگ جهان اسلام بود، او در  -4

میلادی در شهر دمشق وفات یافت، از دکتور زحیلی تألیفات و آثار گرانبهای زیادی بجا مانده است از قبیل :  الفقه الإسلامی و أدلتهُ،  2015اگست سال 
لإسلامی، الوجیز فی أصول الفقه، موسوعة الفقه الإسلامی المعاصر وغیره، که تألیفات ایشان در اصول الفقه الإسلامی، التفسیر الوجیز، جهود تقنین الفقه ا

 /http://www.nedayesunnat.comحقیقت خدمات ارزندهء است که به جهان اسلام تقدیم گردیده . 
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ـــافه تعالى بالعدل والرحمة ولكن الرزق مرتبا بالســـعي  لهم، ورحمة بهم. وهذا دليل على اتص

 1«والكسب والعمل

روزی مخلوقات توسط خداوند متعال و تضمین روزی برای آنها، تفضلی از جانب الله متعال و  )کفالت
رحمتی برای شان است، و این دلیل بر این است که الله متعال به عدل و رحمت متصف می شود، اما به 

 دست آوردن روزی به سعی، کسب و کار مرتبط است.(
: روزی دادن مخلوقات از ی او تعالی واجب نیستروزی دادن مخلوقات فضل خداوند است و بالا -2

شد، چنانچه بغوی ضل و مهربانی او می با سایر مفسرین در ذیل آیه فوق نوشته اند:  -رحمه الله-2ف  »و 

لُ بِذَلكَِ فَضْلًا وَهُوَ إِلَى مَشِيئَتِهِ إنِْ شَاءَ رَزَقَ وَإنِْ شَاءَ لَمْ يَرْزُقْ   3«هُوَ الْمُتَكَفِّ

الی، متکفل روزی از روی فضل و مهربانی است، و روزی به مشیئت او تعلق دارد اگر بخواهد )یعنی او تع
 روزی می دهد و اگر بخواهد روزی نمی دهد.(

 : زمانی که می گوییم روزیالله متعال مسبب اصلی روزی است اما به دست آوردن آن به مخلوق تعلق دارد
ودش بدون واسطه و سبب برای مخلوقات روزی بدهد بلکه او آفریننده دهنده الله متعال به این معنا نیست که او خ

است اما به دست آوردن روزی به خود مخلوق تعلق دارد و باید برای حاصل کردن آن تلاش کند و سعی نماید، 
شُوا في  ﴿چنانچه الله متعال فرموده است:  رَرضَ ذَلوُلًا، فاَمر ي جَعَلَ لكَُمُ الأر ، وَإ ليَره  هُوَ الَّذ  نر ر زرق ه  مَناك ب ها، وكَُلوُا م 

 4﴾النُّشُورُ 

                                                   
 23ص  12زحیلی، التفسیرالمنیر ج -1
الشافعی، أبو محمد، ملقب به رکن الدین و محی السنه، محدث، فقیه، مفسر عصر خود بوده است وی بغوی: حسن بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوی،  -2

می باشد،  هوریکی از علماء بزرگ اسلام است؛ علم فقه را از استادش علی القاضی حسین بن محمد از شیوخ شافعی وغیره آموخته و یکی از علماء زاهد و مش
) شرح السنه، ومعالم التنزيل؛ والمصابيح؛ والتهذيب في فقه الشافعية؛ والجمع بين الصحيحين؛ وكتاب الأربعين حديثاً وغيره، وی دارای تالیفات زیاد از جمله: 

( وفات نموده است. بغوی، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي، معالم التنزیل،  510یا  516است. در )مرو( که یکی از شهر های خراسان است( در سال )
 ) مقدمه( 2ص  1م. ج  1977یبة، دار ط

 161ص  4بغوی، معالم التنزیل ج -3
 15الملك:  -4
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او خدايي است که زمين را برايتان رام گردانيده است پس در گوشه و کنار آن راه برويد و از روزي )
 .(خداوند بخوريد و زنده شدن دوباره در دست اوست

 : درس ها و پیام های استنباط شده از این مقطعچهارم موضوع
 یات این مقطع به طور خلاصه درس ها و پیام های ذیل استنباط می شود: از آ
 وع است. طلاق به هنگام ضرورت مباح و مشر  -1
طلاق در حال حیض و نفاس و همچنان در طهری که در آن مجامعت صورت گرفته باشد، بدعت و  -2

 سبب نافرمانی از امر خداوند متعال و پیامبرش می باشد. 
 ورت بگیرد که در آن جماع نباشد. طلاق باید در طهری ص -3
خطاب های جمع در آیات این مقطع، در قدم نخست متوجه شوهران، اهالی و خانواده همسر و  -4

 1همچنان، حکومت اسلامی و سایر امت می باشد. 
 با زنان مطلقه در حد توان همکاری و حسن معامله صورت گیرد. -5
 عینی در نظر گرفته شود.  در معاملات و قضایای خانوادگی نیز باید، شاهدان -6

 2 ادای شهادات خاص به خاطر خداوند باشد و این مسئولیت هر مسلمان می باشد. -7
 تقوا و ترس الهی موجب گشایش رزق و روزی می گردد.   -8
 

                                                   
 . 378ص  4ابن العربی، محمد بن عبدالله، احکام القرآن، مطبعة عیسی البابی الحلبی، مصر. ج   - 1
 351ص  5، ج  1405، جصاص، ابوبکر، أحمد بن علي الرازي، تفسیر احکام القرآن، دار إحياء التراث العربي  بيروت   - 2
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 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات  : اولموضوع 
 فرع  اول: ترجمه آیات 

يض   ﴿ نَ الرمَح  نَ م  ئي  يئَ سر مَال  وَاللاَّ حَر نَ وَأوُلَاتُ الأر ضر ئي  لمَر يحَ  هُرٍ وَاللاَّ تهُُنَّ ثَ لَاثةَُ أشَر دَّ نر ن سَائ كُمر إ ن  اررتبَرتمُر فعَ  م 
ًا ) ر ه  يسُرر نر أمَر عَلر لهَُ م  َ يجَر لهَُنَّ وَمَنر يتََّق  اللهَّ نَ حَمر رُ اللهَّ  أنَرزلَهَُ إ لَ 4أجََلهُُنَّ أنَر يضََعر رر عَنرهُ ( ذَل كَ أمَر َ يكَُفر يركُمر وَمَنر يتََّق  اللهَّ

راً ) مر لهَُ أجَر ظ   ﴾ (5سَيرئاَت ه  وَيعُر

آنان سه ماه است و )نيز( آنانکه به سن ت انه نااميدند اگر شکّ کرديد، عدو زناني که از عادت ماهي -1
پرهيزگاري کند خدا حيض نرسيده اند. و عدة زنان باردار وضع حمل است. و هرکس از خدا بترسد و 

 .برايش در کارش آساني پديد آورد
اين فرمان خدا است که آن را براي شما فرستاده است و هرکس از خدا بترسد گناهانش را از او مي  -2

 .زدايد و به او پاداشي بزرگ خواهد داد

 فرع  دوم: تفسیر اجمالی آیات 
ه در ادام داده شود، تبايد در دوران عد قطلا  که بيان داشت متعال وقتي خداونددر آیات مقطع گذشته 

ن نرسَائ كُمر إ ن  اررتبَرتمُر  ﴿ عده را بيان کرد و فرمود: آن يض  م  نَ الرمَح  نَ م  ئي  يئَ سر ميدند ا و زناني که از حيض نا ﴾ وَاللاَّ
به اين صورت که عادت ماهيانه داشته اند سپس عادت ماهيانه آن ها به خاطر پيري و غيره مرتفع شده و اميدي 

هُرٍ  ﴿به بازگشت آن نيست.  تهُُنَّ ثَ لَاثةَُ أشَر دَّ هر ماه در مقابل يک حيض ، یعنی پس عده آن ها سه ماه است ﴾فعَ 
ا زناني نرسيده اند، ي وارزناني که هنوز به عادت ماهنمی شوند، مثلا:  و در باره زنانی که به هر دلیلی حایضه است.

که به سن بلوغ رسيده اند و به کلي عادت ماهيانه ندارند، اين ها همانند زناني که ا زحيض نااميد هستند عده شان 
 ﴿ شده است که : سه ماه است. و امّا زناني که عادت ماهيانه و حيض آن ها مي آيد عده اشان در اين آيه بيان

نَّ ثَ لثَةََ قرُوُء   ه   و زناني که طلاق داده شده اند سه قرء)طهر يا حيض( انتظار بکشند. ﴾وَالمطُلََّقَتُ يتََربََّصنَ ب أنَفُس 
لهَُنَّ  ﴿سپس عدۀ زنان حامله را بیان فرمود:  نَ حَمر مَال  أجََلهُُنَّ أنَ يضََعر حَر  ر اينو عده زنان باردا ﴾ وَأوُرلَاتُ الأر

است که وضع حمل نمايند . يعني آن چه را در شکم دارند خواه يک بچه باشد، يا دو وضع نمايند. در اين صورت 
 ماه و غيره ديگر اعتباري ندارد و با وضع حمل عده پايان مي يابد.

ــت: ــده اس ــان نزول این آیات چنین روایت ش ا مِ  أَنَّ -رض       ی الله عنه-عَن  أبَُيِّ ب نِ كَع ب   در مورد ش لِ ناَس       ً ن  أَه 
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اءِ  ةِ النِّس  َ يةَُ الَّتِي فِي ال بَ قَرَةِ فِي عِدَّ ةٌ لَم  تُذ كَر  فِي ال قُر آنِ: : لَقَد  بقَِيَ مِن  عِ  ، قاَلُوا ال مَدِينَةِ لَمَّا أنُ زلَِت  الْ  اءِ مُدَّ ةِ النِّس  َ دَّ
هُمُ ال حَ  لِ  ی ضُ الصِّغَارُ وَال كِبَارُ اللائِي قَدِ ان  قَطَعَ عَن    1ي سُورةَِ النِّسَاءِ ال قُص رَى، فأَنَ  زَلَ اللَّهُ الَّتِي فِ  ، وَذَوَاتُ ال حَم 

روایت است که تعدادی از مردمان مدینه زمانی که آیتی در سوره بقره در  -رضی الله عنه-) از ابی بن کعب
باره عدۀ زنان نازل شد، گفتند: از عدۀ زنان مدتی باقی مانده که در قرآن کریم ذکر نشده، مثلا: عده دختران 

زنان حامله، پس الله متعال آن را در سورۀ خوردسال و زنان بزرگ سال که حیض از آن ها منقطع شده و همچنان 
 نساء قصری ) همین سورۀ الطلاق( نازل کرد.( 

دِ رَسُولِ اللَّ  هُمَا: أنََّهُ طلََّقَ ام رَأتَهَُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَه  صلى الله علیه وسلم  - هِ عَن  عَب دِاللَّهِ ب نِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَن  
صلى الله علیه وسلم  -عَن  ذَلِكَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -صلى الله علیه وسلم  -ال خَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ، فَسَأَلَ عُمَرُ ب نُ  -
هَا حَتَّى تَط هُرَ، ثمَُّ تَحِیضَ، ثمَُّ تَط هُرَ، ثمَُّ إِن  شَاءَ أَم سَكَ بَ ع دُ : » - سِك  لَّقَ، قَ ب لَ أَن  وَإِن  شَاءَ طَ  ،مُر هُ فَ ل یُ رَاجِع هَا، ثمَُّ لیُِم 

 2«يمََسَّ فتَِل كَ ال عِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن  تُطلََّقَ لَهَا النِّسَاءُ 

 -صلى الله عليه وسلم  -از عبدالله بن عمر رضي الله عنهما روايت است كه او در زمان حيات رسول الله  )
صلى  -از رسول خدا  -رضي الله عنه  -ن خطاب همسرش را كه در دوران قاعدگي بسر مي برد، طلاق داد. عمر ب

ش به او دستور بده تا به همسر »فرمود:  -صلى الله عليه وسلم  -در اين باره پرسيد. آنحضرت  -الله عليه وسلم 
رجوع كند و او را نگه دارد تا پاك گردد و دوباره، دچار قاعدگي شود و سپس پاك گردد. بعد از آن، اگر خواست، 

و را نگه دارد. وگر نه، قبل از اينكه با او همبستر شود، طلاق اش دهد. اين، همان عدتي است كه مي تواند ا
 .(خداوند، دستور داده است تا زنان در آن، طلاق داده شوند

مَن يتََّق  وَ » و در لابلای بیان موضوعات طلاق و عده به تقوا و پرهیزگاری تشویق گردیده و فرموده است: 
عَ  َ يجَر ًااللهَّ ر ه  يسُرر نر أمَر و هرکس از خدا بترسد و پرهيزگاري نمايد خداوند کارهايش را براي او آسان مي « ل لَّهُ م 

رُ اللهَّ  أنَزلَهَُ إ ليَركُمر  ﴿ گرداند و هرکار سختي را برايش آسان مي گرداند.  حکمي که خداوند براي شما بيان ﴾ذَل كَ أمَر
ده است تا در پرتور آن حرکت کنيد و از آن پيروي نمائيد و آن را بزرگ بداريد. کرد فرماني است که براي شما فرستا

                                                   
م، القاهرة، 1998طبع  حاکم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرک، سال. 450ص  23طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج  - 1

آن را صحیح گفته است.  -رحمه الله-بن مردویهگفته که ا -رحمه الله-در مورد حکم این حدیث سیوطی 378دارالثقافة، باب تفسير سورة الطلاق، شماره حدیث:
 . 239ص  6سیوطی، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، ج 

 5252صحيح البخاري، كتاب الطلاق،  باب مراجعة الحائض، شماره حدیث:  -2
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راً ﴿ مر لهَُ أجَر ظ  رر عَنرهُ سَيرئاَت ه  وَيعُر َ يكَُفر و هرکس از خدا بترسد خداوند گناهانش را از او مي زدايد و  ﴾وَمَن يتََّق  اللهَّ
و دور مي شود و هر امر مطلوب و پسنديده اي را به دست به او پاداشي بزرگ خواهد داد؛ هر امر ناگواري از ا

و در این سوره الله متعال سه بار به تقوا تاکید کرده و برای هر کدام پاداش خاصی را تعیین کرده چنانچه  مي آورد.
 ددر این مقطع به آسان ساختن امور زندگی اشاره کرده و همچنان به عظیم شدن پاداش در آخرت تاکید گردیده بو 

  1و این از لطائف قرآن کریم می باشد. و در آیت مقطع قبلی به گشایش رزق و روزی وعده داده شده بود
حالات خاص و در میان موضوعات طلاق و احکـام همچنان این روش ویژگی قرآن کریم است که در میان بیان 

در وقت اجراي دانستن و ناظر  را حاضر و اوخدا ترسيدن در اجراي هر حکمي اهمیت دادن به حقوق زنان، به 
ه کدر آنها، پيام مي دهد  اينها و سخن به درازا کشاندن ههر حکمي ، و دنبال کردن مسأله با ترغيب و تهديد، هم

 2.و به تقوا و پرهیزگاری در آن ضرورت است استبسیار حیاتی اين قضيه 

 : بیان مناسبات دومموضوع 
  با مقطع گذشته فرع  اول: مناسبت آیات این مقطع 

مناسبت آیات این مقطع با مقطع گذشته واضح است زیرا این آیات در حقیقت ادامه موضوع قبلی و بیان 
ده بايد در دوران ع سنی یا طلاح احسن طلاق که بيان داشت متعال خداوندآثار طلاق است، پس در آیات قبلی 

که نظر به حالات زنان دارای احکام متفاوت است و  عده را بيان کردمسایل مربوط به  در ادامه آن داده شود،
  3عده هر کدام را به تفصیل بیان نمود.

 فرع  دوم: مناسبت آیات این مقطع با محور سوره
یان ب مناسبت موضوع این مقطع با موضوع محوری سوره نیز آشکار و واضح می باشد زیرا محور این سوره

احکام طلاق و مسایل متعلق به آن در ضمن بیان تاکید بر اخلاق عالی و تقوای الهی در امور مفارقت و جدایی 
 که آن عبارت از عدتو موضوع این مقطع بیان احکام آثار مفارقت و جدایی از زندگی زنا شوهری است  4بود.

 می باشد. 

                                                   
 175ص  7 غرائب القرآن ورغائب الفرقان جنیشاپوری،   - 1
 . 3608ص  6سید قطب، في ظلال القرآن ج  -2
 . 280ص  28زحیلی، التفسیر المنیر ج  -3
 . 139ص  20بقاعی، إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدر فی تناسب الآیات و السور، دارالکتب الاسلامی، القاهرة ج  -4
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 بارزسوم: شرح و بیان مطالب مهم و توضیح کلمات  موضوع
 فرع اول: تعریف عده، حکم  و انواع آن 
بِعني شمارش گرفته « احصاء»و « عدد»ازکلمه در اصل کلمه و اين  عده در لغت عرب به معني شمارش

  1.شده است يعني مدت زماني طهر و حيضي که زن آن را مي شمارد

ج با مردي ز شدن ازدوا ل و جايحلاگفته مي شود كه زني براي  به مدت زماني در اصطلاح شرعی عدهو 
  2عدم حاملگي و يا عزاداري و سوگواري براي شوهرش  صبر مي نمايد. ديگر  براي اطمينان از

عده در دوره جاهليت نيز معروف بوده و آن را ترک نمي کردند. چون درآن مصالحي وجود دارد که اسلام 
 -وفات يا جدائي  -از زمان وجود سبب  و ندنيز آن را باقي گذاشت و پذيرفت و علماء بر وجوب عده اجماع دار 

 3و بالای شوهر واجب نیست. آغاز مي شود

و صورت های انواع : بعض انواع عده در این سوره ) الطلاق( بیان شده و بعض عدهو صورت های انواع 
 دیگر آن در دیگر آیات قرآن کریم بیان شده که در مجموع فقهای کرام آن را به سه بخش ذیل تقسیم کرده اند: 

گی معین شده و آن قاعد  ۀ حیض عده ایست که برای زنان صاحب عادت ماهوار یا خونعد: عدۀ حیض
 ﴿الله متعال می فرماید:  4طهر می باشد. و در نزد شوافع، مالکی ها و حنابله سه سه حيض است.در نزد احناف 

نَّ ثَ لَاثةََ قرُُوءٍ  ه  نَ ب أنَفُس   5﴾ وَالرمُطلََّقَاتُ يتََربََّصر

 .(و زناني که طلاق داده شده اند سه قرء )طهر يا حيض( انتظار بکشند)

« حيض»در کلام شارع تنها بِعني « قرء»را ترجيح داده و مي گويد: لفظ رای احناف  -رحمه الله-6قیمابن 

                                                   
 . 281ص  3ابن منظور، لسان العرب ج  -1
 . 304ص  29وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج  -2
 .448ص  4، ابن قدامه، المغنی ج 384ص  3، شربینی، مغنی المحتاج ج 190ص  3کاسانی، بدائیع الصنائع ج  -3
ص  4. ابن قدامه، المغنی ج 366ص  8هـ، بیروت. ج 1415ط: نووی، أبو زکریا یحی بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدة المتقین، المکتب الإسلامي،  -4

448. 
 228البقرة:  -5
-ه ق در دمشق چشم به جهان گشود او یکی از علمای بزرگ بوده که نزد شیخ الاسلام ابن تیمه  691ابن قیم جوزی: محمد بن ابی بکربن ایوب در سال  -6

راه او در قلعه دمشق محبوس شد، از جمله تالیفات وی مدارج السالکین، الوابل الصیب من الکلم الطیب اکثر علوم مروج زمان را فرا گرفته و هم -رحمه الله
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اه کارنرفته است ازنظرقاعده )اصول فقه( هرگه ب« پاکي ازحيض وطهر »ي امعنبه حتي در يک مورد هم و بکاررفته 
عني بکار م يک لفظ مشترک درکلام او در يکي از معاني مشترک استعمال شد، در موارد ديگر نيز اين لفظ به همين

بر آن معني، واجب است، مگر اينکه اراده معني ديگري از آن در موردي ثابت شده باشد..  اش  مي رود و حمل
را بِعني حيض بکار برده است، مي دانيم که اين زبان شارع است و در « قرء»پس هرگاه ثابت شدکه شارع لفظ 

لُّ لَ  ﴿ بر همين معني دلالت داردکه مي فرمايد: شرع همين معني را از آن اراده مي کنيم و سياق آيه نيز هُنَّ وَلَايحَ 
ُ في   نَ مَا خَلقََ اللهَّ نَ أنَر يكَرتمُر ه   1 ﴾ارحام 

 .( براي آنان حلال نيست، آنچه راکه خداو ند در رحمشان آفريده است، پنهان کنند) 

هيچ کس آن را بِعني طهر و  آنچه که خداو ند در رحم آنها آفريده است يا حيض است يا حاملگيپس 
 2.نگفته است

به اساس سپری نمودن ماه ها می عده زني که از حيض و قاعدگي مايوس شده است : عدۀ ماه ها -1
اگرزن بعلت کوچکي و صغر سن يا بعلت پيري و کبر سن ، بنا بر این سه ماه استباشد که مدت آن 

ده ش حیضنشده باشد، يا  حائضهنشود عده او سه ماه است، خواه اين زن بزرگ سال اصلا حایضه 
 . قطع شده باشدا باشد و بعد

شد ن حيضمي شود، طلاق داده شد، سپس بنابر عادت هميشگي خود  حيضهرگاه زني که معمولا و 
کشد تا برائت  ماه انتظار مي 9و نمي دانست که سبب آن چيست، عده او يک سال است. او مدت 

او معلوم  حاملگیماه است. هرگاه دراين مدت  9 حملرحم برايش معلوم گردد چون مده معمولّ 
آن بايد سه ماه مانند زناني که از حيض مايوس  نشد، ظاهرا چنان پيدا است که آبستن نيست، پس از

  3.شده اند انتظار بکشد و از ازدواج امتناع کند

که چهار ماه و ده روزاست  ، عده اش به اساس ماه ها می باشدشوهرش مرده استعده زني که و همچنان  

                                                   
 .25، ص 5هجری در شهر دمشق وفات نمود. زرکلی، الأعلام، ج  751و الطرق الرحکمیة فی السیاسة الشرعیة می باشد، او در سال 

 .228البقرة:  -1
هـ( زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت  مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة : 751وب المتوفى : ابن قیم، محمد بن أبي بكر بن أي -2

 . 96ص  3م ج 1994هـ /1415السابعة والعشرون , 
 374ص  3کاسانی، بدائع الصنائع ج  -3
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ينَ  ﴿خداوند مي فرمايد:  نباشد.حامله مشروط بر آنکه  نَّ  وَالَّذ  ه  نَ ب أنَرفُس  نركُمر وَيذََرُونَ أزَروَاجًا يتََربََّصر نَ م  يتُوََفَّور
هُرٍ  بعََةَ أشَر نَ أجََ  أرَر ًا فإَ ذَا بلَغَر مَلوُنَ خَب ير  وَعَشرر َا تعَر ُ بِ  رُوف  وَاللهَّ نَّ ب الرمَعر ه  لهَُنَّ فلََا جُنَاحَ عَليَركُمر ف يمَا فعََلرنَ في  أنَرفُس 

﴾1 

ماه و ده روز انتظار بکشند،  ر جاي مي گذارند، )همسران( چهارو کساني از شما که مي ميرند و زناني را ب)
و چون عدّة خود را به پايان رساندند بر شما گناهي نيست در آنچه که آنان به طور شايسته دربارة خود انجام دهند، 

 .(و خداوند به آنچه مي کنيد اگاه است

مَالِ أَجَلُهُ : عدۀ وضع حمل -2 لَهُنَّ()وَأُولََتُ الَأح  وضع  حامله باشد عده او عده زني که:نَّ أَن  يَضَع نَ حَم 
و هرگاه وضع حمل کرد عده اش پوره می شود و لو که یک روز یا یک ساعت هم باشد،  حمل است

لَةَ، وَهُ عَن چنانچه در روایت صحیح آمده است:  تَ سَع دِ ب نِ خَو  عَةَ بنِ تِ ال حارِثِ: أنَ َّهَا كَانَت  تَح  وَ مِن  سُبَ ی  
َْىٍّ، وَ  هَا فِي حَجَّةِ ال وَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَ لَم  ت َ بنَِي عَامِرِ ب نِ لُ راً، فَ تُ وُفِّيَ عَن   ن شَب  أَن  وَضَعَت  كَانَ مِمَّن  شَهِدَ بدَ 

هَا أبَوُ السَّنَابِلِ  لَهَا بَ ع دَ وَفاَتهِِ؛ فَ لَمَّا تَ عَلَّت  مِن  نفَِاسِهَا تَجَمَّلَت  للِ خُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَی   ، رجَُلٌ مِن  ب نُ بَ ع   حَم  كَك 
ِْ تَجَمَّل تِ للِ خُطَّابِ تُ رَجِّینَ النِّكَاحَ، فإَِنَّكِ، وَالِله مَا  ارِ؛ فَ قَالَ لَهَا: مَا لِي أَراَ ٍ  حَتَّى تَمُرَّ أَ بنَِي عَب دِ الدَّ ن تِ بنَِاكِ

عَةُ: فَ لَمَّا قاَلَ لِي ذلِ  رٌ قاَلَت  سُبَ ی   هُر  وَعَش  حِینَ أَم سَی تُ، وَأتََ ی تُ رَسُولَ  كَ جَمَع تُ عَلَيَّ ثیَِابِيعَلَی كِ أَر بَ عَةُ أَش 
تَانِي بأِنَِّي قَد  حَلَل تُ حِینَ وَضَع تُ حَم  -صلى الله علیه وسلم  -الِله  لِي، وَأَمَرَنِي ، فَسَألَ تُهُ عَن  ذَلِكَ، فأََف  

 2«باِلت َّزَوُّجِ إِن  بدََا لِي

گويد: كه او تحت نكاح سعد بن خوله از طايفه بنى عامر بن  که می روایت است سبيعه دختر حارث) از 
لؤى كه يكى از اصحاب بدر بود قرار داشت، در حجة الوداع سعد فوت كرد در حاليكه سبيعه حامله بود 
و طولى نكشيد كه وضع حمل كرد، وقتى كه از حالت نفاس و دوران زايمان پاك شد، خود را براى 

د، ابوالسنابل ابن بعكك كه از قبيله بنى عبدالدار بود به نزد سبيعه رفت و به او خواستگاران آرايش دا
گفت: چرا مى بينم كه خود را براى خواستگاران آرايش مى دهى؟ قسم به خدا تا چهار ماه و ده شب از 

ام گفوت شوهرت نگذرد نمى توانى ازدواج كنى، سبيعه گويد: پس از اينكه ابو السنابل اين را گفت: هن

                                                   
 234البقرة:  -1
 3991بن محمد الجعفي، شماره حدیث:  صحیح البخاری، كتاب المغازي، باب حدثني عبد الله -2



62 
 

صلى الله  -رفتم و در اين باره از پيغمبر  -صلى الله عليه وسلم  -شب لباسهايم را پوشيدم و پيش پيغمبر 
فتوى داد، كه همان وقت كه وضع حمل كرده اى  -صلى الله عليه وسلم  -سؤال كردم، پيغمبر  -عليه وسلم 

 .( زدواج نمايمعده ات به سر رسيده است، و به من دستور داد هر وقت كه بخواهم ا

ةَ أُمِّ سَلَمَةَ عَن  أبَِي سَلَمَةَ، قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إِلَى اب نِ عَبَّاس  وَأبَوُ هُرَي  رَ عَن همچنان در حدیث دیگر آمده است: 
لَةً؛ فَ قَالَ اب   : آخِرُ الَأجَلَی نِ قُ ل تُ أنَاَ )وَأُولََتُ  نُ جَالِسٌ عِن دَهُ، فَ قَالَ: أَف تِنِي فِي ام رَأَة  وَلَدَت  بَ ع دَ زَو جِهَا بأَِر بعَِینَ لیَ   عَبَّاس 

لَهُنَّ( قاَلَ أبَوُ هُرَي  رَةَ: أنَاَ مَعَ اب نِ أَخِي )يَ ع نِي أبَاَ سَلَمَةَ( فَ  مَالِ أَجَلُهُنَّ أَن  يَضَع نَ حَم  ُُلَامَهُ كُرَي  بًا إِلَى أَ الَأح  ر سَلَ اب نُ عَبَّاس  
ألَُ  تهِِ بأَِر بعَِینَ لیَ   أُمِّ سَلَمَةَ يَس  لَى، فَ وَضَعَت  بَ ع دَ مَو  لَمِیَّةِ، وَهِيَ حُب   عَةَ الَأس  : قتُِلَ زَو جُ سُبَ ی   ، فأَنَ كَحَهَا هَا فَ قَالَت  لَةً، فَخُطِبَت 

  1«، وكََانَ أبَوُ السَّنَابِلِ فِیمَن  خَطبََ هَا-صلى الله علیه وسلم  -رَسُولُ الِله 

ابو  آمد، -رضی الله عنه-گويد: مردى به نزد ابن عباس روایت است که می - عنهرضی الله-ابو سلمه) از 
هم پيش او نشسته بود، آن مرد به ابن عباس گفت: حكم عده زن حامله اى را كه چهل  -رضی الله عنه–هريره 

م برايشب بعد از فوت شوهرش وضع حمل مى كند چيست؟ آيا با وضع حمل عده اش به سر مى رسد يا خير، 
روشن كن و درباره آن برايم فتوى بده. ابن عباس گفت: دورترين عده در نظر گرفته مى شود. )به اين معنى در 
بين عده وفات كه چهار ماه و ده شب است و عده وضع حمل هر كدام طولانى تر باشد، به عنوان عده در نظر 

چهار ماه و ده شب از آن طولانى تر است چهار گرفته مى شود، مثلاً اگر وضع حمل بعد از سه ماه باشد، چون 
ماه و ده شب عده محسوب مى شود ولى اگر وضع حمل ديرتر از چهار ماه و ده شب باشد چون وضع حمل 

 (.طولانى تر است وضع حمل به عنوان عده در نظر گرفته مى شود

ن ده اي نيست، چو عده زني که همبستري با وي صورت نگرفته باشد، هرگاه طلاق داده شود بروي ع -3
وهُنَّ فمََا  ﴿خداوند مي فرمايد:  نر قبَرل  أنَر تَمسَُّ تمُُوهُنَّ م  نَات  ثمَُّ طلََّقر تمُُ الرمُؤرم  ينَ آمََنُوا إ ذَا نكََحر ياَ أيَُّهَاالَّذ 

يلًا  ونهََا فمََترعُوهُنَّ وَسَررحُوهُنَّ سَرَاحًا جَم  تدَُّ ةٍ تعَر دَّ نر ع  نَّ م   2 ﴾لكَُمر عَليَره 

اي مؤمنان! هنگامي که با زنان مؤمن ازدواج کرديد سپس پيش از آنکه با آنان آميزش کنيد طلاقشان )
داديد براي شما عدّه اي بر آنان نيست که آن را بشماريد، ايشان را از هديه اي مناسب بهره مند سازيد و به رها 

                                                   
 صحیح البخاری، كتاب التفسير، سورة الطلاق، باب وأولات الأحمال، شماره حدیث:  -1
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 .(کردني نيک رهايشان کنيد

هرش بِيرد، بر وي واجب است که عده بگيرد، همانگونه که زن مدخول اگر زن مدخول بها نباشد و شو اما 
بهاي شوهر مرده، عده مي گيرد. زيرا بجهت وفاي شوهرمتوفا و مراعات حق او است، که اين زن غيرمدخول بها 

 که همبستري با وي صورت نگرفته است، بايد چهارماه و ده شب صبرکند و از ازدواج خودداري نمايد.

هرگاه شخصي غايب شد و خبري از او نبود و مكان او : ه شوهرش مفقود گردیده استعده زنی ک -4
معلوم نبود و دانسته نمي شدكه آيا زنده است يا مرده واز طرف محاكم دادگستري بِرگ او حكم صادر 

حكم قاضي بِرگ وي يا مبتني بر دليل است، مانندگواهي  شده بود، او را مفقود و گمشده مي نامند.
ن داير بر مرگ او يا مبتني بر امارات و علائم و نشانه هائي است که صلاحيت دليل بودن را عادلا 

در حالت اول مرگ مفقود محقق و ثابت است و از ،  ندارند و اين باگذشت مدت صورت مي گيرد.
و در حالت دوم كه قاضي بِقتضاي گذشت  زماني حساب مي شودكه دليل بر آن اقامه گرديده است.

حكم بِوت مفقود مي كند، مرگ او محقق نيست بلكه حكمي است چون احتمال دارد كه زنده  مدت،
 -رحمه الله-مالكامام فقهاء در مدتي كه در آن حكم بِوت مفقود مي شود، اختلاف دارند از  باشد.

روايت شده كه گفته است: چهار سال است، سپس بعد از آن چهار ماه و ده روز عده وفات را سپري 
عدم تعيين و  -رحمهم الله-ومالك 3یوشافع 2مذهب ابوحنيفه مشهور 1د، سپس آزاد خواهد شد.كن

چنانچه ابن  تقدير مدت است بلكه اين مساله در هر عصر و زمان موكول به اجتهاد قاضي است.
يكي از روايتهايش در باره مفقودي كه احتمال هلاك او غالب نيست گفته است مال  -رحمه الله-قدامه

او تقسيم نمي شود و زن و همسر او بشوهر داده نمي شود، تا اينكه از مرگ وي يقين حاصل شود، تا 
مدت زماني كه از فقدان وي بگذردكه درآن مدت احتمال زندگي اونمي رود، و اين مدت هم به اجتهاد 

بوحنيفه و اينست قول شافعي و محمد بن الحسن و مشهورمذهب مالك و ا  4و نظر حاكم بستگي دارد
و ابويوسف. چون اصل آنست كه او زنده باشد و تقدير و فرض معتبر نيست مگر با وقوف و اطلاع و 

                                                   
 937/  2الكافي في فقه الحنابلة لابن قدامة ابن قدامه،  -1
 . 300ص  2الفتاوی الهندیة ج  -2
 400/  3 ینالطالب ةروضنووی،  -3
 937/  2ابلة لابن قدامة  الكافي في فقه الحن، ابن قدامه -4
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 1اينجا وجود ندارد پس توقف درآن واجب است.

 فرع دوم: حکمت های مشروعیت عدت 
از آنجایی که هیچ نوع احکام الهی بدون مقصد و حکمت نیست، می توانیم برخی از حکمت های 

 عدت را چنین تذکر دهیم:  مشروعیت

: اگر سپری نمودن عدت مشروع نمی رحم به خاطر محافظت انساب و عدم اختلاط آن ها پاک شدن -1
گردید و زن پس از طلاق با کسی دیگری ازدواج کند در این صورت معلوم نمی شود که فرزند تولد شده 

همسر حامله باشد، به همین  از شوهر اول است یا شوهر دوم چون ممکن است در هنگام طلاق دادن
خاطر عدت پیش از اسلام هم مروج بود اما زمانی که اسلام آمد بعض رواج های فاسدی را که به زن ها 

  2اضرار و پیامدهای ناگوار داشت از بین برد و آن را اصلاح نمود.
در مشروعیت ازدواج اهمیت دادن به مقام والای ازدواج است و ازدواج مانند  :اهمیت دادن به ازدواج -2

سایر عقود نیست که در آن واحد انجام شود و در آن واحد از بین برود و همانطوری که برقراری عقد 
مستلزم سپری نمودن مراحل مختلف مقدماتی خواستگاری و مراسم نکاح و زفاف است، از میان برداشتن 

 3ن نیز باید مراحلی را سپری کند.و فسخ آ 
زناشويي، در صورتي که طلاق رجعي  هدادن مهلت و فرصت به زوجين براي از سرگيري زندگي دوبار  -3

 ، چنانچه در این مورد در مطلب بعدی توضیحات بیشتر داده می شود. باشد
داري در مقابل شوهر شوهر و فرزندانشان، و نشان دادن وفا همشارکت زن مسلمان در تخفيف آلام خانواد -4

 4متوفی و این حکمت در عدت طلاق نه بلکه در عدت زن متوفی عنها زوجها است.

 : درس ها و پیام های استنباط شده از این مقطعچهارمموضوع 
 از آیات این مقطع به طور خلاصه درس ها و پیام های ذیل استنباط می شود: 

شریعت اسلامی به طهارت و پاکی نسب و خانواده ها توجه نموده و به همین خاطر سپری نمودن عده  -1

                                                   
 . 105ص  2الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج  -1

 627زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ص  -2
 18م. ص 2017البويرة،  –قراش جمیله، دباب الیاس، العدة ومقاصدها الشرعية كآثار للطلاق، جامعة أكلي محند اولحاج  -3
 262م لبنان، ص 2009الاحکام الشرعیة للزواج و الطلاق و آثارهما، دارالنهضة العربیة، مکتبة الزهراء، طبع اول،  جیاش، عبدالحمید، -4
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 را بالای زنان واجب گردانیده است. 
اسلام برای زندگی مشترک خانواده گی اهمیت زیادی قایل شده و به همین خاطر برای کسانی که از  -2

 نند و به زندگی شان ادامه دهند. همسران شان جدا می شوند فرصت داده تا دوباره فکر ک
الله متعال در تمام امور به رعایت تقوا و پرهیز گاری تشویق نموده و فایده تقوا به خود انسان ها بر  -3

 می گردد، از جمله اینکه تقوا باعث آسان شدن کار ها و دریافت اجر بزرگ می شود. 
در فرمان برداری از احکام شریعت اطاعت از اوامر خداوند متعال واجب و صلاح و فلاح دارین  -4

 اسلامی نهفته است. 
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 فرع  اول: ترجمه آیات 
 فرع  دوم: تفسیر اجمالی آیات 

 بیان مناسبات : دومموضوع 
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 فرع دوم: تعریف سکنی 
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 فرع چهارم: بیان بعض حقوق زن بالای شوهر 

 : درس ها و پیام های استنباط شده از این مقطعچهارمموضوع 
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 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات  : اولموضوع 
 فرع  اول: ترجمه آیات 

كُمر وَلَا تضَُارُّوهُنَّ ل تضَُيرقُوا  ﴿ د  نر وُجر نر حَيرثُ سَكَنرتمُر م  نُوهُنَّ م  ك  نَّ أسَر قُوا عَليَره  لٍ فأَنَرف  نَّ وَإ نر كنَُّ أوُلَات  حَمر عَليَره 
رُوفٍ وَإ نر تعََ  عَر نَ لكَُمر فآَتوُهُنَّ أجُُورهَُنَّ وَأرتَم روُا بيَرنَكُمر بِ  لهَُنَّ فإَ نر أرَرضَعر نَ حَمر عُ لهَُ أخُررىَ )حَتَّى يضََعر ( 6اسَررتمُر فسََتُررض 

نر  قر ذُو سَعَةٍ م  سًا إ لاَّ مَا آتاَهَا  ل ينُرف  ُ نفَر ُ لَا يكَُلرفُ اللهَّ ماَّ آتاَهُ اللهَّ رَ عَليَره  ر زرقهُُ فلَرينُرف قر م  عَ سَعَت ه  وَمَنر قدُ  ٍ سَيَجر دَ عُسرر ُ بعَر لُ اللهَّ
ًا )  ﴾ (7يسُرر

رار دهيد. ن قداريد و به آنان زيان نرسانيد تا در تنگنايشا یا در جايي سکونت دهيد که خود سکنآنان ر  -1
اگر باردار باشند به آنان نفقه دهيد تا آنکه وضع حمل مي کنند. پس اگر )فرزندتان( را براي شما شير 

 ديگر ايد( زنيدهند مزدشان را بپردازيد و همديگر را به نيکي فرمان دهيد. و اگر به دشواري افتاديد )ب
 .شوهر( شير دهد)به درخواست( او )

ود نفقه دهد و کسي )هم( که روزي اش تنگ شده است بايد از آن چه خداوند بايد دارا از دارايي خ -2
به او داده است انفاق کند، خداوند هيچ کس را جز بدان اندازه که به او داده است مکلف نمي کند. به 

 . درستي خداوند پس از سختي و ناخوشي آسايش پديد خواهد آورد

 فرع  دوم: تفسیر اجمالی آیات
از بيرون کردن زنان مطلقه از خانه ها نهي کرده است و در اين  متعال خداوندته بیان شد در مقطع گذش

بيان کرد و آن مسکني است د جا فرمان داد تا آن ها را اسکان دهند و نحوه اسکان آن ها را اسکان در مسکن خو 
تن ساحه برای زنان منع ، همچنان از تنگ ساخکه زوجين برحسب توان و عدم توان شوهر در آن زندگي مي کنند

نَّ » کرده و فرمود:  و به هنگام سکونت دادن ، زنان را با سخن و عمل آزار ندهيد تا « وَلَا تضَُارُّوهُنَّ ل تضَُيرقُوا عَليَره 
اگر  و در تنگنا قرار گيرند و خسته شوند و آن گاه از خانه ها بيرون روند قبل از آن که عدّه شان تمام شده باشد

کردن  از بيرون متعال در اين صورت شما آن ها را بيرون کرده ايد. خلاصه مطلب اين است که خداوند نیدچنین ک
زنان مطلقّه از خانه نهي کرده و نيز زنان را از بيرون رفتن نهي نموده و فرمان داده است تا آن ها طوري سکونت 

زندگی  و به هر شکلی که مردم اين به عرف بر ميگردد داده شوند که زياني به آن ها نرسد و مشقّتي بر آن ها نيايد و
 داشتند، اسکان به همان روش عرف صورت می گیرد. 
لهَُنَّ  ﴿ سپس بیان نفقه برای زنانی حامله بیان شده  نَ حَمر نَّ حَتَّى يضََعر قُوا عَليَره  لٍ فأَنَف   ﴾وَإ ن كنَُّ أوُلَات  حَمر
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مخارجشان را بپردازيد تا زماني که وضع حمل مي کنند و اين به خاطر بچهّ و اگر زنان مطلقّه باردار بودند نفقه و 
اي است که در شکم زن است. اين در شرايطي است که زن طلاق بائن گرفته باشد. و اگر طلاق رجعي داده شده 

اده يد دباشد مخارج به خاطر زن و فرزندي که در شکم دارد هر دو پرداخت مي شود، و نفقه تا زمان وضع حمل با
نَ فإَ نر أرَرضَ  ﴿ شود. و هرگاه وضع حمل کردند آن گاه اختيار دارند که فرزندانشان را شير بدهند يا شير ندهند. عر

پس اگر به فرزندان شما شير دادند مزدشان را اگر تعين شده باشد به همان مقدار معين  ﴾لكَُمر فآَتوُهُنَّ أجُُورهَُنَّ 
رُوفٍ  ﴿د   مثل و همانند آن را بدهيد. بدهيد و اگر تعيين نشده باشد مز  عَر وهر و هريک از زن و ش« وَأرتَم رُوا بيَرنَكُم بِ 

ه در دنيا و آخرت داراي سود و منفعت است، بايد ديگري را به کار خوب امر کند. کار خوب هر آن چيزي است ک
و امر کردن   کسي آن را نمي داند.وند متعال چون غفلت از اين کار زيان و شري به بار مي آورد که جز خدا

يکديگر به کار خوب در حقيقت همکاري کردن با يکديگر براي انجام پرهيزگاري و نيکي است. و آن چه که 
ود اين است که زن و شوهر به هنگام جدايي و در زمان   عده به خصوص اگر مناسب است در اين جا بيان ش

فرزندي برايشان متولدّ شود در رابطه با مخارج به کشمکش و ستيزه جويي مي پردازند و اغلب همراه با نفرت و 

 1 قرار مي گيرد.این حالات کينه است و مخارج تا حد زيادي تحت تاثير 
« عَاسَررتمُر وَإ ن تَ » و زندگي نيکو و اختلاف نکردن امر شوند و نصيحت گردند. پس هريک بايد به کار خوب 

 ﴿ه فززند شير دهد توافق نکردند، و اگر به دشواري افتاديد به اين صورت که زن و شوهر در مورد اين که زن ب

عُ لهَُ أخُررىَ آ ءَاتيَتمُ ب  فلََا جُنَا » زني ديگر شير دادن کودک را به عهده بگيرد.  ﴾فسََتُررض  « المعَروفُ حَ عَليَکُم إ ذَا سَلَّمتمُ مَّ
گناهي بر شما نيست به شرط اين که آنچه را که متعهد شده ايد پرداخت کنيد، به خوبي بپردازيد و اين در صورتي 
 هاست که کودک پستان زني ديگر غير از مادرش را قبول کند، و اگر جز پستان مادرش را قبول نکرد بايد مادر ب

 او شير دهد.
و اگر امتناع ورزد اين کار به او تحميل مي شود و مزدي که به زن دايه داده مي شود به او داده مي شود. 
و اين زماني است که زن و شوهر بر يک چيز مشخّص توافق نکنند و اين از مفهوم آيه استنباط مي گردد چون در 

 ر را بدهد. و وقتي که به دنيا آمد و توانستدوراني که فرزند در شکم مادر است سرپرست فرزند بايد نفقه ي ماد
 2.از شير مادرش و از شير ديگر زن ها تغذيه نمايد هر دو کار را خداوند جايز قرار داده است

                                                   
 . 120ص  6خازن، لباب التأويل فى معاني التنزيل، ج  -1
 . 205ص  10ابوحیان، البحرالمحیط ج  -2
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و اگر داراي حالتي بود که غير از شير مادرش از شير زني ديگر تغذيه نمي کرد اين به منزله ي فرزندي 
از وجود مادر تغذيه مي نمايد. بنابراين در اين حالت بايد حتما مادرش است که در شکم مادرش مي باشد و فقط 

ن سَعَت ه  »  به او شير دهد. سپس خداوند نفقه را برحسب توان شوهر مقّرر کرد و فرمود: قر ذُو سَعَةٍ مر کسي که  «ل ينُف 
رَ عَليَره  ر زر » بپردازد. دارايي دارد از دارايي خود بايد نفقه بدهد و نبايد نفقه اي همانند نفقه ي فقرا  و « قهُُ وَمَن قدُ 

ماَّ آتاَهُ اللهَُّ » کسي که تنگدست است،  قر م  ُ لَا يكَُ » بايد از آن چه خداوند به او داده است خرج کند. « فلَرينُف  لرفُ اللهَّ
سًا إ لاَّ مَا آتاَهَا ي کند. و اين با حکمت و خداوند هيچ کس را جز به اندازه اي که به او داده است مکلف نم« نفَر

رحمت الهي مناسب است که هرکس را به انداز توانش مکلف کرده و بار تنگدست را سبک کرده و او را فقط به 
اندازه اي مکلف مي سازد که به وي روزي داده است. پس خداوند در مورد نفقه و غيره هيچ کس را بيش تر از 

عَلُ اللهَُّ »  توانش مکلفّ نکرده است. ًا سَيَجر ٍ يسُرر دَ عُسرر خداوند بعد از تنگدستي آسايش خواهد آورد، و اين «  بعَر
 «فإَ نَّ مَعَ العُسر  يسَُرا» مژده ايست براي تنگدستان که خداوند شدّت و سختي را از آن ها دور خواهد کرد، چون 

 1به درستي که با سختي آساني هست.

 : بیان مناسبات دومموضوع 
 آیات این مقطع با مقطع گذشتهفرع  اول: مناسبت 

مناسبت آیات این مقطع با مقطع گذشته کاملا واضح و آشکار است زیرا در آیات قبلی بیان احکام متعلق 
به آثار طلاق در باره عده بود و در این مقطع بیان آثار دیگر طلاق و حقوق زنان مطلقه که عبارت از سکنی و نفقه 

  2باشد.و حسن رفتار با ایشان است می 

 فرع  دوم: مناسبت آیات این مقطع با محور سوره 
آیات این مقطع همه متعلق به آثار طلاق و حقوق زنان مطلقه است که باید به خوبی ادا گردد، و مناسبت 

بیان احکام طلاق و مسایل متعلق به آن در  این سورهمحور موضوع این مقطع با محور اصلی سوره این است که 
ید بر اخلاق عالی و تقوای الهی در امور مفارقت و جدایی بود و در این مقطع  بیان احکام آثار ضمن بیان تاک

مفارقت و جدایی از زندگی زنا شوهری است که آن عبارت از حق سکنی و نفقه است و در ضمن به حسن معامله 

                                                   
 . 169ص 18قرطبی، الجامع لاحکام القرآن ج  -1
 . 285ص  28المنیر ج زحیلی، التفسیر  -2
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 به آنان منع شده است. با زنان مطلقه و عدم اخراج آنان از خانه امر شده و از تنگ ساختن ساحه زندگی 

 سوم: شرح و بیان مطالب مهم و توضیح کلمات بارز موضوع 
 فرع اول: تعریف نفقه و سکنی

گرفته شده است که به معنای خرچ کردن و مصرف کردن می آید چنانچه در عربی می « نفق»از ریشه  نفقه
ب نیز می آید چنانچه می گویند:)علی همچنان به معنای حسا  1.یعنی مال را مصرف کردم« انفقت المال»گویند 

 یا الدابة نفقت»به معنای هلاکت نیز می آید قسمی که در عربی می گویند:   2نفقته( یعنې متعلق به حساب او،
نفقه در معنای حقیقی آن به معنای خرچ کردن است و مجازا د رمعانی  یعنی چهار پا هلاک شد، پس« هلکت

  3.زیادی استعمال می شود

د، از قبيل: خوراك، تهيه و آماده كردن مايحتاج و لوازم زندگي همسر مي باش در اصطلاح از نفقه مقصود
 4.مورد ضرورت همسرخدمات و سایر  پوشاك، مسكن

گرفته شده است که به معنای آرامش آمده است و « سکن»مسکن در لغت اسم ظرف است و از ریشه 
 .5گی کردن است استعمال غالب آن به معنای سکونت و جای زنده

 فرع دوم: بیان حق نفقه و سکنی برای زنان مطلقه
یکی از مسئولیت های شوهر در برابر همسر، پرداخت نفقه و تامین سکنی برای مطلقه است و این مسئولیت 

 لایل مشروعیت نفقه و سکنی برای مطلقهپس از طلاق نیز ادامه دارد تا زمانی که عده زن مطلقه پوره شود، و د 
 ر ذیل می باشد: قرا

نوُهُنَّ  ﴿  -1 ك  قُ  أسَر لٍ فأَنَرف  نَّ وَإ نر كنَُّ أوُلَات  حَمر كمُر وَلَا تضَُارُّوهُنَّ ل تضَُيرقُوا عَليَره  د  نر وُجر نر حَيرثُ سَكَنرتمُر م  ا و م 

                                                   
 .۹۴۲ صفحه، ۲جلد:، دار الدعوة ،المعجم الوسيط مجمع اللغة العربیة زیات، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات،. 1 
 .۶۷۵-۶۷۴ ، صفحههمان مرجعزیات، . 2 
 .۱۷۷: صفحه، ۵،دار ومكتبة الهلا ل، جلد:-العين  -،–ه170فراهیدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري: . 3 
 .  ۳۲۳ص  1 جلد م.2004بیروت  –. میدانی، عبدالغنی بن طالب بن حماده الغنیمی، اللباب فی شرح الکتاب، دارالکتاب العربی 4
 .۲۳۵ ص، ۴جلد: -القاموس المحیط -فیروز آبادي،  .۲۱۱ ص، ۱۳:لسان العرب،ابن منظور،  5 
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نَ  نَّ حَتَّى يضََعر   1﴾حَملهَنَّ  عَليَره 

 )ترجمه آن گذشت.(  

نر ﴿  -2 ذُو سَعَةٍ م  قر سًا إ لاَّ مَا آتاَهَال ينُرف  ُ نفَر ُ لَا يكَُلرفُ اللهَّ ماَّ آتَاَهُ اللهَّ رَ عَليَره  ر زرقهُُ فلَرينُرف قر م  عَلُ سَ  سَعَت ه  وَمَنر قدُ  يَجر
ًا ٍ يسُرر دَ عُسرر ُ بعَر   2﴾اللهَّ

 ( .)ترجمه آن گذشت

رُوف   وَعَلَى ﴿ -3 وَتهُُنَّ ب الرمَعر  3﴾وسعهالَا تكَُلَّفُ نفَرس  إ لاَّ  لرمَورلوُد  لهَُ ر زرقهُُنَّ وكَ سر

و برآن كسي كه فرزند براي اومتولد شده يعني پدر، لازم خوراك و پوشاك مادر را بطور شايسته و فراخور ) 
 رحال خود )در مدت شير دادن بپردازد، حتي اگرطلاق گرفته باشد( هيچكس موظف و مكلف به پرداخت مقدا

 .( بيش از توانائي خود نيست

آیات فوق الذکر معلوم می شود که پرداخت نفقه همسر مطلقه چه رجعی باشد و چه بائن بر بالای شوهر از 
المعتدة عن طلاق رجعي تعتبر زوجة ؛ لأن ملك النكاح  »به انداز توان واجب است، در بدایة المجتهد نوشته است: 

 4«م جميعا على وجوب السكنى فيهاقائم ، فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله ، ولهذا اتفق أهل العل

)معتده طلاق رجعی زوجه شمرده می شود زیرا ملک نکاح قائم است پس حال بعد از طلاق مانند حالت 
 اتفاق بر وجوب سکنی در آن اتفاق کرده اند.( علم قبل از آن است به همین خاطر اهل

 

 حامل باشد نیز اجماع را نقل کرده است.در مورد وجوب سکنی برای مطلقه بائن که  -رحمه الله-5ابن قدامه

                                                   
 6سوره طلاق آیه  1
  7سوره طلاق آیه  2
 233سوره بقره آیه  3
 . 65ص   2. ج 1989( بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، دارالمعرفة، بیروت، طبع هشتم، سال 595قرطبی، محمد بن رشد، )ت  -4
دقائق،ابن بطى، عبدالقادر گيلانى و ديگران كسب حديث كرد.  اللهّ بن احمدبن قدامه مقدسی است. او از هبه مل وی ابومحمد عبداللهنام کا»ابن قدامه -5

، «لقرآنالبرهان فى مسألة ا»تاليف دارد؛ از جمله:  28الدين عبدالرحمن بن ابوعمر،ابن نقطه و... از جمله شاگردان اوست. وى در حدود قاضى القضات شمس 
ذهبی؛ «. هجری در دمشق وفات یافت و در کنار دامنه کوه قاسیون دفن گردید 620و... ابن قدامه در سال « فضائل عاشورا»المقنع، »، «الكافى»، «المغنى»
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بر  5و در یک روایت از امام احمد 4و مالکی ها 3، شوافع2اما در مورد مطلقه غیر حامل اختلاف است، احناف 1
وجوب نفقه مطلقه غیر حامل قول کرده اند. و روایت مشهور مذهب حنابله عدم وجوب نفقه برای مطلقه غیر 

 6حامل است.

علماء درباره زنى كه سه بار طلاق داده شده باشد و حامله نباشد با هم مي نويسد:  -ه اللهرحم– 7امام نووي
فه و ابو حني -رضی الله عنه-اختلاف دارند كه آيا حق نفقه و سكونت بر شوهرش را دارد يا خير، عمر بن خطاب

و امام احمد  -رضی الله عنه-سحق سكنى را بر او دارد، ابن عبا و عده ديگر عقيده دارند كه هم حق نفقه و هم
و عده ديگر معتقدند كه  -رحمهماالله-گويند كه حق هيچيك از نفقه و سكنى را بر او ندارد، امام شافعى و مالك

 8.دارد ولى حق نفقه را ندارد حق سكنى

 

ملًا اوإن كان الطلاق ثلاثاً أو بائناً فلها النفقة والسكنى إن كانت ح»نوشته است  -رحمه الله-9کاسانی
قة وإن كانت حائلاً فلها النف «حَتَّى يضََعْنَ حَمْلهَُنَّ  وَإنِ كنَُّ أوُْلَاتِ حَمْلٍ فَأنَفِقُوا عَليَْهِنَّ »بالإجماع لقوله تعالى: 

                                                   
 .171-166/ 16سیرأعلام النبلاء؛

 . 65ص   2همان مرجع ج  -1
 ،211ص 4بیروت. ج  –شرح کنز الدقائق، دارالمعرفة  ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم بن محمد، البحر الرائق -2
 597ص  7م ج 1984هـ/1404 -هـ(، نهایة المحتاج، دار الفكر، بيروت، الطبعة: ط أخيرة 1004رملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس )المتوفى:  -3
الجليل لشرح مختصر الخليل، المحقق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، هـ( مواهب 954رعینی، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي )ت:  -4

 456ص  7م ج 2003هـ  1423الطبعة : طبعة خاصة 
 3م. ج  1981 -ه 1402 -بيروت  –ه(،تحقيق هلال مصطفى هلال دار الفكر 1051بهوتى، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع: ) ت  -5

 125ص 
  - 528ص  7دامه، المغنی، ج ابن ق -6
ذهب م امام نووی: یحیی بن شرف بن نووی دمشقی معروف به محي الدين و ابوزكريا است. او فقیه زاهد و محدث و حافظ بود، استاد شافعی ها و ستون -7

ماء لصالحين، شرح صحیح مسلم، تهذیب الاسشافعی است. تألیفاتی در فقه و حدیث و لغت دارد، از مشهورترین کتاب هایش المجموع شرح المهذب، رياض ا
 .۴۷۱، ص ۴هجری وفات کرد. ابن سبکی، طبقات الشافعیة الکبری، ج ۶۷۶و اللغات می باشد. نووی در سال 

 .95، ص 10م ج  1937هـ   1356القاهرة،  –نووی، یحی بن شرف، شرح صحيح مسلم. بيروت: دار الكتب العلمية، مطبعة الحلبي  -8
موخت گردید. نزد علاءالدین سمرقندی فقه آ « ملک العلما»علاءالدین ابوبکر بن مسعود بن احمد از دانشمندان بزرگ حنفی در دمشق بود و ملقب به کاسانی:  -9

ر سال . کاسانی دسمرقندی را شرح داد و آن را مهر همسرش قرار داد و نامش را بدایع الصنایع نهاد« التحفه»و با دختر فقیهش فاطمه ازدواج کرد. وی کتاب 
 247، ص 2هـ ق وفات یافت. طاش کبری زاده، مفتاح السعادة و مصباح السیادة، ج  587
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 .1«والسكنى عند أصحابنا

) اگر طلاق سه باشد یا بائن باشد برای زن مطلقه نیز به اجماع نفقه و سکنی است)به دلیل آیه فوق( اگر 
 حامله باشد و اگر حامله نباشد در نزد احناف نفقه و سکنی هردو واجب می باشد.( 

نکه در نانیز ثابت است چ -صلی الله علیه وسلم–از سنت نبوی  نفقه و مسکن برای مطلقه مشروعیت تهیه
: فَسَألَتُ رَسُولَ ا: روایتی آمده است للَّهِ صلى الله عَن  فُ رَي  عَةَ بنِ تِ مَالِك  أَنَّ زَو جَهَا خَرَجَ في طلََبِ أَع بُد  لَهُ فَ قَتَ لُوهُ. قاَلَت 

لِكُهُ وَلَ ن َ  كَناً يم  ْ  لي مَس  رُ لي فإَنَّ زَو جِي لَم  يَ ت   رَةِ « نَ عَم  »فَقَةً فَ قَال: علیه وآله وسلم أَن  أَرجعَ إلى أَه  فَ لَمّا كُن تُ في الحُج 
لُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ »ناَداني فَ قَالَ:  : فاَع تَدَد تُ فِیهِ أَر بَ عَةَ أَش  « ام كُثي في بَ ی تِكِ حَتى يَ ب   : فَ قَضى قالَت  راً قالَت  بهِِ بَ ع دَ هُر  وَعَش 

 2 .ذلكَ عُث مَانُ 

که شوهرش در پي )يافتن( بردهايش بيرون رفت، پس بردها او را کشتند.  از فريعه بنت مالک روايت است)
مي گويد: از پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم سوال کردم که به نزد خانواده ام برگردم، چرا که شوهرم برايم مسکني 

شتم، ه خانه برگآنگاه چون ب« آري )مي تواني بروي(»که خودش مالک آن باشد، نگذاشته است ونه خرجي. فرمود: 
گويد: در همانجا چهارماه وده روز عده «. تا پايان مدت عده در خانه ات بِان»مرا صدا زد وخطاب به من فرمود: 

  (گذراندم. گويد: بعداً عثمان برهمين حکم کرد.

 در خانه خود باش تا اینکه عده ات سپری» ) پیامبر صلی الله علیه وسلم به فریعة بن مالک امر کرد که 
 شود، به این اساس او مدت چهار ماه و ده روز در خانه شوهر ماند.(

 فقهایی که قائل به وجوب نفقه يا سكني برای معتده نیستند، به احادیث ذیل استدلال کرده اند:

هَا عَنِ النّبي صلى الله علیه وآله وسلم في ال مُطلَّقَةِ  -1 نى »لاثاً: ثَ عَن  فاَطِمَةَ بنِ تِ قَ ی س  رَضي اللَّهُ عَن   لیَ سَ لَهَا سُك 
 3«وَلَ نَ فَقَةٌ 

                                                   
 209/ 3ج 1982( بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، دارالکتاب العربی، بیروت، چاپ دوم 578کاسانی، علاء الدین، )ت  1
. ) ترمذی این حدیث را صحیح گفته است. 1204ترمذی، الجامع الصحیح، شماره حدیث: . 2302، شماره حدیث: ۲۷۳ص  3ج  أبي داود،نی، سن سجستا -2 
 .( 508ص  3ج 

 .1114ص  2. ج 7914صحيح مسلم، شماره حدیث:  -3
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شعبي از فاطمه بنت قيس روايت مي کند که پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم در باره ي مطلقه ثلاثه )زني  )
 (مسلم روايت کرده است.«. حق سکونت ونفقه برايش نيست»که در سه مرحله سه طلاقه شده است( فرمود: 

َُائِبٌ   وَفِي رِوَايَ  عَن  فاَطِمَةَ بنِ تِ   -2 رِو ب نَ حَف ص  طلََّقَهَا ال بَتَّةَ وَهُوَ  ة  : طلََّقَهَا ثَلاثاً قَ ی س  رضى الله عنها أَنَّ أبَاَ عَم 
ء  . فَجَاءَت  رَ  نَا مِن  شَي  هَا وكَِیلُهُ بِشَعِیر  , فَسَخِطتَ هُ ، فَ قَالَ : وَالَلَّهِ مَا لَكِ عَلَی   ولَ اللَّهِ صلى الله سُ   فأََر سَلَ إلیَ  

نَى   فأََمَرَهَا أَن   ع تَدَّ فِي بَ ی تِ ت َ  علیه و سلم  فَذكََرَت  ذَلِكَ لَهُ , فَ قَالَ : لیَ سَ لَكِ عَلَی هِ نَ فَقَةٌ   وَفِي لَف ظ  : وَلَ سُك 
تُوم  ، فإَِنَّ  أمُِّ شَريِك  , ثمَُّ قاَلَ : تلِ كَ ام رَأَةٌ يَ غ شَاهَا أَص حَابِي , اع تَدِّي عِن دَ  هُ رجَُلٌ أَع مَى , تَضَعِینَ ثیَِابَكِ اب نِ أمُِّ مَك 

یَانَ وَأَ  م  خَطبََانِي , فَ قَالَ عِن دَهُ , فإَِذَا حَلَل تِ فَآذِنیِنِي .قاَلَت  : فَ لَمَّا حَلَل تُ ذكََر تُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيةََ ب نَ أبَِي سُف  باَ جَه 
م  فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَن  عَاتقِِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيةَُ فَصُع لُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله  وٌْ لَ مَالَ لَهُ , علیه و سلم  : أَمَّا أبَوُ جَه 

ُ تَبَطتُ بهِِ  یهِ خَی راً ان كِحِي أُسَامَةَ ب نَ زيَ د  ، فَكَرهَِت هُ ثمَُّ قاَلَ: ان كِحِي أُسَامَةَ ب نَ زيَ د  , فَ نَكَحَت هُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِ   1, وَا

از فاطمه بنت قيس رضى الله عنها چنين روايت است که ابو عمرو بن حفص در حالّ که از او دور بود )
او را سه طلاق داد , وکيل شوهرش مقداري جو براي فاطمه فرستاد که باعث نارضايتي او گرديد , وکيل شوهرش 

ري , فاطمه نيز به نزد رسول الله صلى الله عليه و سلم  آمد و به او گفت : به خدا قسم تو حقي بر گردن ما ندا
موضوع را براي ايشان تعريف کرد , پيامبر صلى الله عليه و سلم  نيز فرمودند : براي تو هيچ نفقه اي بر او واجب 

ود تا در منزل منيست ـ و در روايتي : و مسکن نيز بر او واجب نيست ـ آنگاه پيامبر صلى الله عليه و سلم  به او فر 
ام شريک به عده بنشيند , سپس فرمود : او زني است که اصحابم زياد به ديدنش مي روند , بنابراين نزد ابن ام 
مکتوم به عده بنشين , زيرا او مردي نابينا است و اگر حجابت را برداري تو را نمي بيند , و هر گاه عده ات به 

 د : وقتي عده ام به پايان رسيد به ايشان گفتم که معاويه بن ابي سفيان وفاطمه مي گوي پايان رسيد به من خبر بده
ابو جهم از من خواستگاري کرده اند , رسول الله صلى الله عليه و سلم  فرمودند : اما ابو جهم مردي است که 

ل است , بي پو  عصايش هرگز از روي شانه اش پايين نمي آورد و بسيار به زن کتک مي زند , و اما معاويه فقير و
با اسامه بن زيد ازدواج کن , فاطمه از اسامه خوشش نيامد , سپس پيامبر صلى الله عليه و سلم  براي بار ديگر 
به او فرمود : با اسامه بن زيد ازدواج کن , او نيز با اسامه ازدواج کرد , و خداوند نيز در ازدواجشان خير و برکت 

 (: من ) در پرهيزگاري ( غبطه ي اسامه را خوردم .بسياري قرار داد , فاطمه مي گويد 

                                                   
 . 8111ص  2. ج 1480صحيح مسلم، شماره حدیث:  -1
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اما دیدگاه احناف در این مسئله راجح است زیرا مسئله عدم انفاق و سکنی در زمان اصحاب کرام نیز 
 رضی الله–قول فاطمه بنت قیس  -رضی الله عنه–مرجوح بوده چنانچه در روایت آمده است که عمر بن الخطاب 

ُْ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نبَِی ِّنَا »است:  را رد کرده و گفته -عنها رُ رِى لَعَلَّهَا لِ  -صلى الله علیه وسلم-لََ نَ ت   لِ ام رَأةَ  لََ ندَ  قَو 
نَى وَالن َّفَقَةُ   1«حَفِظَت  أَو  نَسِیَت  لَهَا السُّك 

رای آن ب اريمما به روايت يک زن که ممکن است قضيه را فراموش کرده باشد، کتاب خدا را کنار نمي گذ 
 ) زن مطلقه( هم سکنی است و هم نفقه.( 

ن ي في  قوَرل هَا لاَ نقل شده که گفته است:  -رضی الله عنها–همچنان از عائشه   مَةَ ألَاَ تتََّق ي اَلله، يعَر مَا ل فَاط 
 2«سُكرنىَ وَلاَ نفََقَةَ 

 فاطمة بنت قيسنظورش سخن م عايشه گفت: چرا فاطمه از خدا نمى ترسد، و چنين حرفى را مى زند.)
مى گفت: هر زنى كه طلاق داده شود حق سكونت در خانه شوهرش و ادّعاى نفقه در مدت عده از او را  بود که
 .( ندارد

 فرع سوم: مقاصد شریعت در مشروعیت نفقه و سکنی برای مطلقه
واجب كرده است، كه بِقتضاي عقد صحيح ازدواج، زن به شوهر  بخاطری را بر مردمطلقه نفقه زن شارع 

خود اختصاص پيدا مي كند و حقوق تمتع و لذت جوئي و بهره وري جنسي شوهر، به وي تعلق مي گيرد وكاملا 
دراختيار او است و بر او واجب مي شود كه از فرمان شوهرش اطاعت كند و در منزل او اقامت گزيند و كارهاي 

وبراه كند و فرزندانش را تربيت و پرورش ونگاهداري نمايد پس در مقابل اين كارها، بر شوهر واجب خانه را ر 
 3«. كندشايسته او را تامين است تا زماني كه پيوند زناشوئي، ميانشان برقرار است، كفاف زندگي و نيازمندي هاي

سکنی را واجب گردانیده است، مقاصد  اما اینکه پس از طلاق و تا زمان پوره شدن عدت شریعت اسلامی نفقه و
 آن قرار ذیل است: 

رفع حاجت: یکی از عمده ترین مقاصد شریعت در مشروعیت نفقه و سکنی رفع حاجت و نیازمندی  -1

                                                   
 . 198ص  4. ج 3783صحیح مسلم، شماره حدیث:  -1
 صة فاطمة بنت قيس صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب ق -2
 176ص  4لبنان م ج  –بيروت  1977 -هـ  1397هش( فقه السنة، دار الكتاب العربي، الطبعة: الثالثة، 1373مصری، سید سابق.) -3
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ــت:  ــهور فقهی احناف )الاختیار لتعلیل المختار( آمده اس ــت، چنانچه در مورد نفقه در کتاب مش اس
سَنُوا ذَل كَ ل لرحَاجَة  » تحَر سر شمرده اند به خاطر حاجت  و ضرورت( و در مورد  «وَا سن  ستح )نفقه را م

لِيَّةِ وَهِيَ مِنَ  »وجوب ســکنی فقهاء تصرــیح شــده:  كْنَى فَلِْنََّهَا مِنَ الْحَوَائِ ِ الْْصَــْ ا وُجُوبُ الســْ أمََّ
اَبِ   1«الْكِفَايةَِ فَتَجِبُ كاَلطَّعَامِ وَالشرَّ

ن از حوائج اصلی است و آن به طور کفائی می باشد پس )اما وجوب مسکن بخاطر این است که آ 
 مانند طعام و شراب واجب است.(

از مقاصـــد عمده مشرـــوعیت نفقه و ســـکنی دفع ضرر از زوجه مطلقه اســـت، چنانچه دفع ضرر:  -2
انتَْ مَحْبُوسَةً مَمْنُوعَةً أنََّ الْْمَْرَ بِالْإِسْكاَنِ أمَْرٌ بِالْإنِفَْاقِ؛ لِْنََّهَا إذَا كَ »می نویسد:  -رحمه الله-کاسانی

ابِ النَّفَقَةِ فَلَوْ لَمْ تكَُنْ نفََقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ وَلَا مَالَ لَهَا لَ  تْ، أوَْ هَلَكَعَنْ الْخُرُوجِ لَا تقَْدِرُ عَلَى اكْتِســَ
 2« وَهَذَا لَا يَجُوزُ  ضَاقَ الْْمَْرُ عَلَيْهَا وَعَسَُ 

، امر به انفاق است زیرا هنگامی زن محبوس و ممنوع از خروج باشد قادر )امر به اسکان از طرف خداوند
بر کسب نفقه نیست و اگر نفقه وی بر بالای شوهر واجب نباشد و مال هم نداشته باشد او هلاک می شود یا 

 (زندگی برایش تنگ و سخت می شود و این جایز نیست.

 فرع چهارم: شرح بعض حقوق مهم همس بالای شوهر 
اسلام حقوقی زیادی را بالای شوهر و همسر در مقابل یکدیگر وضع کرده است و بر رعایت آن تاکید کرده 
است و در این سوره چون موضوع طلاق مطرح است، بناءً بیش تر به حقوقی اشاره شده که شوهر مکلفیت انجام 

 ن اشاره شده پرداخته می شود: بناءً به بیان بعض حقوق مهمی که در این مقطع به آ   و تحقق آن را دارد،

گرفته  بخشی از آیت مقطع مورد بحثاز  : این حقهمس به رساندن ضرر و مضایقه از اجتناب -1
نَّ ﴿: که الله متعال می فرماید شده است  3﴾وَلَا تضَُارُّوهُنَّ ل تضَُيرقُوا عَليَره 

                                                   
ص  4م ج  1937هـ   5613القاهرة،  –هـ( الاختيار لتعليل المختار، مطبعة الحلبي 683موصلی، عبد الله بن محمود مجد الدين أبو الفضل الحنفي )المتوفى:  -1
8 
 210ص  3کاسانی، بدائع الصنائع ج  -2
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 ) به زنان ضرر نرسانید تا ساحه برایشان تنگ کنید.( 

ضرر رسانیدن به همسر از جانب شوهر جایز نیست و خداوند متعال از اینکه همسر در تنگنا پس هیچ نوع 
 أي لتلجئوهن إلى الخروج بشغل المكانلا تضاروهن »قرار گیرد منع کرده است. در تفسیر این آیت آمده است: 

   1«أو بإسكان من لا يردن السكنى معه

 ا آنان را در جایی و با کسانی سکونت دهید که خوش ندارند.() یعنی زنان را مجبور نکنید تا خارج شوند ی

شامل انواع و اقسام درد و رنج و سختي و دشواري اي است که متن قانوني هر اندازه هم فراگير این نهی  
روش جوش و خ ه اینبدين انگيزه هاي وجداني، و ب این جمله کوتاه و پر مفهومباشد شامل آنها نمي گردد. بلکه 

وهر و همسر در که ش چيزها، موکول و واگذار است هقوا و ترس از خداي آگاه از رازها، و محيط بر همحسّ ت
و با درنظرداشت مودت و رحمت مهربانی را فراموش  اين حکـمها و رهنمونها از يکديگر جدا مـي شوند هساي

 نکنند. 

: ضرر رسانیدن به همسر در تمام حالات ممنوع می باشد و پدر عدم اکراه همس به خاطر رضاعت -2
نمی تواند با استفاده از روحیه عاطفی مادر، رضاعت و شیر دادن فرزندش را بالای همسرش جبری 

هَا﴿گرداند، چنانچه الله متعال در جای دیگر می فرماید:   2﴾لَا تضَُارَّ وَال دَة  ب وَلدَ 

ممکن است بر بناي معلوم باشد يا بر بناي مجهول که اگر بر بناي معلوم  فعل مضارع )تضار(در این آیت 
آن  ناي مجهول بود، معنيبود معني آن چنين ميشود )هيچ مادري نبايد به بهانه فرزند ضرر برساند( و اگر بر ب

 3 .ايد به سبب فرزند ضرر رسانده شودهيچ مادري نبميشود : 

کلی را دارد و مفاهیم بسیار اساسی را به ما می رساند که در به هر صورت این آیه حیثیت یک قاعده 
ن نیز از همی« لا ضرر و لا ضرار»روشنی بسا از احکام فقهی را علما استنباط کرده اند و قاعده مشهور فقهی 

 قاعده استنباط شده است. 

                                                   
 5159ص  1مراغی، أحمد مصطفى المراغى، تفسیر المراغی،  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى، ج  1
 .233سورة البقرة، آية  2
 165ص  3م ج  2003هـ/  1423عالم الكتب، الرياض،   آن،الجامع لاحكام القر  هـ(، 671قرطبی، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر )ت  3
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لها ، ولا من أجر مث لا تأبى الْم أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر »در تفسیر این آیت آمده است: 
 1«يحل للْب أن يمنع الْم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع

) مادر حق ندارد که از شیر دادن طفل به هدف ضرر رسانیدن به شوهر انکار کند یا مزد بیش تر از مثل 
 د.( ع کنرا طلب کند و برای پدر نیز جایز نیست که مادر را در صورت رغبت به شیر دادن او را از این کار من

وافري که  هپدر نبايد از عواطف و دوست داشت و علاق»در این مورد می نویسد:  -رحمه الله-سید قطب
مادر نسبت به فرزندش دارد، سوء استفاده و بهره برداري کند، و با آشنائي به شور و شوق مادر نسبت به جگرگوشه 

و پرورش او را بدون دريافت چيزي بپذيرد و تربيت ااش او را با کودک بترساند و تهديد نمايد تا شيرخوارگي و 
را رايگان بعهده گيرد، و مادر نيز نبايد از محبتّ و مهر پدر نسبت به فرزندش سوء استفاده و بهره برداري نمايد 

 2«اي هنگفت بر دوش او سنگيني نمايدو با توجّه بدان برخواستهاي خويش بيفزايد و با هزينه ه

رُوفٍ ﴿این حق از این آیه استنباط می شود:  نیک:  وجه به مشوره -3 عَر  3﴾وَأرتَم رُوا بيَرنَكُمر بِ 

 .( يبا و پسنديده مشورت کنيدبه وجه ز با يکديگر) 

این از قاعده های عجیب و پر از ارزش قرآن کریم در مورد همسرداری و زندگی اجتماعی است زیرا این 
را طلاق داده اند و در این حالت نیز خداوند خطاب به آنان  خطاب به کسانی است که همسران دارای فرزند شان

 و زيدکمال بپرداشما را شير دهند، مزدشان را به تمام و  ضر شدند بعد از جدائي ، فرزندان حا نانز  اگرمی گوید: 
و زمان  قدارو اجرتي متناسب با م زيبا و پسنديده مشورت کنيد  تان به گونهسرنوشت فرزندان  هبا يکديگر در بار 

گر . اگر هم بر همدي ان و کودکان از هر نظر عنايت شودشير دادن ، برحسب عرف و عادت تعيين کرده ، و به نوزاد
ه کودک مرد را بر عهده مي گيرد تا نزاع و کشمکش ادامه سخت گرفتيد و به توافق نرسيديد، دايه اي شير دادن ب

 .نيابد

 لاَ ﴿ ز این آیه استنباط می شود که الله متعال می فرماید:این حق ا:  ها مسئولیت ادای بذل توان در -4
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سًا إ لاَّ مَا آتاَهَا ُ نفَر  1 ﴾يكَُلرفُ اللهَّ

 .(که بدو داده است مکلفّ نمي سازد خداوند هيچ کسي را جز بدان اندازه) 

لف الفقير يكأي لا يكلف اّلله نفسا إلا ما أعطاها من الرزق، فلا »در تفسیر این آیت چنین نگاشته شده: 
 2« ة والقريب الرحم ما ليس في وسعهبأن ينفق على الزوج

) یعنی الله متعال هیچ نفسی را مکلف نمی کند مگر به آنچه که آن را از رزق داده است، پس فقیر را مکلف 
 نمی کند به اینکه بر همسر و اقارب نزدیکش چیزی را به مصرف برساند که در توانش نباشد.(

گوییم که این حکم از قواعد طلایی قرآن کریم است که نظیر آن در هیچ کتاب و قانونی دیده می توانیم ب 
نمی شود، هرچند این حکم عمومی است اما در لابه لای احکام زنا شوهری در قرآن کریم آمده است و نشان می 

يُنْفِقْذُو لِ ﴿قرار ذیل است:  دهد که در امور زنا شوهری هرکس به انداز توانش مکلفیت و مسئولیت دارد، آیه مکمل
ُ نفَْسًا إلِاَّ  ُ لَا يُكَلِّفُ اللهَّ ُ بَعْ  سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَليَهِْ رِزقُْهُ فَلْيُنْفِقْ مِماَّ آتَاَهُ اللهَّ دَ عُسٍْ مَا آتَاَهَا سَيَجْعَلُ اللهَّ

 3﴾يُسًْا

زن خود را بپردازد و هرکس اندک روزي باشد باندازه  هرکسي که ثروت و دارائي دارد بايد ازآن نفقه) 
آنچه که خداوند به وي داده است نفقه زنش را بپردازد. براستي خداوند هرکسي را باندازه آنچه که به وي داده 

 (.را به گشايش و يسر تبديل مي کند است مکلف مي سازد. خداوند عسرت وتنگي

و  سخن به درازا مي کشاندمیان شوهر و همسر طلاق داده شده مقدار نفقه و هزينه  معلوم است که در
 يدر پرتو ساده و آسان گرفتن، و همياري و هکار  مقدار نفقه و هزينهگاهی موجب جنگ و تفرقه می شود اما 

حلّ و فصل مي گردد. نه پدر بايد ظلم و جور بکند،  که قرآن آن را بیان می دارد کردن ، و عدالت و دادگري نمودن
 بيشتر داده است و بر دارائيش افزوده است وندبپردازد. آن کس که خدا نزاعمادر بايد به زحمت بيندازد و به نه  و

وسع و توانائي مالّ خود نفقه و هزينه بپردازد، چه در کار مسکن و چه در خرج و مخارج زندگاني  هبايد به انداز 

                                                   
 7سوره طلاق آیه  1
 728ص  28هـ ج  1418دمشق،  -دار الفكر المعاصر  زحیلی، دکتور وهبه بن مصطفی، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، 2
 7سوره طلاق آیه  3
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 ي در فشار و در تنگنا است ، گناهي بر او نيست ، و اوکسي هم که از لحاظ رزق و روز ، شير دادن و يا در مزد
ست داده ا ه اواز کـسـي بيش از آنچه خودش بوند متعال و هزينه را مي پردازد. زيرا خدا توان خود نفقه هبه انداز 

 نمي خو اهد که خرج کند. 

ُ بَعْدَ ﴿ پس از بیان این حق الله متعال شوهر و همسر را به آسانی مژده می دهد و می گوید: سَيَجْعَلُ اللهَّ
 1﴾عُسٍْ يُسًْا

 (بعد از سختي و ناخوشي ، گشايش و خوشي پيش مي آورد.وند خدا) 

 : درس ها و پیام های استنباط شده از این مقطعچهارمموضوع 
 از آیات این مقطع به طور خلاصه درس ها و پیام های ذیل استنباط می شود: 

ق مشروع وی می باشد چون زمانی که حق نفقه ثابت شد، حق تهيه نفقه و مسكن براي مطلقه ح .1
 مسکن تبعاً ثابت می گردد و آن به اندازه توان مرد می باشد. 

اسلام به طور عادلانه حقوق اطفال، مادران و شوهران را محفوظ داشته و به رعایت همه تاکید  .2
با تمام زمان ها و مکان ها کرده است و این نشان می دهد که اسلام دین شامل و کامل و سازگار 

 . می باشد. 
خداوند متعال برای هر چیز اندازه ای را تعیین کرده است که در آن زیادت و نقصان نمی باشد  .3

 2و نفقه را الله متعال تعیین کرده اما نوعیت و کیفیت آن را به توان و عرف مردم واگذار کرده است.
اسلام حقوقی زیادی را بالای شوهر و همسر در مقابل یکدیگر وضع کرده است و بر رعایت آن  .4

 تاکید کرده است. 
مشوره در اسلام یک اصل است و در امور خانواده گی بسیار مهم می باشد و حتی پس از طلاق  .5

 و جدایی نیز به آن امر شده است. 
زندش دست نکشد، پدر حق ندارد کسی تا زمانی که مادر مطلقه طفل خودش از رضاعت فر  .6

                                                   
 7سوره طلاق آیه  1
 . 404ص  7ابن العربی، أحكام القرآن ج   - 2
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 1دیگری را به خاطر رضاعت او اجاره کند.

  

                                                   
 . 360ص  5جصاص، أحكام القرآن ج   - 1
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 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات  : اولموضوع 
 فرع  اول: ترجمه آیات  

يةٍَ  ﴿ نر قرَر برنَاهَا عَذَاباً نكُرراً )وَكَأيَرنر م  يدًا وَعَذَّ سَاباً شَد  ر  رَبرهَا وَرسُُل ه  فحََاسَبرنَاهَا ح  ( فذََاقتَر وَباَلَ 8عَتتَر عَنر أمَر
ًا ) ر هَا خُسرر ر هَا وَكَانَ عَاق بَةُ أمَر لَربَ 9أمَر َ ياَأوُلّ  الأر يدًا فاَتَّقُوا اللهَّ ُ لهَُمر عَذَاباً شَد  ُ ( أعََدَّ اللهَّ ينَ آمَنوُا قدَر أنَرزلََ اللهَّ اب  الَّذ 

كرراً ) نَ الظُّلمَُا 10إ ليَركُمر ذ  ال حَات  م  لوُا الصَّ ينَ آمَنُوا وَعَم  ر جَ الَّذ   النُّور  ت  إ لَى ( رسَُولًا يتَرلوُ عَليَركُمر آياَت  اللهَّ  مُبيَرنَاتٍ ل يُخر
مَلر صَال حً  نر ب اللهَّ  وَيعَر ُ لهَُ ر زرقاً )وَمَنر يؤُرم  سَنَ اللهَّ ينَ ف يهَا أبَدًَا قدَر أحَر نَرهَارُ خَال د  ت هَا الأر نر تحَر ر ي م  لرهُ جَنَّاتٍ تجَر خ  ( 11ا يدُر

لمَُوا أنََّ اللهََّ  رُ بيَرنَهُنَّ ل تعَر مَر ثرلهَُنَّ يتَنََزَّلُ الأر رَرض  م  نَ الأر ي خَلقََ سَبرعَ سَمَاوَاتٍ وَم  ُ الَّذ  ير  وَأنََّ اللهََّ  عَ اللهَّ ءٍ قدَ   قدَر لَى كلُر شَير
لرمًا ) ءٍ ع   ﴾ (12أحََاطَ ب كُلر شَير

( شهرهايي که از فرمان پروردگارشان و )فرمان( رسول او سرپيچي کردند آن یو چه بسيار )اهال -1
 . گاه به سختي از آنان حساب کشيديم و به عذابي سخت عذابشان کرديم

 . دند و سرانجام کارشان زيان بودپس و بال کار خود را چشي -2
خداوند براي آنان عذابي سخت آماده کرده است. پس اي خردمندان مؤمن! از خدا بترسيد، به  -3

 . راستي خداوند به سوي شما کتاب فرستاده است
و پيغمبري )را به ميانتان آورده است( که آيات خدا را به روشني برايتان مي خواند تا آنان را که  -4

رده و کارهاي شايسته کرده اند از تاريکي ها به سوي نور بيرون آورد، و کسي که به ايمان آو 
خداوند ايمان دارد و کار شايسته انجام دهد )خداوند( او را به باغ هايي که از زير )درختان و 
کاخ هاي( آن رودها روان است درخواهد آورد که هميشه در آن جاودانه اند. به راستي که خداوند 

 . او را نيک گردانده است روزي
خداوند همان است که هفت آسمان را و همانند آن را در زمين آفريده است، فرمان بين آن ها فرود  -5

 . مي آيد تا بدانيد که خداوند بر هر کاري تواناست و آگاهي او همه چيز ار فراگرفته است

 فرع  دوم: تفسیر اجمالی آیات 
از هلاک کردن امّت هاي سرکش و  متعال خداونددر آیات این مقطع که آخرین آیات سورۀ الطلاق است 

ملتّ هايي که پيامبران را تکذيب کردند خبر داده و بيان مي دارد که تعداد زياد آن ها و قدرتمند بودنشان وقتي 
و خداوند عذابي به آن ها چشاند  حساب سخت و عذاب دردناک به سراغشان آمد چيزي از آنان را دور نساخت
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خداوند با وجود عذاب دنيا در آخرت نيز براي آن ها عذاب سختي آماده کرده  که سبب آن کارهاي بدشان بود.
لَرباَب  » است.  لّ  الأر َ ياَ أوُر پس اي خردمنداني که آيات و نشانه هاي الهي را مي فهميد! آن چه که امت « فاَتَّقُوا اللهَّ

را هلاک کرد تکذيب پيامبران بود و کساني که بعد از آن ها مي آيند و راه آنان را مي پيماند مانند آن  هاي گذشته
 1 ها هستند و سرنوشت آنان را دارند.

خداوند بندگان مومن را به آن چه از کتاب خود بر آن ها نازل فرمود يادآور شد؛ کتابي که بر  پس از آن 
نازل فرموده تا مردم را از تاريکي هاي جهالت و کفر و گناه به سوي نور  -وسلم صلی الله علیه– پيامبرش محمّد

مَ » علم و ايمان و اطاعت بيرون آورد، پس برخي به آن ايمان آوردند و برخي ايمان نياوردند.  ن ب اللهَّ  وَيعَر لر وَمَن يؤُرم 
خ  » بات و مستحبات را انجام دهد، و هرکس به خدا ايمان بياورد و کار شايسته کند، يعني واج« صَال حًا لرهُ جَنَّاتٍ يدُر

نَرهَارُ  ت هَا الأر ن تحَر ر ي م  او را وارد باغ هايي مي کند که از زير آن رودها روان است و در آن باغ ها نعمت هاي « تجَر
ور طپايداري است که هيچ چشمي نمونه ي آن را نديده و هيچ گوشي نشنيده و تصوّر آن به دل هيچ انساني خ

 2نکرده است .
ُ لهَُ ر زرقاً»  سَنَ اللهَّ ينَ ف يهَا أبَدًَا قدَر أحَر آن ها در باغ هاي بهشت جاودانه اند و خداوند روزيشان را « خَال د 

خوب و نيکو گردانده است. يعني هرکس به خدا و پيغمبرش ايمان نياورد پس ايشان دوزخيانند و در دوزخ 
 جاودانه خواهند بود.
ند متعال خبر داد که او آسمان ها و زمين و هر آن چه را در آن ها هست و زمين هاي هفت گانه سپس خداو 

و هر آن چه را در آن ها و در ميانشان است آفريده است . و فرمان را نازل کرده است. فرمان، مقّررات و احکام 
ان آن ها را موعظه نمايند . هم چنين فرم پيامبرانش وحي نمود تا آن را به بندگان برسانند و ديني است که آن را به

د همه اين ها براي آن است که بندگان او را بشناس هاي تکويني و تقديري که با آن به تدبير آفريده ها مي پردازد.
و بدانند که توانايي او و آگاهي اش هرچيزي را احاطه کرده است. پس هرگاه با نام هاي نيک و اوصاف مقدّسش 

و وي را پرستش کنند و دوستش بدارند و حقّ او را ادا نمايد هدف از آفرينش و فرمان را محققّ  او را بشناسند
ساخته اند و آن عبارت است از شناخت خداوند و پرستش خداوند . و بندگان صالح خدا به اين کار خير توفيق 

 3 مي يابند و ستمگران از آن روي گردان مي شوند.

                                                   
 . 202ص  10ابوحیان، البحر المحیط ج  -1
 . 246ص  5شوکانی، فتح القدیر ج  -2
 . 872الرحمن ص  السعدی، تیسیرالکریم -3
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 : بیان مناسبات دومموضوع 
 آیات این مقطع با مقطع گذشتهفرع  اول: مناسبت 

که حیثیت نتیجه نهایی احکام و بیان پاداش متبعین و مخالفین را دارد،  الطلاق ۀآیات آخرین مقطع سور
با مقطع گذشته مناسبت دارد زیرا در مقطع قبلی بیان بعض آثار مهم طلاق و حقوق زنان مطلقه که عبارت از 

تار با آنان بود، در این مقطع بیان پاداش کسانی است که به این احکام عمل می کنند و سکنی و نفقه و حسن رف
-2امام شوکانی 1همچنان سزا و سرزنش برای کسانی ذکر شده است که از اوامر و احکام الهی سرپیچی می کنند.

ه ، وامر ذكر عتوّ قوم خالفوا أ لما ذكر سبحانه ما تقدّم من الأحكام ، حذّر من مخالفتها ، و »گفته است:  -رحمه الله

 3«فحلّ بهم عذابه

) هنگامی که خداوند سبحانه و تعالی احکام در ما قبل بیان کرد، از مخالفت آن هشدار داد و سرکشی 
 قومی را ذکر کرد که از اوامر او مخالفت کردند و سرانجام عذاب بر آنان نازل شد.( 

 سوره فرع  دوم: مناسبت آیات این مقطع با محور 
آیات این مقطع بعد از ذکر احکام طلاق و آثار آن می باشد و مناسبت موضوع این مقطع با محور اصلی 

بیان احکام طلاق و مسایل متعلق به آن در ضمن بیان تاکید بر اخلاق عالی و  سوره این است که محور این سوره
اداش کسانی است که به این احکام عمل می تقوای الهی در امور مفارقت و جدایی بود، و در این مقطع بیان پ

کنند و همچنان سزا و سرزنش برای کسانی ذکر شده است که از اوامر و احکام الهی سرپیچی می کنند و در 
 حقیقت این مقطع نتیجه کلی و نهایی موضوع اصلی سوره می باشد. 

 سوم: شرح و بیان مطالب مهم و توضیح کلمات بارز موضوع
 « قد انزل الله الیکم ذکرا»از ذکر در آیه فرع اول: مراد 

در آیت دیگر این مقطع الله متعال اهمیت و ارزش قرآن را بیان نموده و آن ذکر خوانده شده که سبب 

                                                   
 . 290ص  28زحیلی، التفسیر المنیر ج  -1
ه در شهر صنعا 1173شوکانی: نام او محمد بن علی بن محمد الشوکانی، یکی از بزرگان واعلام و از جمله فقهای اهل سنت محسوب می گردد، وی در سال  -2

ه وفات شده است، او از جمله کبار علماء یمن می گویند؛ 1250نموده است، در سال ه بر مسند قضاء نیز وظیفه 1229کشور یمن تولد شده است، که  در سال 
 .298، ص 6دیده شود: الاعلام، زرکلی، ج

 . 246ص  5شوکانی، فتح القدير ج   - 3
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و نزول یکجایی آمده باشد مراد از آن قرآن « ذکر»یادآوری متبعین خود می گردد، در قرآن کریم هرجایی که کلمه 
 مایه  که، ايم هفرستاد فرو روشن قرآني و بزرگ کتاب برايتان این آیت چنین است که ماکریم می باشد پس مفهوم 

 اشيد،ب داشته باور آن به اوامر و نواهی اطاعت کنید، و از اگر و شماست، بزرگواري وسيله و افتخار و شرافت
در مورد اهمیت قرآن برای  -اللهرحمه –سید قطب  .شد خواهيد برخوردار مهم جايگاهي از و رود مي بالا مقام تان

 بلهق لهم يكن فلم. وغربوا بها فشرقوا رسالته حملوا حين ومجدهم العرب ذكر به كان ولقد »عرب ها می گوید: 
 استمسكوا الماط وترفعهم تذكرهم البشرية ظلت ولقد. به وتذكرهم لهم فتعرفه للبشرية يعطونه ما معهم يكن ولم ، ذكر
 عنه اتخلو  إذا حتى. الكتاب ذلك من معهم بِا وسعدت فسعدوا ، طويلة قرونا البشرية به وقادوا ، الكتاب بهذا
 1«الناس يتخطفهم للقافلة ذيلا وصاروا ، ذكرهم فيها وانحط ، البشرية عنهم تخلت

 ندکشيد دوش بر را رسالت بار آنان که گاه آن بود کریم قرآن با عرب عظمت و مجد و آوازه و ياد واقعاً ) 
 آن هنداشتندک خود با چيزي و نبود، انآن از نامي و آوازه و ياد قرآن از پيش. بردند مشرق و مغرب به را رسالت و
نان را به خاطر آ  و يادکنند آنان از آن سبب به و بشناسند آن به وسیله را آنان ها انسان و ،کنند تقديم بشريت به را

 بريره قرآن اين با را مردمان درازي و دور هاي قرن  بودند، متمسک کتاب به این ها عرب که وقتي تا بیاورند،
 عادتس به وسیله ان نيز خودشان و گرديدند خوشبخت به آن مردمان و نمودند، و امامت پيشوائي آن با و کردند
 لیشان را عاشان و مقام  و ستایش می نمودند نيکي به را ايشان و کردند مي ياد ها عرب از ها انسان شدند، مند
 نارهک عربها از هم ها انسان کشيدند، دست و کردند گيري کناره قرآن اين از ها عرب که زماني ولّ. شمردند مي

 .( شدند قافله روان پس و د،ساقط ش نامشان و يادشان و کشيدند، دست ايشان از و کردند گيري

 در مورد مفهوم ذکر بودن قرآن کریم چند وجه را ذکر کرده است:  -رحمه الله-2امام رازی

 در قرآن کریم ذکر تمام چیزهایی است که مردم در امور دینی و دنیوی به آن محتاج می شوند.  -1
 قرآن کریم انواع نعمت های الهی را در طبیعت بیان می کند که در آن تذکیر و موعظه است.  -2
و قومش است که سبب رفعت شان و شرف آنان  -صلی الله علیه وسلم-یاد محمد در این کتاب ذکر و -3

  3است.
                                                   

 2370، ص   4في ظلال القرآن ، ج  -1
2  
 98ص  22ق  ج  ۱۴۲۰سوم، بیروت، سال التراث العربى، چاپ رازی، محمد بن عمر رازی ؛ مفاتیح الغیب؛ دار احیاء  -3
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الله متعال در جای دیگر نیز به ذکر بودن قرآن کریم که سبب شان و شهرت عرب ها می شود یادآوری 
لوُنكرركُُمر أفَلَا لقََدر أنَرزلَرنَا إ ليَركُمر ك تاَباً ف يه  ذ   ﴿نموده و فرموده است:  ق   1 ﴾ تعَر

 ( ؟یدبه هوش نمی آی آيا است، آن در شما ه)شهرت(آواز  ذکر و که ايم کرده نازل کتابي برايتان راستي به)

 فرع سوم: مفهوم سماوات 
در آخرین آیت این مقطع به قدرت و ملکت عظیم خداوند متعال و اینکه او هفت آسمان و مانند آن زمین 

بر این لازم است راجع به مطالب ذیل پیرامون مفهوم سماء، خلقت آسمان ها و را آفریده است، تصریح شده بنا 
 مفهوم سبع سماوات اندکی بحث شود: 

 : مفهوم سماء  الف

، السماء در زبان عربی آسمان یا سماء در قرآن کریم هم به لفظ مفرد و هم به لفظ جمع ذکر شده است
 پس هرچیزی که در بالای سر باشد به آن السماء گفته میشود بهاز)سمو( گرفته شده، که به معنی بلندی میباشد، 

همین خاطر به سقف خانه هم سماء گفته شده است و به ابر هم ) سماء( گفته شده است، چون این همه بالای سر 
سیارات  ،بناءً در کائنات به هر آنچه در مقابل زمین قرار داشته باشد سماء گفته میشود، به  ستاره گان    2 میباشند.

، مهتاب ، آفتاب اشکال مختلف انرژی و ماده که تمام کائنات مملو از آن میباشد و همین قسم طبقات مختلف 
 نیست که تنها به اين یامعن بهگازات که اطراف زمین را احاطه نموده  تمام آنها سماء شمرده میشوند . اما این 

ه این همه بعضی از مدلولات ) سماء( میباشد بدون اینها مدلولات همین چیز ها در قرآن کریم )سماء ( گفته شده ، بلک
 دیگر نیز وجود دارد. 

در قرآن کریم لفظ) السماء( سه صد و ده بار تکرار شده است  ، یکصد و بیست بار به صیغه مفرد )السماء( 
ند اطراف زمین اشاره میک و یکصد نود بار به صیغه جمع )السموات( آمده است ، صیغه جمع آن غالباً به تمام چهار

و صیغه مفرد در سی و هشت جای به غلاف گازی داخل زمین اشاره میکند ، که در آن ابرها، باد ها، و غیره 

                                                   
 10الانبيا:  -1
 301ص  38. زبیدی، تاج العروس ج 397ص  14ابن منظور، لسان العرب ج  -2
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 1همچون چیز ها شامل میباشد و در هشتاد و دو جای غالباً از آن آسمان نزدیک و یا هم مطلق کائنات مراد است.

 ی ذیل اطلاق شده است: سماء یا آسمان در قرآن کریم به معان 

ا في  : الله متعال می فرماید: ﴿آسمان های هفتگانهکائنات علوی و ی ابه معن  -1 ي خَلقََ لكَُم مَّ هُوَ الَّذ 
ءٍ عَل يم   مَاء فسََوَّاهُنَّ سَبرعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ ب كُلر شَير توََى إ لَى السَّ يعاً ثمَُّ اسر  2﴾الأرَرض  جَم 

كه همه موجودات و پديده هاي روي زمين را براي شما آفريد ، آن گاه به آسمان )خداوند آن كسي است 
 پرداخت و از آن هفت آسمان منظمّ ترتيب داد . خدا دانا و آشنا به هر چيزي است.(

چنانچه از ظاهر آیت دانسته می شود، در اینجا مراد از سماوات، تمام کائناتی است که به شکل آسمان ها 
 ی قرار دارند و در قرآن کریم در چندین به )سبع سماوات( تعبیر شده است. در کائنات علو 

عَلوُنَ أصََاب عَهُمر في  ﴿چنانچه می فرماید: : به معنای ابر ها  -1 مَاء  ف يه  ظلُمَُات  وَرَعرد  وَبرَرق  يجَر نَ السَّ أوَر كصََيربٍ م 
ق  حَذَرَ الرمَورت  وَاللهَُّ  وَاع  نَ الصَّ مر م  ينَ  آذَان ه  يط  ب الركَاف ر   3﴾مُح 

)و يا همچون کساني اند که به باران تندي گرفتار آمده باشند که از آسمان فرو ريزد و در آن، تاريکي ها و 
رعد و برق باشد و از ترس صداي صاعقه ها و مرگ انگشتان خود را در گوش هايشان نهند و خداوند کافران را 

 احاطه نموده است.(

أرَرسَلرناَ وَ در قرآن کریم به معنای باران است، الله متعال می فرماید: ﴿« السماء»گاهی کلمه   :ی بارانابه معن -2
مر وَأنَرشَأرناَ لكَرناَهُمر ب ذُنوُب ه  مر فأَهَر ت ه  نر تحَر ر ي م  رَارًا وَجَعَلرناَ الأنرهَارَ تجَر در مر م  مَاءَ عَليَره  ينَ  السَّ مر قرَرناً آخَر  ه  د  نر بعَر  4﴾م 

اران هاي پي در پي بر آنان بارانديم، و رودها را از زير آنان جاري ساختيم، اما آنان را به سبب )و ب
 گناهانشان هلاک ساختيم، و اقوام و ملتهاي ديگري را پس از آنان پديد آورديم.(

                                                   
 ، )اختصار(322 -299، صالسماء فی القرآن الکریمزغلول النجار،  -1
 29سوره بقرة آيه  -2
 20سوره بقرة آيه  -3
 6سوره انعام آیه  -4
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 ،1غلاف جوی یا اتموسفیر زمین است« السماء»: در بعض موارد مراد از کلمه  طبقه اول غلاف جوی زمین -3
مَاء كيَرفَ چنانچه در این آیه که الله متعال می فرماید: ﴿ ياَحَ فتَثُ يُر سَحَاباً فيَبَرسُطهُُ في  السَّ لُ الرر ي يرُرس  ُ الَّذ   اللهَّ

ه  إ ذَ  بَاد  نر ع  لَال ه  فإَ ذَا أصََابَ ب ه  مَن يشََاءُ م  نر خ  رجُُ م  عَلهُُ ك سَفاً فتََرىَ الروَدرقَ يخَر ُونَ يشََاءُ وَيجَر تبَرشر   2﴾ا هُمر يسَر

)خداوند ذاتي است که بادها را مي فرستد که ابرها را بر مي انگيزند سپس خدا آن گونه که بخواهد ابرها 
را در آسمان مي گستراند و آنها را به صورت توده هايي )که بر( بالاي يکديگر انباشته و متراکم اند درمي آورد، و 

قطره هاي باران بيرون مي آيند. و هنگامي که آن را به آن دسته از بندگانش که مي مي بيني که از لابلاي آن ها 
 خواهد، رسانيد، آنان شادمان مي شوند.(

  خلقت آسمان هاب: 

در قرآن کریم مسئله خلقت آسمان ها و زمین تذکر داده شده است که آسمان وزمین در آغاز یکی بودند و  
مَاوَات  وَالأررضَ كَانتَاَ سپس از هم جدا شدند، الله متعال  ينَ كفََرُوا أنََّ السَّ در این مورد می فرماید:  ﴿أوََلمَر يرََ الَّذ 

نُونَ﴾  ءٍ حَيٍّ أفَلَا يؤُرم  نَ الرمَاء  كلَُّ شَير نَاهُمَا وَجَعَلرنَا م  رقًا ففََتقَر  3رتَ

بسته بودند، سپس آنها را از هم )آيا کافران ندیده اند که آسمان ها و زمين )ابتدا( با هم چسپیده و فرو 
 بازگشودیم و جدا کردیم، و هر چيز زنده اي را از آب پديد آورديم، آيا ايمان نمي آورند؟!( 

و همچنان  4را خشک بودن زمین و عدم وجود باران از آسمان دانسته اند« کانتا رتقا»برخی مفسرین مراد از 
آسمان و زمین به هم پیوسته بودند و سپس از هم جدا شدند،  در اکثر تفاسیر به این معنا تفسیر شده است که

أي: كان الجميع متصلا بعضه ببعض متلاصق متراكم، بعضه فوق بعض »می نویسد:  -رحمه الله-چنانچه ابن کثیر
 5«في ابتداء الأمر، ففتق هذه من هذه

ی آغاز بعض شان در بالا ) یعنی همه با هم متصل و بعض آن با بعض دیگر پیوست و متراکم بودند و در 

                                                   
  .310، صالسماء فی القرآن الکریمزغلول النجار،  -1
 48سوره روم آیه  -2
 30سوره انبیاء آیه  -3
 286ص  6ابوحیان، البحرالمحیط، ج  -4
 399ص  5ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج  -5
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 بعض شان در بالای دیگر قرار داشتند سپس یکی از دیگری جدا شد.(

أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقتا ، مسألة  »در این مورد نوشته است:  -رحمه الله-همچنان سید قطب
يقة التي فحامت حول هذه الحقجديرة بالتأمل ، كلما تقدمت النظريات الفلكية في محاولة تفسير الظواهر الكونية ، 

 -أوردها القرآن الكريم منذ أكثر من ثلاث مائة وألف عام. فالنظرية القائمة اليوم هي أن المجموعات النجمية 
كالمجموعة الشمسية المؤلفة من الشمس وتوابعها ومنها الأرض والقمر كانت سديما. ثم انفصلت وأخذت أشكالها 

 1«من الشمس ثم انفصلت عنها وبردتالكروية وأن الأرض كانت قطعة 

) آسمانها و زمين به يکديگر متصل و يکپارچه بوده اند و از همديگر جدا گرديده اند. اين هم مساله قابل 
تامّلي است . هر زمان که نظريه هاي ستاره شناسي براي تفسير پديده هاي جهاني به تلاش مي ايستد و پيشرفت 

سال قبل آن را بيان داشته  1300بيش از مي کند، پيرامون اين حقيقت سرگشته مي شود، حقيقتي که قران مجيد
است، نظريه اي که امروز در ميان است اين است که منظومه هاي کيهاني ، همچون منظومه شمسي که از خورشيد 

تشکل شده است ، در آغاز به شکل سحابيها درگستره هستي متراکم و  -از جمله زمين و ماه  -و سياره هاي آن 
کديگر جدا گرديده است و شکلهاي کروي به خود گرفته است ، و زمين تکه اي از پیوسته بوده است سپس از ي

 خورشيد بوده و بعداً از آن جداگرديده و سرد شده است. 

  هفت آسمانج: مفهوم 

ي خَلقََ سَ الله متعال می فرماید: ﴿، فت بودن آسمان ها اشاره شده استبه مسئله هدر این سوره  ُ الَّذ  برعَ اللهَّ
ير  وَأَ سَمَاوَ  ءٍ قدَ  َ عَلَى كلُر شَير لمَُوا أنََّ اللهَّ رُ بيَرنَهُنَّ ل تعَر مَر ثرلهَُنَّ يتَنََزَّلُ الأر رَرض  م  نَ الأر ءٍ اتٍ وَم  َ قدَر أحََاطَ ب كُلر شَير نَّ اللهَّ
لرماً   2﴾ع 

اره در ميان آنها )خدا همان است كه هفت آسمان را و همانند آن زمين را آفريده است . فرمان ) خدا ( همو 
 جاري است تا بدانيد خداوند بر هر چيزي توانا است ، و آگاهي او همه چيز را فرا گرفته است.(

از آیه فوق معلوم می شود که خداوند متعال هفت آسمان و به اندازه آن ، هفت زمين را آفريده است . عدد 
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فت زمين ، تعداد بيشمار و خارج از اندازه هفت براي كثرت است ، و در اين صورت منظور از هفت آسمان و ه
كواكب آسماني و كراتي مشابه زمين است . امّا اگر عدد هفت براي شماره محدود باشد ، آنچه ما مي بينيم و دانش 
بشر به آن احاطه دارد ، همه مربوط به آسمان و زمين اوّل است، و ماوراي اين ثوابت و سيّارات ، شش عالم ديگر 

كه از دسترس علم ما بيرون است. و خلاصه اینکه این اشاره به زمينهاي متعدّدي است كه در عالم وجود دارد 
هستي وجود دارد . تا آنجا كه بعضي از دانشمندان ستاره شناس مي گويند ، تعداد كراتي كه مشابه كره زمين بر 

 1.گرد خورشيدها در پهنه هستي گردش مي كنند حدّاقلّ سيصد ميليون كرُه است

از حقيقت مدلول و مفهوم و ابعاد و فاصله هاي آسمانهاي هفتگانه »می نویسد:  -رحمه الله-سید قطب
آگاهي نداريم . همچنين از زمينهاي هفتگانه بي خبريم . چه بسا معني مثل آسمانها اين باشد که اين زمين از جنس 

 است. به هر حال هيچ ضرورتي ندارد اين نصوص آسمانها است ، و زمين در ترکيبات يا ويژگيهاي خود مثل آسمانها
را با مقياس و معيار علم و دانشي بسنجيم که بدان دسترسي پيدا کرده ايم . زيرا علم و دانش ما محيط بر جهان 
هستي نمي باشد، تا به صورت قطعي و محقّق بگوئيم : مراد قرآن اين است و بس. هرگز درست هم نخواهد بود 

روزي و روزگاري که انسان ترکيب بند اين جهان را کاملاً بشناسد، و با يقين و اطمينان ، بدان چنين بگوئيم مگر 
علم و آگاهي پيدا کند. اين هم بعيد و ناشدني است. ما از الهام و پيام اين اشاره استفاده مي کنيم و از حقيقت 

د مي جوئيم. اين اشاره عقل و شعو ر را آن در جولانگاه رواني ، و در ايجاد جهان بيني صحيح ايماني جهاني سو 
به هراس مي اندازد، و دل را روبروي صحنه اي از صحنه هاي قدرت آفريدگار، و در برابر گستره ملک و مملکت 

 2«او، نگاه مي دارد. ملک و مملکتي که سراسر اين کره زمين در مقابل آن کو چک و ناچيز بشمار است.

 د: محفوظ بودن آسمان

 ظيمحفو  سقف آسمان داردکه مي مقرر به محفوظ بودن آسمان اشاره شده است، قرآن کریمدر قرآن کریم 
که  ينا اعتبار به است پليدي از محفوظ است، هستي جهان دقيق نظام و نظم تابع و است خلل از محفوظ است،

                                                   
ص  13م ج  1946هـ    1365: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بِصر،  الطبعة: الأولى، مراغى، احمد بن مصطفى، تفسیر المراغی، مصر -1
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  1و کسی جز خداوند متعال بر آن تسلط و  نفوذ ندارد. است والائي رمز دارای

دانشمندان معاصر کشف کرده اند که در اطراف زمین لایه های گازی زیادی وجود دارد که نقش حفاظتی 
را برای زمین به عهده دارند، یکی از این لایه های نامرئی، شهاب سنگ هایی را که از فضاء به سوی زمین می 

د را به زمین انتقال می دهد، همچنان لایه آید دفع می کند و لایه دیگر، اشعه مضره آفتاب را دفع نموده و نور مفی
دیگری متصل به زمین و پر از آکسیجن است که نمی گذارد آب های بخار شده به فضا برود و اگر این لایه نباشد، 

  2.آب های بخار شده زمین به فضا می روند و آهسته آهسته آب شیرین در زمین خلاص می شود

 

 و آسمان ها حرکت کائناتهـ: 

سمان ها به حرکت کائنات ان در قرآن کریم همچن  ست، چنانچه الله متعال و آ شده ا شاره  در مدار معین ا
سْبَحُونَ  فَلكٍَ  فِي  كلُ  »فرموده است:  در ذیل  -رحمه الله-یعنی هر چیز در مدار معین حرکت می کنند، زحیلی 3«يَ

ست:  شته ا سر این آیه نو سطة سلطانه، عظمة على ودليلا منه، نعمة والنهار، الليل خلق واللهّ  أي»تف   وراند بوا
 4«فلكه في يدور والأرض والنجوم والقمر الشمس من نفسها. وكل حول الأرض

یعنی الله متعال شب و روز را به عنوان نعمت از جانب خود و به عنوان دلیل بر عظمت سلطان خود به  )
واسطه حرکت زمین در گرد خود، آفریده است. و هر یک از آفتاب، مهتاب، ستاره ها و زمین در محور فلکی خود 

  (می چرخند.

خداوند متعال است که باید انسان ها در آن اشاره به حرکت کائنات هم در حقیقت ادامه همان دلیل وجود 
تفکر کنند، زیرا این پدیده ها همیشه در معرض دید انسان ها قراردارند و هر وقت میتوانند به آن ها نگاه کنند، 

 هائلان جرمان والقمر والشمس. كونيتان ظاهرتان والنهار والليل»در این مورد نوشته است:  -رحمه الله–سید قطب 
 الشمس ركةح وفي ، والنهار الليل توالّ في والتأمل..  كلها وبالحياة. الأرض في الإنسان بحياة وثيقة ةعلاق لهما

                                                   
 58ص  17ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج  -1
 ، )اختصار(322 -299، صالسماء فی القرآن الکریمزغلول النجار،  -2
 33الانبیاء:  -3
 47ص  17زحیلی، التفسیر المنیر، ج  -4
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 وحدة إلى القلب يهدي بأن جدير..  لحظة يكف لا الذي الاطراد وبهذا مرة تختل لا التي الدقة بهذه. والقمر
 1«القدير المدبر الخالق ووحدة ، الإرادة ووحدة ، الناموس

 با تنيناگسس و محکم پيوند هستندکه بزرگي جرم دو ماه و خورشيد. هستند جهاني پديده دو روز و شب )
 پياپي درباره رتفک و تدبر  دارند تنگاتنگي و استوار ارتباط طورکلي به زندگي با و دارند، زمين در انسان زندگي
 اين با و گردد، نمي مختل هم بار يک که دقتي اين با ، ماه و خورشيد حرکت به راجع و روز، و شب آمدن

 وحدت و ، اراده وحدت و قانون، وحدت به را دل که است سزاوار کند، نمي توقف هم لحظه يک که استمراري
 (.گرداند رهنمود و رهنمون جهان، کننده اداره و توانا آفريدگار

یح مختصر راجع به آنان توضدلایل بزرگ که قبلا به طور  اين در خردمند و هوشيار انسان بنا بر این اگر
 وقت تا را هستي نظام خداوند متعال که نمايد مي باور قطع طور به تدبر کند، آن به خوب و بيانديشد داده شد،

 و شود، مي متلاشي و رفته بين از نظم و نظام اين سپس شوند، مي مند بهره آن از معين حفظ می کند و انسان ها
 وردهآ  در حرکت به را آن که کسي و کند، مي نابود و برد مي بين از را آن است، آورده وجود به آنرا که خداوندي

 . دارد مي باز حرکت از است

 ومن الارض مثلهن(»  : مفهومفرع چهارم
همچنان در آخرین آیت سورۀ مورد بحث ) الطلاق( به این مسئله اشاره شده که تعداد زمین ها مانند تعداد 
آسمان ها یعنی هفت آسمان و هفت زمین می باشد، در فرع قبلی راجع به مفهوم هفت آسمان صحبت شد، در اینجا 

 نیز مهم است پیرامون نکات ذیل بحث شود: 

 الف: مفهوم ارض

در اين كلمه  2( مرتبه ذکر شده است.466که به معنای زمین است در قرآن کریم به تعداد )« ضار »کلمه 
اصل به معنای قوایم یا پای های حیوانات چهارپا می آید و زمین را  ارض می گویند چون به پای های حیوانات 

                                                   
 2377ص   4سید قطب، في ظلال القرآن، ج  -1
 38-26، ص 1364عبدالباقی، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، دارالکتب المصریة، القاهرة،  -2
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  1متصل است.

 کلمه ارض در قرآن کریم به چندین معنا آمده است که از آن جمله قرار ذیل است: 

رَرضَ نتَبََوَّأُ ﴿ زمین جنت: چنانچه الله متعال فرموده است:  -1 رثَنََا الأر دَهُ وَأوَر ي صَدَقنََا وَعر َّ  الَّذ  دُ لله  وَقاَلوُا الرحَمر
رُ الر  مَ أجَر نَ الرجَنَّة  حَيرثُ نشََاءُ فنَ عر ل ينَ م   2﴾عَام 

و )اهل بهشت( مي گويند: سپاس خداوندي راست که وعده اش را در حق ما محقّق ساخت و سرزمين 
 )بهشت( را به ما داد، از بهشت هرجا که بخواهيم مأوي مي گيريم، پس چه نيک است پاداش نيکوکاران!(

ور اند مراد از زمین در آیه مذک گفته -رضی الله عنه-به نقل از ابن عباس -رحمهماالله-ابن کثیر و قرطبی
 3زمین جنت است.

نعمت های دنیا: در بعض آیات مراد از زمین نعمت ها و لذت های دنیوی است، چنانچه الله متعال می  -2
يرطاَنُ فكََانَ ﴿ فرماید:  ربعََهُ الشَّ نرهَا فأَتَ ي آتَيَرنَاهُ آيَاَت ناَ فاَنرسَلخََ م  مر نبََأَ الَّذ  ينَ * وَ وَاتلُ عَليَره  نَ الرغَاو  ئرنَا م  لوَر ش 

رَرض  وَاتَّبعََ هَوَاهُ  لدََ إ لَى الأر نَّهُ أخَر نَاهُ ب هَا وَلكَ    4﴾لرَفَعَر

)و براي آنان خبر آن کس را بخوان که آيات خود را به او داده بوديم، پس، از آن بيرون رفت، و شيطان بر 
ما مي خواستيم مقام او را با آن )آيات( بالا مي برديم، ولّ او به او چيره شد، و او از زمره گمراهان گرديد. و اگر 
 زمين گرائيد و از هوي و هوس خود پيروي کرد. 

  5در اینجا مراد از زمین زینت و زیبایی دنیا که از آن به خود زمین تعبیر شده است.

ينَ آمَنُ ﴿ همچنان در جای دیگر الله متعال می فرماید:  روُا في  سَب يل  اللهَّ  ياَ أيَُّهَا الَّذ  وا مَا لكَُمر إ ذَا ق يلَ لكَُمُ انرف 

                                                   
 226ص  18زبیدی، تاج العروس ج  -1
 74الزمر:  -2
. قرطبی، أبو عبد 34ص  5م. بیروت. ج 1999هـ 1420(، دار طیبه للنشر و التوزیع، 387-386ص  4، تفسیر القرآن العظیم،)ج ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل -3

 15ص  16م. ج 1964هـ ، 1384القاهرة،  –الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاری، الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(، دار الكتب المصرية 
 176عراف الأ  -4
 204ص     7ج  4قرطبی، الجامع لاحکام القرآن  -5
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نريَا في  الآر  رةَ  فمََا مَتاَعُ الرحَيَاة  الدُّ خ  نَ الآر نريَا م  يتمُر ب الرحَيَاة  الدُّ رَرض  أرَضَ  رةَ  إ لاَّ قلَ يل  اثَّاقلَرتمُر إ لَى الأر  1 ﴾خ 

ود در راه خدا )براي جهاد( حرکت کنيد، دل به دنيا مي )اي مؤمنان! چرا هنگامي که به شما گفته مي ش
دهيد؟! آيا به جاي آخرت به زندگي دنيا خشنود گشته ايد؟! متاع و کالاي اين جهان )در برابر( آخرت چيز کمي 

 بيش نيست.(

 2در این آیه هم مراد از زمین، نعمت ها و لذات آن می باشد. 

کره یا سیاره زمین می باشد، از جمله مثال ها و « ارض»اد از : در اکثر آیات قرآن کریم مر سیاره زمین -3
 آیات مذکور در قرآن کریم به یک مثال اکتفا می شود که الله متعال می فرماید:

تقََرٌّ وَمَتا  ﴿ رَرض  مُسر ضٍ عَدُوٌّ وَلكَُمر في  الأر ضُكُمر ل بعَر ب طوُا بعَر ينٍ قاَلَ اهر  3 ﴾ع  إ لَى ح 

بياييد، برخي از شما دشمن برخي ديگر خواهيد بود، و در زمين تا مدتي استقرار )خداوند( فرمود: فرو 
 خواهيد داشت و بهره مند خواهيد شد.(

راجع به اینکه مراد از ارض در آیه مذکور چیست؟ بحث مفصل نموده و در آخر « روح المعانی»در تفسیر 
اد از آن مکمل زمین است که تا روز قیامت صغری اشاره نموده که از قرینه جمع بودن خطاب معلوم می شود که مر 

-که عبارت از مرگ انسان است و یا تا قیامت کبری که مراد از آن نابود شدن زمین است، ذریه آدم و حواء
 4در آن زندگی می کنند. -علیهماالسلام

 در آیت مذکور واضح است که مراد از کلمه ارض برخی از قسمت های زمین است نه همه آن. 

: در بعض آیات مراد از ارض، یک شهر مشخص و معین است به خصوص زمانی که هر معین از زمینش -4
سَةَ الَّت ي ﴿ کلمه ارض دارای صفت معین باشد، چنانچه الله متعال می فرماید:  رَرضَ الرمُقَدَّ م  ادرخُلوُا الأر ياَ قوَر

                                                   
 38التوبة  -1
 90ص   8ج  4قرطبی، همان،   -2
 24الأعراف  -3
 280ص  1آلوسی، شهاب الدين محمود الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني، دار احياء التراث العربي، بيروت ج  -4
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وا عَلَى أدَرباَر كمُر فَ  ينَ كتَبََ اُلله لكَُمر وَلَا ترَرتدَُّ  1﴾تنَرقَل بُوا خَاسر  

)اي قوم من! به سرزمين مقدّسي که خداوند وارد شدن به آن را برايتان مقرر نموده است، وارد شويد و به 
 عقب برنگرديد، که زيانکار خواهيد گشت.(

در آیت مذکور از قرینه صفت )المقدسة( معلوم می شود که مراد از آن بخش از زمین مشخص است، 
بَريضَ   »نوشته است:  -رحمه الله-عاشور چنانچه ابن ر  الأر َ الربحَر يَ الروَاق عَةُ بيَنر يَن، وَه  ط  يَ أرَرضُ ف لسَر رَرضُ ه  ه  الأر وَهَذ 

ر  الرمَيرت   رُردُنر وَالربحَر َ نهَرر  الأر ط  وَبيَنر )و این زمین، زمین فلسطین است و آن در میان دریای سفید متوسط  2«الرمُتوََسر
 میان نهر اردن و بحر میت قرار دارد.(و 

 ب: مفهوم و من الْرض مثلهن 

مفرد آمده است و هيچ موردي به صورت جمع ذکر نگرديده، برخلاف « الارض»در قرآن مجيد همه موارد 
ُ  ﴿چنين آمده است: « 12طلاق ، آيه »که در اکثر موارد جمع آمده است. تنها در سوره « السموات»کلمه  ي اللهَّ الَّذ 

ثرلهَُنَّ خَلقََ سَبرعَ سَمَاوَا رَرض  م  نَ الأر  (.خداوند همان است که هفت آسمان را و همانند آن را در زمين آفريده است)  تٍ وَم 
عِ وَمَا اللهمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّب  »چنین دعا می کرد:  -صلی الله علیه وسلم-همچنان در حدیث روایت شده پیامبر

رَ هَذِهِ القَر يةَِ وَخَی   أَظ لَل نَ  ألَُكَ خَی   لَل نَ، وَرَبَّ الرِّياح وَمَا ذَريَ نَ، أَس  رَ مَا فِیهَا، ، وَرَبَّ الَأرَضِی نَ السَّب عِ وَمَا أَق   لِهَا، وَخَی   رَ أَه 
لِهَا، وَشَرِّما فِیهَا   3«وَأَعُوذُ بِكَ مِن  شَرِّهَا، وَشَرِّ أَه 

ن و آن چه آسمان ها بر آن سايه افكنده است و اي پروردگار هفت زمين و الهي! اي پروردگار هفت آسما)
آن چه زمين ها حامل آنند و اي پروردگار شيطان ها وآن چه شيطان ها گمراهش كرده اند و اي پروردگار بادها و 

ت ر اين آبادي اسآنچه به وسيله ي بادها پراكنده شده اند! از تو خير اين آبادي و خير ساكنان آن و خير آن چه د
 .(را مي خواهم و از شر اين جا و شر ساكنان آن و شر آن چه در اين جا است به تو پناه مي برم

در اين كه مراد از "مثل آن ها" چيست، اختلاف است. شايد نتوان معناي قطعي آن را معلوم كرد. نظرهايي 

                                                   
 21المائدة  -1
 162ص  6ابن عاشور، التحریر و التنویر ج  -2

 (  135ص  10) اسناد حدیث صحیح و رجال آن ثقه است. هیثمی، مجمع الزوائد ج  8827نسائی، السنن الکبری، شماره حدیث:  -3
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 كه در باره اين عبارت داده شده ،به شرح زير است: 

در آيه قدرت است ،يعني همان گونه كه آسمان هاي هفت گانه دلالت آشكار بر قدرت « مثل»از . منظور 1
 1بي پايان خداوند دارند، خلقت زمين هم مانند آن ها چنين دلالت آشكاري دارد.

. ممكن است تقدير جمله اين باشد:"و خلق مثلهن الارض" بنا بر اين نظر حرف"من" بيانيه است . 2 
مي شود :" زمين را هم مثل آسمان ها خلق كرد". بنا بر اين نظر منظور از آسمان ها كرات آسماني است. معنايش اين 

  2.زمين هم مثل آن ها كروي خلق شده، بنا بر اين نظر اين آيه از معجزات علمي قرآن است

ه نشمندان ستار د.تا آنجا که بعضي از داي است که در عالم هستي وجو د دار اشاره به زمينهاي متعدّد. 3
د هستي گردش مي کنند حد اقل سيص هزمين بر گرد خورشيدها در پهن هشناس مي گويند: کراتي که مشابه کر 

 3.ميليون کره است

 بنا بر اين نظر "هفت" عدد كثرت است و آسمان ها همان كرات بيشمار هستند.

شان هم هفت كره با شرايطي مثل هفت آسمان آفريده، در كهكوند متعال . ممكن است همان گونه كه خدا3 
 4شرايط زمين آفريده باشد.

ممكن است منظور طبقات هفتگانه زمين باشد كه مثل پوست پياز همديگر را احاطه كرده اند. اولينش  .4 
"، ايو یا  همين پوسته زمين آست كه ما بر آن زندگي مي كنيم. ثرلهَُنَّ رَرض  م  نَ الأر  نممكن است مراد از جمله" وَ م 

است كه خدا از زمين چيزي) موجودي( خلق كرده، مثل آسمان هاي هفتگانه، و آن عبارت است از انسان كه 
 5 هايي از ملكوت آسماني است.موجودي است مركب از ماده زميني و روحي آسماني، كه در آن روح نمونه 

فته است: یا مراد از آن طبقه گ -شوكاني رحمه الله. اگر مراد این باشد که هفت طبقه زمین وجود دارد، 5
طبقه بودن زمین است و اینکه هر طبقه در بالای طبقه دیگر قرار دارد و در میان هر کدام مسافت زیادی است و 

                                                   
 .304، ص 28ابن عاشور، التحریروالتنویر ج -1
 .304، ص 28جع همان منب -2
 824ص  13مراغی، تفسیر المراغی ج  -3
 156ص  8ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم ج  -4
 .546،ص19محمد حسين طباطبايي، تفسير الميزان، ترجمه: محمد باقر موسوي همداني، قم، انتشارات اسلامي، ج -5
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 1یا اینکه در میان شان فاصله و مسافت و جود ندارد و چسپیده می باشند.

 یارهو س دیخورش هایلیوناند که متهاز دانشمندان گف یممکن است چرا که برخ یزن یمطلب از نظر علم ینا
را  ستاره آسمان پر ینمشابه ا یهاگونه که احتمال وجود جهانجهان وجود دارد. همان یهادر کهکشان ینمشابه زم

ستاره  لیاردهایاند تا مخود توانسته یهابا تلسکوپ یهانیک یزیکچرا که دانشمندان علم نجوم و ف دانندینم یدبع
پس .ما خارج است یدد وجود دارد که از دامنه یکیناشناخته و تار یکه هنوز فضاها گویندیم یول ینندرا بب یارهو س

 دانشمندان به و امروزه که هنوز کشف نشده است وجود دارد یگراحتمال وجود شش جهان مشابه و شش آسمان د
به  ینمآن جوّ ز  یماتاز تقس یکی نموده اند که در ییرا شناسا یطبقات متعدد ینجوّ زم یاعتبارات مختلف برا

 شده است: یمتقس یرهفت طبقه ز

 طبقه جوّ است که طبقه آب و هواست. ینتر یین: پاتروپوسفر -1
پرواز  یبرا کند و یم یریو پخش شدن طوفانها در تروپوسفر جلوگ یافتن: از گسترش استراتوسفر -2

 یبه واسطه طوفان م ینزم یداست که مانع از نابو  یطبقه سقف ینمناسب است. لذا ا یماهاهواپ
 شود.

طبقه جوّ نود و نه درصد از اشعه ماوراء  یناست. ا(  ۳Oطبقه متشکل از گاز ازُن ) ین: اازونسفر -3
 کند. یموجودات زنده خطرناک است ، سد م یرا که برا یدبنفش خورش

کند.  یم یریجلوگ ینمحکم از افتادن شهاب سنگها بر زم یجوّ ، مانند سقف یطبقه  ین: امزوسفر -4
ک با اصطکا یجادبالا و ا یارطبقه جوّ به علتّ داشتن سرعت بس ینشهاب سنگها در برخورد به ا

 رسد. یم ینسوزند و خاکستر آنها به زم یمزوسفر داغ شده و م
از  یو بخش یکسطبقه اشعه خطرناک ا ینطبقه انعکاس امواج است. ا ینا یت: مسئولیونوسفر -5

ضا ف یوییاز ورود امواج راد ینکند. همچن یکنترل م یدآ یکه از فضا م را یاشعه ماوراء بنفش قو 
 رگشود. ا یم ینانسانها از زم یوییمانع از خروج امواج راد ینکهکند ؛ کما ا یم یریجلوگ ینبه زم

ما  طبقه است که به ینا یّتشد. خاصّ  یممکن م یرغ یوییطبقه جوّ نبود استفاده از امواج راد ینا
 .یمکن یافترا در ینزم یگرتا امواج طرف د دهد یاجازه م

                                                   
 346ص  5فتح القدير ج شوکانی،  -1
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 کند. یشوند را جذب م یم یدهماوراء بنفش نام یطبقه ، اشعه قو  ین: اترموسفر -6
کم است  یلیخ ینیطبقه نسبت به طبقات پائ یناست. ذرات در ا ینطبقه پشت بام زم ین: ااگزوسفر -7

طبقه دائماً از  ینا یمولکولها یجهدهد. در نت یذرّات م ینرا به ا یعامر امکان حرکت سر ینو ا
کم شدن از حجم و وزن  یفرار ذرات برا ینشوند. و ا یو در فضا گم م یزندگر یم ینجاذبه زم

 یشود. برخ یم ینخاکستر شهابها مادّه داخل کره زم یقاست. چون معادل آن از طر یضرور  ینزم
 1کنند. یطبقه گردش م یندر ا یزاز ماهواره ها ن

که او آسمان ها و زمين و هر آن چه  می دهدخبر در آخرین آیت سوره الطلاق وند متعال خدا به هر صورت
را در آن ها هست و زمين هاي هفت گانه و هر آن چه را در آن ها و در ميانشان است آفريده است . و فرمان را 

انند تا آن را به بندگان برس پيامبرانش وحي نمود نازل کرده است. فرمان، مقّررات و احکام ديني است که آن را به
 2 و آن ها را موعظه نمايند . هم چنين فرمان هاي تکويني و تقديري که با آن به تدبير آفريده ها مي پردازد.

 فرع چهارم: توضیح محیا بودن علم خداوند 
در آخرین آیت این سوره به محیط و فراگیر بودن علم خداوند متعال اشاره شده و مفهوم آن چنین است 

علم و دانایی انسان ها نسبت به علم خداوند متعال خیلی محدود است و به این مطلب در آیة الکرسی تصریح که 
لرم   ﴿شده، الله متعال می فرماید:  نر ع  ءٍ م  يطوُنَ ب شَير َا شَاءَ وَلَا يحُ  ) و به چيزى از علم او جز به آنچه خود  ﴾ ه  إ لاَّ بِ 

 خواسته است، احاطه نمى يابند.(

لرمًا  ﴿همچنان در جای دیگر الله متعال می فرماید:  يطوُنَ ب ه  ع  مر وَمَا خَلرفَهُمر وَلا يحُ  يه  َ أيَرد  لمَُ مَا بيَنر  3﴾يعَر

د که علم انسان ها محیط نه بلکه محدود می باشد، در علم خداوند متعال محیط است و این نشان می ده
لرمُ هُناَ »آمده است: « البحر المحیط»تفسیر  ، وَالرع  ت مَالَ عَليَره  شر ، وَالا  هَات ه  يع  ج  نر جَم  ء  م  ر الإر حَاطةَُ تقَرتضَي  الرحُفُوفَ ب الشيَّ
لوُمُ   4«الرمَعر

                                                   
، نابلیسی، محمد راتب، شگفتی های خداوند در جهان آفرینش، 84عراجي، ابراهيم فواز، القرآن و علوم العصر الحديثه، انتشارات نهضت عربي، مصر، ص  -1

 209-207ترجمه: محمد آزاد شافعي و عبدالباسط عيسى زاده، نشر احسان، تهران ص 
 . 872السعدی، تیسیرالکریم الرحمن ص  -2
 .110طه:  -3
 . 612ص  2ابوحيان، البحر المحیط ج  -4



100 
 

شامل شدن بر آن می باشد، و مراد از علم در اینجا  )احاطه مقتضی فراگیری یک چیز از تمام جهات آن و
 معلوم(.(یعنی چیزی است که بر آن علم خداوند ثابت می شود )

لوُمَات  اللهَّ  تعََالَى » می نویسد:  -رحمه الله-امام رازی عَر يطُ بِ  نىَ: أنََّ أحََدًا لَا يحُ  )معنای آیت این  1«وَالرمَعر
 است که هیچ کس بر معلومات خداوند متعال احاطه کرده نمی تواند.(

نسان را الله متعال نادان آفریده و سپس بنا براین محیط بودن علم خداوند متعال به معنای این است که ا
وَاُلله  ﴿اید: می فرم و علم خداوند متعال منبع همه علوم است، الله متعال از علم خود برایش بخشیده است

فَرئ دَةَ لعََ  بَرصَارَ وَالأر عَ وَالأر مر لمَُونَ شَيرئاً وَجَعَلَ لكَُمُ السَّ هَات كُمر لَا تعَر نر بطُوُن  أمَُّ رجََكُمر م  كرُُونَ أخَر  2 ﴾لَّكُمر تشَر

)و خداوند شما را از شکمهاي مادرانتان بيرون آورد که چيزي نمي دانستيد و او به شما گوش و چشم و 
 دل داد تا سپاسگزاري کنيد.(

يعني خداوند شما را از شکمهاي مادرانتان بيرون آورد در حالّ که چيزي نمي دانستيد و توانايي انجام 
کاري را نداشتيد، سپس او، به شما گوش و چشم و دل داد. اين سه عضو را به خاطر برتري و اهميتشان بيان 

 مي باشند، زيرا هر آگاهي و دانشي که به انسان مي رسد از طريق نمود، چون اين اعضا کليد هر آگاهي و دانشي
يکي از اين سه وارد مي شود، و گرنه ساير عضوها و توانايي هاي ظاهري و با طني را خداوند بخشيده است، و 

رفتن گهريک را رفته رفته رشد مي دهد تا به حالت تکامل خود برسند، و اين بدان خاطر است که بندگان با به کار 
اين اعضا در راستاي طاعت خدا عمل کنند و شکر او را به جاي آورند و هرکس اين عضوها را در مسير معصيت 
 .3خدا به کار ببرد حجتي عليه او خواهند بود. و چنين فردي نعمتهاي خدا را با قبيح ترين روش پاسخ داده است

 عم: درس ها و پیام های استنباط شده از این مقطچهار موضوع 
 از آیات این مقطع به طور خلاصه درس ها و پیام های ذیل استنباط می شود:

آیات اخیر سوره طلاق، نشان دهنده این امر است که در دعوت و تبلیغ و در تعلیم و تربیه بعد از بیان  -1

                                                   
 . 8ص  7رازی، التفسیر الکبیر، ج  -1
 78نحل: ال -2
 . 601ص  1السعدی، تیسیرالکریم الرحمن ج  -3
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یف زیاد و تخواحکام الهی، هم ترهیب باشد و هم ترغیب و باید جنبه ترغیب و بشارت نسبت به انذار 
 تر باشد. 

تعطیل احکام شرعی و تجاوز از حدود الهی عاقبت سختی دارد و سبب اختلال امنیت اجتماعی و  -2
 خانوادگی و عذاب الهی در آخرت می شود. 

مسلمانان باید از مصیر و سرنوشت امت های گذشته که از شریعت و منهج الهی سرپیچی کرده و به  -3
 رو شدند، پند بگیرند.اثر آن به عذاب و هلاکت روب

امر به معروف و نهی از منکر به خاطر حمایت فرد، خانواده و جامعه واجب و ضروری است و سبب  -4

 1تحقق امنیت و نجات از هلاکت و بروز اختلافات در میان خانواده ها می گردد.
 است.  نرسیدهقرآن کریم از حقایق علمی و ساینسی خبر کرده است که تا هنوز علم انسان ها به آنجا  -5
قرآن کریم ذکر تمام چیزهایی است که مردم در امور دینی و دنیوی به آن محتاج می شوند و همچنان  -6

 از انواع نعمت های الهی را در طبیعت بیان می کند که در آن تذکیر و موعظه است. 

 
  

                                                   
 8هـ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت، لبنان ج  1393شنقیطی، محمد الأمين بن محمد بن المختار، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،     - 1
 340ص
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 نتیجه گیری
 از آنچه در مورد تفسیر موضوعی سوره الطلاق نوشته شد، چنین نتیجه گیری می شود: 

که مفید ترین منهج تفسیر برای فهم درست احکام و مفاهیم قرآن کریم  «موضوعى یرتفس»اصطلاح  -1
ما اساس ، اخوردینام کمتر به چشم م ینگذشته ا یردر تفاسکه است  یداصطلاح جد یکدانسته شده 

 گذاشته شده است.  -صلی الله علیه وسلم-آن در زمان پیامبر
از فواید تفسیر موضوعی این است که از طریق آن، باحث می تواند جوانب مختلفی از وجوه اعجاز  -2

را آشکار سازد و همچنان از این طریق باحثین می توانند مردم را به تدبر و تعمق در آیات  قرآن کریم 
محور اساسی سورۀ الطلاق، بیان احکام طلاق و قرآن کریم و همچنان عمل به آن، تشویق نمایند. 

مسایل متعلق به آن در ضمن بیان تاکید بر اخلاق عالی و تقوای الهی در امور مفارقت و مهاجرت 
د و و تمام موضوعاتش به همین جهت چرخیده اند البته موضوعات دیگری را نیز شامل می شاست 

 که به اصل موضوع ارتباط دارند. 
لاق را به طو کرده وصیه ت یدر تمام امور زندگ یرا به صبر و بردبار  ینزوج در سوره الطلاق الله متعال -3

آنها قابل حل و فصل نباشد مشروع  یانافراه حل مشکلات که توسط زن، شوهر و اطر  ینعنوان آخر
 نیز می باشد.  چون به آن ضرورت پیدا می شود و در آن دفع حرج، است یدهگردان

کرى و ف یتبر صلاح یتى،اسلام همانگونه که در واگذارى هر مسئولامر طلاق به مردان سپرده شده و  -4
  و تعلق گرفتن طلاق به او به مرد خانواده یاستدارد، در مسأله سپردن ر یداخلاقى فرد مسئول تأک

 می دهد. و مرز عدالت قرار  یمکه او را بر صراط مستق هدایاتی دارد
 شاهدان عینیتوصیه کرده است که در معاملات و قضایای خانوادگی،  در سوره الطلاق الله متعال -5

 گرفته شود و با زنان مطلقه در حد توان همکاری و حسن معامله صورت گیرد.
شریعت اسلامی به طهارت و پاکی نسب و خانواده ها توجه نموده و به همین خاطر سپری نمودن عده  -6

 را بالای زنان واجب گردانیده است. 
برای زندگی مشترک خانواده گی اهمیت زیادی از مفاهیم سوره الطلاق معلوم می شود که قرآن کریم  -7

شان جدا می شوند فرصت داده تا دوباره فکر  قایل شده و به همین خاطر برای کسانی که از همسران
 کنند و به زندگی شان ادامه دهند. 
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خود انسان  فایده تقوا بهاینکه به رعایت تقوا و پرهیز گاری تشویق نموده و  در سوره الطلاق الله متعال -8
 ها بر می گردد، از جمله اینکه تقوا باعث آسان شدن کار ها و دریافت اجر بزرگ می شود. 

عت از اوامر خداوند متعال واجب و صلاح و فلاح دارین در فرمان برداری از احکام شریعت اطا -9
 اسلامی نهفته است. 

اسلام به طور عادلانه حقوق اطفال، مادران و شوهران را محفوظ داشته و به رعایت همه تاکید کرده  -10
 ان ها و مکان ها می باشد.است و این نشان می دهد که اسلام دین شامل و کامل و سازگار با تمام زم

مشوره در اسلام یک اصل است و در امور خانواده گی بسیار از مفاهیم این سوره معلوم می شود که  -11
 مهم می باشد و حتی پس از طلاق و جدایی نیز به آن امر شده است. 

د کرده یاسلام حقوقی زیادی را بالای شوهر و همسر در مقابل یکدیگر وضع نموده و بر رعایت آن تاک -12
، همسر به رساندن ضرر و مضایقه از اجتناباست و در این سوره چون موضوع طلاق مطرح است، به 

تاکید بیشتر  ها مسئولیت ادای بذل توان درو  نیک وجه به مشوره، عدم اکراه همسر به خاطر رضاعت
  گردیده است. 

در دعوت و تبلیغ و در تعلیم و تربیه بعد از بیان احکام الهی، هم ترهیب باشد و هم ترغیب و باید  -13
 جنبه ترغیب و بشارت نسبت به انذار و تخویف زیاد تر باشد. 

تعطیل احکام شرعی و تجاوز از حدود الهی عاقبت سختی دارد و سبب اختلال امنیت اجتماعی  -14
رت می شود بنا بر این مسلمانان باید از مصیر و سرنوشت امت های و خانوادگی و عذاب الهی در آخ

گذشته که از شریعت و منهج الهی سرپیچی کرده و به اثر آن به عذاب و هلاکت روبرو شدند، پند 
 بگیرند.

قرآن کریم از حقایق علمی و ساینسی خبر کرده است که تا هنوز علم انسان ها به آنجا نرسیده  -15
 است.
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اپیشنهاد ه   
قرار نتیجه گیری من، تفسیر موضوعی قرآن کریم بهترین روش تفسیری است و درک مفاهیم آیات و سوره 

 :ها با این روش بسیار آسان است، لذا موارد ذیل را به عنوان پیشنهاد ها تقدیم می کنم

ی و منهج ضوعبه اداره محترم برنامه ماستری پوهنتون سلام پیشنهاد می گردد که در مورد نگارش تفسیر مو  .1
 درست آن یک سیمینار علمی دایر نمایند تا محصلان در این مورد بیش تر معلومات پیدا کنند. 

 سوره های قرآنی همه به یک سبک مورد تفسیر موضوعی قرار گیرند.   .2
در خلال نگارش تفسیر موضوعی سورۀ مبارکه الطلاق به بعض رساله های علمی مواجه شدم که برخی سوره  .3

 ر اجتماعی شده اند، بنا بر این پیشنهاد می گردد، تفسیر اجتماعی نیز مورد بحث قرار گیرد. ها تفسی
برای محصلین دَورهء ماستری بخش تفسیر و حدیث توصیه گردد، تا بخاطر نوشتن پایان نامهء تحصیلی شان،  .4

 .ایندقرآن، آن را تفسیر نمیک سورهء قرآن مجید را انتخاب نموده و بر اساس منهج تفسیر موضوعی سوره های 
تمام سوره های قرآن کریم به شکل موضوعی از طریق محصلان رشته تفسیر و حدیث تفسیر موضوعی شود و  .5

 به حیث یک ذخیره علمی در بورد ماستری آرشیف شود و همچنان به چاپ ونشر آن اقدام شود. 
ارسال شود تا از آن ها استفاده مثبت رساله های ماستری محصلان به نهاد هایی که به آن ضرورت دارند  .6

 صورت گیرد. 
به وزارت حج و اوقاف امارت اسلامی افغانستان پیشنهاد می گردد که در مورد جمع آوری تمام رساله های  .7

 نوشته شده پیرامون تفسیر موضوعی تلاش نموده و آن را به چاپ و نشر برسانند. 
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 فهرست آیات 
 صفحه سوره طرف آیت شماره

1.  
نَ  مر م  عَلوُنَ أصََاب عَهُمر في  آذَان ه  مَاء  ف يه  ظلُمَُات  وَرَعرد  وَبرَرق  يجَر نَ السَّ أوَر كصََيربٍ م 

ينَ  يط  ب الركَاف ر  ُ مُح  ق  حَذَرَ الرمَورت  وَاللهَّ وَاع   الصَّ
 البقرة

89 

يمَا حُدُودَ اللهَّ  فلََا جُنَاحَ   .2 تمُر ألَاَّ يقُ  فر مَا ف يمَا افرتدََتر ب ه  فإَ نر خ   48 البقرة   عَليَره 

ينٍ   .3 تقََرٌّ وَمَتاع  إ لَى ح  رَرض  مُسر ضٍ عَدُوٌّ وَلكَُمر في  الأر ضُكُمر ل بعَر ب طوُا بعَر  97 البقرة قاَلَ اهر

رُوفٍ   .4 عَر رُوفٍ أوَر سَررحُوهُنَّ بِ  عَر كُوهُنَّ بِ  س  نَ أجََلهَُنَّ فأَمَر تمُُ النرساءَ فبََلغَر  25 البقرة وَ إ ذا طلََّقر

نَّ أرَ   .5 ه  نَ ب أنَرفُس  نركُمر وَيذََرُونَ أزَروَاجًا يتََربََّصر نَ م  ينَ يتُوََفَّور هُرٍ ب روَالَّذ   62 البقرة بعََةَ أشَر

نَّ ثَ لَاثةََ قرُُوءٍ   .6 ه  نَ ب أنَفُس   60 البقرة وَالرمُطلََّقَاتُ يتََربََّصر

يماً   .7 عاً حَك  ن  اّللهُ كُلاًّ مرن سَعَت ه  وَكَانَ اّللهُ وَاس   49 البقرة   وَإ ن يتَفََرَّقاَ يغُر

رُوف    .8 نَّ ب الرمَعر ه  نَ أجََلهَُنَّ فلََا جُناَحَ عَليَركُمر ف يمَا فعََلرنَ في  أنَرفُس  ًا فإَ ذَا بلَغَر  62 البقرة وَعَشرر

وسعها اوَعَلَى   .9 رُوف  لَا تكَُلَّفُ نفَرس  إ لاَّ وَتهُُنَّ ب الرمَعر  72 البقرة لرمَورلوُد  لهَُ ر زرقهُُنَّ وَك سر

لُّ   .10 نَ وَلَايحَ  ه  ُ في  ارحام  نَ مَا خَلقََ اللهَّ  61 البقرة  لهَُنَّ أنَر يكَرتمُر

 47 البقرة هُنَّ ل بَاس  لكَُمر وَأنَرتمُر ل بَاس  لهَُنَّ   .11

12.  
مَاء فسََوَّاهُنَّ سَبرعَ  توََى إ لَى السَّ يعاً ثمَُّ اسر ا في  الأرَرض  جَم  ي خَلقََ لكَُم مَّ هُوَ الَّذ 

ءٍ عَل يم  سَمَاوَاتٍ وَهُوَ   ب كُلر شَير
 البقرة

89 

13.  
تمُُوهُنّ  رُوف  فإَ ن كرَ هر ُوهُنَّ ب الرمَعر ُ ف يه   وَعَاشر  عَلَ اللهَّ ََ فعََسَىٰ أنَ تكَررهَُوا شَيرئاً وَيجَر

اً كثَ يراً  خَيرر
 النساء

43 
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14.  
ضَهُمر عَلَى  ُ بعَر لَ اللهَّ َا فضََّ امُونَ عَلَى النرسَاء  بِ  نر الررجَالُ قوََّ اَ أنَرفَقُوا م  ضٍ وَبِ  بعَر

مر  وَال ه   أمَر
 النساء

51 

مَاء كيَرفَ يشََاءُ   .15 ياَحَ فتَثُ يُر سَحَاباً فيَبَرسُطهُُ في  السَّ لُ الرر ي يرُرس  ُ الَّذ   90 الانعام اللهَّ

لكَرنَاهُمر   .16 مر فأَهَر ت ه  نر تحَر ر ي م  رَارًا وَجَعَلرنَا الأنرهَارَ تجَر در مر م  مَاءَ عَليَره   90 الانعام وَأرَرسَلرناَ السَّ

17.  
وا عَلَى أدَرباَر كُمر فتَنَرقَل بوُ  سَةَ الَّت ي كتَبََ اللهُ لكَُمر وَلَا ترَرتدَُّ رَرضَ الرمُقَدَّ م  ادرخُلوُا الأر  اياَ قوَر

ينَ   خَاسر  
 المائدة

97 

ينَ   .18 نَ الرغَاو  يرطاَنُ فكََانَ م  ربعََهُ الشَّ نرهَا فأَتَ ي آتَيَرنَاهُ آيَاَت نَا فاَنرسَلخََ م  مر نبَأََ الَّذ   96 الاعراف  وَاتلُ عَليَره 

رَرض    .19 ينَ آمَنوُا مَا لكَُمر إ ذَا ق يلَ لكَُمُ انرف رُوا في  سَب يل  اللهَّ  اثَّاقلَرتمُر إ لَى الأر  96 التوبة ياَ أيَُّهَا الَّذ 

بَرصَارَ   .20 عَ وَالأر مر لمَُونَ شَيرئاً وَجَعَلَ لكَُمُ السَّ هَات كُمر لَا تعَر نر بطُوُن  أمَُّ رجََكُمر م   102 النحل وَاُلله أخَر

َا شَاءَ   .21 ه  إ لاَّ بِ  لرم  نر ع  ءٍ م  يطوُنَ ب شَير  101 طه وَلَا يحُ 

يَن   .22 ل م  كُمُ الرمُسر يمَ هُوَ سَماَّ لَّةَ أبَ يكُمر إ برراَه  نر حَرجٍَ م  ين  م   46 الحج وَمَا جَعَلَ عَليَركُمر في  الدر

23.  
كُمر  نر أنَرفُس  نر آيات ه  أنَر خَلقََ لكَُمر م  كُنُوا إ ليَرها وَ جَعَلَ بيَرنَكُمر مَوَدَّةً وَ وَ م  أزَرواجاً ل تسَر
مٍ يتَفََكَّرُونَ  مَةً إ نَّ في ذل كَ لَآياتٍ ل قَور  رحَر

 الروم
47 

نَ الرجَنَّة  حَيرثُ نشََاءُ   .24 أُ م  رَرضَ نتَبََوَّ رثَنَاَ الأر دَهُ وَأوَر ي صَدَقنَاَ وَعر َّ  الَّذ  دُ لله   95 الزمر وَقاَلوُا الرحَمر

يمُ   .25 يزُ الرحَك  هَادَة  الرعَز   31 التغابن عَال مُ الرغَيرب  وَالشَّ

مر وَلهَُمر عَذَاب  ألَ يم    .26 ر ه  ن قبَرلُ فذََاقوُا وَباَلَ أمَر ينَ كفََرُوا م   20 التغابن ألَمَر يأَرت كُمر نبََأُ الَّذ 

27.  
كُمر  نر أزَروَاج  ينَ آمَنوُا إ نَّ م  فُوا  ياَ أيَُّهَا الَّذ  ذَرُوهُمر وَإ ن تعَر وَأوَرلَاد كمُر عَدُوّاً لَّكُمر فاَحر
يم   َ غَفُور  رَّح  رُوا فإَ نَّ اللهَّ ف  فَحُوا وَتغَر  وَتصَر

 التغابن
30 
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مُ التَّغَابنُ    .28 ع  ذَل كَ يوَر م  الرجَمر مَعُكُمر ل يَور مَ يجَر  20 التغابن يوَر

29.  
رَرضَ  ي جَعَلَ لكَُمُ الأر ، وَإ ليَره  هُوَ الَّذ  نر ر زرق ه  شُوا في  مَناك ب ها، وَكلُوُا م  ذلَوُلًا، فاَمر

 النُّشُورُ 
 الملک

55 
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 و آثار فهرست احادیث
 صفحه طرف حدیث شماره

1-  
أعطیت مكان التوراة السبع  وأعطیت مكان الزبور المئین، وأعطیت مكان الإنجیل المثانی، 

 وفضلت بالمفصل
21 

2-  
كُثي في  تاَبُ أجََلهَُ بيَرت ك  حَ امر :  تى يبَرلغَُ الك  اً قالتَر هُرٍ وَعَشرر بعََةَ أشَر تدََدرتُ ف يه  أرَر : فاَعر قالتَر

دَ ذلكَ عُثرمَانُ   فقََضى ب ه  بعَر
74 

3-  
ر و برنَ حَفرصٍ طلََّقَهَا الربتََّةَ وَهُوَ غَائ ب  ـ وَفي  ر وَايةٍَ : طلََّقَهَا ثلَاثاً ـ فأَرَرسَلَ إليَر  هاَ أنََّ أبَاَ عَمر

ءٍ . فجََاءَتر رسَُولَ اللهَّ  صلى الله نر شَير طتَرهُ ، فقََالَ : وَاَللهَّ  مَا لكَ  عَليَرنَا م  يرٍ , فسََخ   وَك يلهُُ ب شَع 
 عليه و سلم  فذََكَرتَر ذَل كَ لهَُ , فقََالَ : ليَرسَ لكَ  عَليَره  نفََقَة  

75 

4-  
ياح وَ  برع  وَمَا أقَرللَرنَ، وَربََّ الرر َ السَّ ينر برع  وَمَا أظَرللَرنَ، وَربََّ الأرَضَ  مَاوَات  السَّ ا مَ اللهمَّ ربََّ السَّ

 ذَرَيرنَ 
100 

5-  
، فسََألََ عُمَرُ النَّب يَّ طلََّقَ ابرنُ عُمَرَ  يَ حَائ ض  رأَتَهَُ وَه  نر ، فأَمََرهَُ أَ -صلى الله عليه وسلم  -امر

تدَُّ ب ت لركَ التَّطرل يقَة  قاَلَ: أرََأيَرتَ إ نر عَجَ  ت هَا؛ قلُرتُ: فتَعَر دَّ نر قبُلُ  ع  عَهَا، ثمَُّ يطُلَرقَ م  مَقَ زَ يرُاَج  تحَر   وَاسر
35 

6-  
، فدََخَ  لتَر ل لرخُطَّاب  هَا تجََمَّ نر ن فَاس  ؛ فلَمَاَّ تعََلَّتر م  دَ وَفاَت ه  لهََا بعَر  لَ فلَمَر تنَرشَبر أنَر وَضَعَتر حَمر

لرت   ؛ فقََالَ لهََا: مَا لّ  أرََاك  تجََمَّ ار  نر بنَ ي عَبرد  الدَّ كَكٍ، رجَُل  م  نَاب ل  برنُ بعَر عَليَرهَا أبَوُ السَّ
، وَالله  مَا أنَرت  ب نَاك حٍ ل لرخُ  يَن النركَاحَ، فإَ نَّك   طَّاب  ترُجَر

62 

 54 ليَرسَ لهََا سُكرنى وَلا نفََقَة  »في الرمُطلَقَّة  ثلَاثاً:   -7

8-  
، وَالرَّجُلُ رَاعٍ في  أَ  يَّت ه  ئوُل  عَنر رعَ  ، الإ مَامُ رَاعٍ وَمَسر يَّت ه  ئوُل  عَنر رعَ  ل ه  كُلُّكُمر رَاعٍ وَكلُُّكُمر مَسر هر

هَا  يَة  في  بيَرت  زوَرج  ، وَالرمَررأةَُ رَاع  يَّت ه  ئوُل  عَنر رَع   وَهُوَ مَسر
52 

َارَ   -9 رَ وَلاَ ضر   44 لاَ ضَرَ
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نرهَا آخَرَ لَا يفَر   -10 َ م  نرهَا خُلقًُا رضَي  نَةً، إ نر كرَ هَ م  ن  مُؤرم   44 ركَر مُؤرم 

11-  
دُ  سَكَ بعَر يضَ، ثمَُّ تطَرهُرَ، ثمَُّ إ نر شَاءَ أمَر كرهَا حَتَّى تطَرهُرَ، ثمَُّ تحَ  س  هَا، ثمَُّ ل يمُر عر وَإ نر  ،مُررهُ فلَريُراَج 

ُ أنَر تطُلََّقَ لهََا النرسَاءُ شَاءَ طلََّقَ، قبَرلَ أنَر يَمسََّ  ةُ الَّت ي أمََرَ اللهَّ دَّ  فتَ لركَ الرع 
58 

12-  
ة  النرسَاء  ، قاَلوُا : لَ  دَّ يةَُ الَّت ي في  الربَقَرةَ  في  ع  ينَة  لمَاَّ أنُرز لتَر الآر ل  الرمَد  نر أهَر قَدر بقَ يَ أنََّ ناَسًا م 

ة  لمَر تُ  ة  النرسَاء  مُدَّ دَّ نر ع  باَرُ اللائي  قدَ  انرقَطعََ عَنرهُمُ الرحَيرضُ ، م  غَارُ وَالرك  : الصر ذركرَر في  الرقُررآن 
ىَ ُ الَّت ي في  سُورةَ  النرسَاء  الرقُصرر ل  ، فأَنَرزلََ اللهَّ  وَذَوَاتُ الرحَمر

58 

13-  
نردَهُ، فقََا هَا جَاءَ رجَُل  إ لَى ابرن  عَبَّاسٍ وَأبَوُ هُرَيررةََ جَال س  ع  دَ زَورج  رَأةٍَ وَلدََتر بعَر لَ: أفَرت ن ي في  امر

مَال  أجََلهُُنَّ أنَر يضََ  رُ الأجََليَنر  قلُرتُ أنَاَ )وَأوُلاتَُ الأحَر يَن ليَرلةًَ؛ فقََالَ ابرنُ عَبَّاسٍ: آخ  بعَ  نَ عر ب أرَر
) لهَُنَّ  حَمر

63 

14-  
كُُ ك تاَبَ اللهَّ  وَسُنَّةَ نبَ يرنَا  ر ى لعََلَّهَا حَف ظتَر  -الله عليه وسلم صلى-لاَ نتَرر رأَةٍَ لاَ ندَر  أوَر ل قَورل  امر
كرنىَ وَالنَّفَقَةُ  يَتر لهََا السُّ  نسَ 

76 
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 فهرست اعلام
 صفحه اعلام شماره

 27 ابن جوزی  .1

 17 ابن عاشور  .2

 9 ابن فارس  .3

 73 ابن قدامه  .4

 67 ابن قیم  .5

 10 ابن کثیر  .6

 9 ابن منظور  .7

 46 ابن همام   .8

 47 ابو زهره  .9

 73 امام نووی  .10

 46 بغوی  .11

 12 جوهری  .12

 12 راغب اصفهانی  .13

 46 زحیلی  .14

 10 زرکشی  .15
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 49 سرخسی  .16

 17 سید قطب  .17

 10 سیوطی  .18

 86  شوکانی  .19

 9 فیروز آبادی  .20

 15 قرطبی  .21

 74 کاسانی  .22
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 .اول چاپ ریاض المعارف، خانۀ کتاب چاپ( البانی



114 
 

 بيروت، صادر، دار هق،1408 اول،: طبع العرب، لسان( هق 735) مكرم بن محمد منظور، ابن -14
 .بیروت – دارالمعرفة الدقائق، کنز شرح الرائق البحر محمد، بن ابراهیم بن الدین زین نجیم، ابن -15
 بیروت، دی،المه عبدالرزاق تحقیق، التفسیر، علم فی المسیر زاد علی، بن عبدالرحمن ابوالفرج جوزی،ابن -16

 . ق1422اول، چاپ العربی، الکتاب دار
 هـ 1420 اول،: طبع جمیل، محمد صدقی: تحقیق التفسیر، فی المحیط البحر یوسف، بن محمد أبوحیان، -17

 لبنان.  بیروت، دارالفکر
 . قاهره مدنی مطبعۀ العربي، الفکر دار آثاره، و الزواج عقد فی محاضرات ابوزهره، -18
 طوق دار: ، ۲۵۶:ت ، البخاری صحیح ، المغیرة بن ابراهیم بن اسماعیل بن محمد عبدالله أبو ، بخاری -19

  ق ه ۱۴۲۲، اول، چاپ ، النجاة
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 والإعانة.  والدعایة

 21 المائدة -74
 في النافع المختصر(. م1964/هـ1383) الإمامي، الحسن بن جعفر الدین نجم أبوالقاسم الحلي، المحقق -75
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Summary of the discussion 
The interpretation of a topic is of particular importance, and this type of 

interpretation is the most comprehensive interpretation for the correct understanding of 
the rules and concepts of the Holy Quran, because with this method, the details and 
materials related to a topic are discussed in a precise manner. For this purpose, in this 
treatise, Surah Al-Talaq has been interpreted in four sections in thematic form and in the 
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manner of a library in light of the interpretations of the Holy Quran, the summary of which 
is as follows: 

Surah al-Talaq, which contains (12) verses, has completed the remaining issues of 
divorce that are stated in Surah Al-Baqara and Al-Nisa, and for this reason, another name 
for that Surah is the small Nisa, the main focus of Surah Al-Talaq, stating the rulings of 
divorce. And the issues related to it, at the same time, emphasize the high morals and divine 
piety in the matters of conflict and migration, and all its issues revolved in this direction. 
And tolerance in all matters of life is recommended and it shows that divorce has been 
legitimized as the last solution to problems, because it is necessary and it also removes 
harm. 

Also, the Islamic Sharia pays attention to the purity and purity of lineage and 
families, and for this reason, it has made it obligatory for women to remember the Idah, 
giving those who are separated from their spouses an opportunity to think again and 
continue their lives, and in all matters Pay attention to piety and abstinence, because piety 
makes things easier and receives a great reward. In the last verses of this surah, it is 
emphasized that Islam has imposed many rights on the husband and wife vis-à-vis each 
other, and consultation is a principle in Islam and is very important in family matters, and 
it is also commanded even after divorce and separation. . And finally, because the issue of 
divorce is discussed in this Surah, it is emphasized to avoid harming and harming the wife, 
not reluctance of the wife for the sake of support, giving advice in a good way and doing 
one's best in fulfilling the responsibilities. 

Key words: Tafsir, topic, al-talaq, surah. 
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